عشق مخفی سر باز کرد گزارشی از بازسازی میڈآن ЗТ‏ 
زندگی و فوتبال باطلایی تلخی بہترین رزندگی دنیا 
بزرگترین درس لحظه‌ها راه نپایی رهایی از وسواس 
سید جواد هاشمی فقط نقشپای شبرین به من بیشنناد می سود 
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نگاه هفته -نوشته های ناب ИНИ‏ وه و رس ا 
گزارش شهرستان анай‏ مس ۳ ۱۲ 
رفتارهاو واکنش‌ها шаннын ырынды Тышын‏ 
داستان‌زند کی КР, OE‏ ۸ 
یک هفته تحادثه E‏ ۱ 
یکل هفته چندنگاه 74 E‏ 
گزارش٭ہخایجی رص سس ریت 
مشاور خانواده Ый ЗП‏ مہ سی مت ٢٣٢‏ 
خاطرات کلانتر جس اوس | 
درس زت گی یجہت کی موم ویپ МОК КО‏ 
رون سار اس روه TO am”‏ 
ماجراغای خواستگازی امم ا ی 3 
در پیچ و خم داد گاه ہکا هه هس و ۱۲۱ 
گزارش ازازندان ہس E‏ 
مسابقه بزر گد استان‌نویشی وم تا کا 


شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


дю‏ مسوول و سردبیر: 
فنح الله جوادی 
۱ معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 


حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی 


- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
واپ راچا 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۲۹۱ - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ 
۸ شعبان ۱۴۲۸ ۲۲ آگوست ۲۰۰۷ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 


تئاتر 9 یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 











ولادت باسعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان 


هجری قمری دیده به جهان گشود و منشاء خیر و بر کات کثیر شد. ایشان در خاندان امامت تحت 
تربیت پدری بزرگوار چون حسین بن علی(ع) و مادری به نام لیلا قرار گرفت و از فضایل سومین 


در گذشت د کتر خانلری 


دراول شسهریورماه‌سال ۳۹ 





شهادت حاج مهدی عراقی 


درچهارم شهریور 


ماه‌سال ۱۳۵۸هجری | هجری‌شمسی.دکترپرویزناتل خانلری 
شمسی. حاج مهدی ادیب و شاعر و نویسنده و پژوهشگر 
عراقفی و فرزندش بر جسته کشورمان در تهران در گذشت. 
حسام در نزدیکی مهمترین خد مت ایشان به فرهنگ ایران 
محل سکونت خود و اسلام. تاسیس بنیاد فرهنگ ایران بود. 
بے دست عوامل این بنیاد بسیاری از مھمترین متون زبان 
گروهک فرقان به فارسی رادر رشته‌های متنوع بەویژہ در 





عرفان و اسلام‌شناسی و ترجمه قرآن و تاریخ ایران تصحیح و 
از جمله آثار ارزشمند د کر خحاثلری است. 


شهادت РЕШИТ‏ 
حاج مهدی عراقی از چهره‌های سرشناس 





پيد ايش ناتو 

دز ۲۶ افت‌سال 4٤۹اسلادی‏ سازمان یمان 
آتلانتیک شمالی «ناتو» در واشنگتن آمریکا اعلام 
موجودیت کرد. ناتو به منظور اجرای سیاست 
محاصره (د یپلماسی محاصره) با امضای نمایند گان 
۲ کشور جهان از جمله آمریکاء فرانسه» انگلستان 
و کانادا تشکیل شد و در سال ۱۹۵۱ میلادی 
کشورهای آلمان و ترکیه نیز به آنها پیوستند. 
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تولد زکریای رازی 

آن حمله به آثارش در «علوم پزشکی» ریاضیات. نجوم. 

الهیات و کیمیا» و دهها کتاب دیگر درباره موضوعات 

مختلف می توان اشاره کرد. سالروز تولد ‏ زکریای رازی در 


در پنجم شهریور ماه سال ۲۰۹ هجری شمسی «ابوبکر 
محمد بن زکریای رازی» از مفاخر و دانشمندان ایران و 
جهان و کاشف الکل درری متولد شد. رازی کاشف بزرگ 
ایرانی» دهها تالیف از خود به یاد گار گذاشته است که از 


احمد شهیدی دعوت حق را لبیک گفت 
در آخرین لحظاتی که مجه به زیر چاپ می‌رفت. باخبر شدیم زند ه یاد 
احمد شهید ی نخستین سردبیر مجله اطلاعات هفتگی به دیار باقی شتافت. 
ضمن طلب مغفرت برای آن مرحوم و تسسلیت به خانواده محترمشان, هفته آیندہ ا 
مطلبی پیرامون سوابق مطبوعاتی مرحوم احمد شهیدی و نیز مختصری از زند گی او به 
چاپ خواھیم رساند. 





تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان: حسین قاسمی 


همکاران و طلب مغفرت برای تا ان از در گاه 
ج 9 راک خانواده‌های محترم انان صبر و 
بردباری مسئلت داریم. 

سردبیر و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 


حود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این 








ПЖ اطلاعات‎ 


حضرت عل ی اکبر(ع) فرزند برومند و نازنین امام حسین(ع) در یازدھم شعبان المعظم سال ۳۳ 
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۵ حال نوبت آفتاب است! 


از ابتدای سال تا حال تورم و گرانی به ویژه افزایش 
شدید اجارہ بھا مشکلات فراوانی را برای شھروندان: 
بەویژہ ساکنان شهرهای بزرگ و از جمله تھران فراهم 
آورده است. اگر بخواهیم علت مهم بروز چنین پدیده‌ای 
را ارزیابی کنیم» درمی‌يابيم که متاسفانه سیاست‌های 
ناهماهنگ اقتصادی موجب بروز چنین وضعیتی شده 
است: اقاق شام تففاده‌انست. او شال ра Баа‏ 
جمعیت تهران دو برابر نشده یا تعداد متفاضیان شهرهای 
کوچک به شهرهای بزرگ یا روستا به شهر بیشتر نشده. 
جوانان هم یکمرتبه به بازار ازدواج و مسکن و سرپناہ 
هجوم نیاورده‌اند. آنچه که در عرصه اقتصاد زند گی 
شهروندی خود را نشان داده» کاهش شدید ارزش پول 
و ی АЕ‏ سر اعاق سک رمالا کا سردا 
مردم است که علت اصلی احساس فقر به حساب می‌آید 
و عطش قابل توجه آنان برای فاصله گرفتن از فقیرتر 
شدن را باعت شده است. 

быз я‏ ےو ھت 
مسکن به شدت بالا می رود و قدرت خرید مردم اجازه 
حضور بیشتر در بازار معاملات خرید و فروش را 
لی لہ آجار ھا سر صتدی ودای کا و لراش 
ورای اجار РЕСЕ АШ‏ 
1 


در پاسخ به آن عزیزا: ИРЕР‏ 
خواب را بر خود و زن و بچه‌شان حرام می کنند. بخشی 
از گزارش روزنامه همشهری صفحه ۱۳ء پنج شنبه ۳۷ 
بهمن ۱۳۸۴ - شماره ۳٩۲۳‏ را نقل می‌کنم تا بیان نمایم 
که عزیزان مشکلات دیگران را بخوانید و بدانید که 
مشکلات ما آنقدر بزرگ و لاینحل نیست که حس کنیم 
به اخر خط رسیده‌ايم: 

зш‏ کی ات دسج اہ 05 ره 
مجنون جا ماندہ. در جمجمه‌اش 75 1 از 
دهلاویه است. سینه‌اش با ترکش تجاوز دشمن در فاو 
همیشه گرم است و هوای سینه‌اش هنوز بوی گرد و 
غبار پس از انفجارهای کربلای ۵ را می‌دهد. روحش 
آنجاست و خیال و باورش در سرزمین مقدس جا مانده 

است. او که فاقد دست -طحال -روده -و رنج کشیده 





АХ)!‏ اجاره دادن واحد مسکونی به صورت پرسودترین 
منبع کسب درآمد درمی‌آید و بسیاری از این طریق 
тр‏ ےھ گل о‏ شا А‏ ایر مت کار 
به قشر جوان در استانه ازدواج. اقشار فرودست جامعه 
و اجاره‌نشینان وارد می اید و با توجه به نقش بالای هزینه 
مسکن در سبد هزینه خانوار فشار تورمی به مراتب بیش 
از میزان تورم اعلام شده توسط دولت بر اقتصاد خانواده 
اثر می گذارد. یعنی اگر تورم اعلام شده توسط دولت ۱۴ 
درصد باشد. فشار تورمی ناشی از افزایش صددرصدی 
بهای مسکن برای این گروه از دهک‌های د رآمد ی بسیار 
بیش از ان ۱۴ درصد و حداقل ۵۰درصد است. به همین 
خاطر است که آنها تورم ۱۴ درصدی اعلام شده را 
نمی پذیرند چرا که بیش از ۵۰ درصد تورم در زند گی 
خود احساس می کنند. 

همانطور که بارها عرض شد. احساس فقراز خود فقر 
بد تر است. اينکه احساس کنی هر روز فقیرتر می‌شوی» 
ارزش پولت کم می‌شود و ناگزیر هستی تا از سرمایه‌ات 
حراست д5‏ لذا با چنگ و دندان سعی می کنی آنچه را 
که داری از دست ندهی. همین احساس بسیاری را به 
اضطرات و هرای می ые а. ооа о‏ 
می‌نشاند: و уз.‏ این :مورعه فاس میکروب‌های فراوانی 
رشد می کنند. میکروب‌هایی که با علم به بیماری مو جود 
در جامعه تکثیر می‌شوند و سلولهای سالم را از بین 
Да‏ کا دهن وروا یر „ЖА АЫ]‏ 
ان رمات در و کی شتا شین یر 
گران شدن زمین در فلان منطقه پا افزایش آپارتمان در 
بهمان نقطه برای جلو گیری از فقیر تر شد ن سرمایه گذاری 
می کند. سودای فرار از فقر و ایجاد یک پشتوانه محکم 
اقتصادی درست مثل یک قمار بزرگ جامعه را از نظر 
اخلاقی فرسوده کرده است» چرا سرطانهایی مثل 
شرکت‌های هرمی. گلد کوئیست. زمین‌خواری» جعل 


ترکشی در حمجمه‌اش است باید هر ساعت یی ار 
قرصی مصرف کند که در ناصر خسرو تهران ۱/۵ میلیون 
تو مان قیمت دارد و...» 

آرمان عابد -رشت 


وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه اعلام 
کرده بود که ۵۰ھزار تومان بن غیرنقدی به مناسبت روز 
معلم به آنان خواهد داد. بعد از گذشت سه ماه هنوز این 
بن‌ها پرداخت نشده است. می خواستم بگویم مگر تامین 
۰هزار تومان‌بن غیرنقدی برای آمو زگاران این مملکت 
که از شریف‌ترین اقشار این کشور به حساب می ایند 
انقد ر سخت بوده که نشود به ان عمل کرد؟ و ایا بهتر 

نیست وقتی وعده‌ای می دھیم به آن عمل کنیم؟ 
اکبر اسلامی‌فر - مشهد 


مشکل مهم کارت سو خت 

قبل از سهمیه‌بندی بنزین» کارت سوخت خود رادر 
یکی از جایگاههای پمپ بنزین جا گذاشتم که به سرقت 
رفت. همان موقع به اداره پست رفته و فرم مربوطه را پر 
نمودم و ده هزار تومان به حساب ریختم و مفقود شدن 
کارت خود رااعلام کردم» ولی یکماه از آن تاریخ گذشت 
و کار ال هیور تا دا کر ها ات 
معلوم شد کات о‏ را چا یا اس 


۳۳۹۱ Ө ТАЗИ 


سند. کلاهبرداری و افزایش پیش خریدهای مشکوک 
و...».درایران این همه رونق داشته و دارد؟ در هر دوره‌ای 
هم جماعت به دنبال یک سودا به راه افتاده و می‌افتند 
صرفا برای فرار از اژدهای فقر که هر چند وقت یکبار 
با یک نوسان اقتصادی از پنجره اقتصاد خانوار به درون 
سفره‌هایشان سرک می کشد و لرزه بر اندام صغیر و کبیر 
می‌اند ازد. 

گفتم که احساس فقر از خود فقر بدتر است. این 
ОО‏ 
ж ай. ааа аа‏ 
که سیاستھای غلط اقتصادی در جامعه می پراکند و 
تشویق و ترغیب می کند» ترویح احساس فقر است. حتی 
اگر همه ثروتهای جامعه راهم در اختیار داشته باشیم اما 
هنر مقابله با این احساس را بلد نباشیم سودای آرامش 
برای مردمان و شهروندان سودای خامی خواهد بود. 

این روزها وقتی به رفتار دولت نهم نگاه می کن 
متاسفانه درمی‌يابم که تصمیمات دوستان که شاید 
پرکارترین و مردمی‌ترین کابینه دو دهه اخیر به حساب 
آیند با ر جرد همه تلاشی که ای عدالت و ساختن ایرانی 
اباد و رفع محرومیت از محرومان به خرج می‌دهند به 
خاطر اشتباه در دید گاه و در عمل و نیز عدم استفاده 
از ظرفیت‌های بالای مدیریتی و علمی و کارشناسی 
کشور متاسفانه بیشترین حدمت را به ترویج احساس 
فقر صورت داده است. اشتباهی که دوستان می کنند این 
است که فکر می کنند با دستور و بخشنامه و تشر و اخم و 
تهدید و گاه حتی آبروبری می توانند سرمایه را به سمت 
وسویی که خود می خواهند هدایت کنند اما این جدال 
جدال خورشید و باد است که یادم می آید یکبار در همین 
سرمقاله ان را به نقل از یک جامعه‌شناس مثال زدم. بد 
نیست یکبار دیگر هم در اینجا انرا ذکر کنم. 

یک روز خورشید و باد بر سر میزان قدرت خویش 


آن‌لاین نبودن فرم درخواست بوده که مسوول مربوطه 
Е + А‏ تا ار 
می‌داشت که بەطور حتم در طول این یکماه شخصی که 
ال را سرقت کرده تمامی سهمیه بنزین را مصرف کرده 
و آن مسوول محترم گفت در صورتی که کارت المثنی 
برای شما صادر شد و موجودی بنزین را صفر نشان داد 
به شما نامه‌ای می دھیم و تایید می‌کنيم که کارت به 
سرقت رفته بود. سوال من از تمامی مسوولین محترم در 
این باره این است که شاید بنده بحق خودم برسم و بنزین 
از دست رفته را به من بدهند ولی امثال من زياد هستند. 


جراباید این گونه با ما رفتار شود و اینقدر در راه انداختن 


کارها چوب لای چرخ بگذارند. 
محمد رضا استوار - تهران 


# به حای پاسخ دادن به انتقادهایی که از تو می شود 
به انها بیند یش. 

٭ زمانی که هوشیاری کامل نداری» در مقابل دیگران 
ظاهر نشو. 

# وقتی گرسنه هستی به خرید نرو. 

# کسی را که امیدوار است» ناامید مکن شاد این 
تنها سرمایه او باشد. 

سمیه صفری - بهشهر 











به بحث می پر داختند. خورشید می گفت قدرت من زیاد 
است و باد می گفت قدرت من بسیار فراتر از قدرت 
توست و قرار شد مسابقه‌ای بگذارند. 

از همان آسمان پیرمرد یالتوپوشی را که در خیابانی راه 
می‌رفت. نشان کردند و قرار شد پالتو از تتش دراورند. 
باد شروع به کار کرد و وزید و وزید و تندترو تند تروزید. 
همه چیز را به هم ریخت. بر گونه‌ها سیلی زد. درختها 
ےی امس یا که اد 
بار مرد پالتویش را محکم‌تر به خود فشرد. سرانجام باد 
گفت این هرد دیوانه است. ОА‏ ندارد کسی بتواند التو 
از تن درا ورد غورشید کت حال سین ونگاه کرم. 
توفان خسته و نومید گوشه آسمان ایستاد و افتاب کارش 
را شروع کرد. هیچ نگفت. فقط بالا و بالاتر آمد و گرم 
و گرمتر شد. دیری نبایید که مرد با دست خود یالتو از 
تنش دراورد و به راهش ادامه داد. 

ا داتس که برای برترازیٰ عالت مت 
نمی‌توان مثل توفان عمل کرد که فقط همه چیز درهم 
بریزدء بشکند. زخمی شود و جابجا...بلکه در اکثر موارد 
باید مثل خورشید عمل کرد. باید بالاو بالاتر رفت و گرم 
و گرمتر شد. 

دیدیم که در این دو АЙ‏ هرچه تندتر و سخت‌تر 
وزیدیم. جماعت کلاه‌دار بارانی‌پوش محکم‌تر پالتوی 
خویش به خود پیچیدند од а‏ 
آن هم روشن است. ما فقط می خواستیم پالتوهای آنان را 
از تنشان درآوریم. اما فکر نکردیم چگونه؟ فکر نکردیم 
با چه وسیله و ابزاری» فکر نکردیم با چه شیوه‌ای» فکر 
نکردیم سرمایه‌ها و سرمایه‌دارها از ما زیرکترند» سرمان 
„ыы‏ گر تشن کک گرم کن است ыы‏ 
نتیجه عکس بد هد و بد تر از همه انکه» از همه ظرفیت‌های 
„е‏ تخصصی و کارشناسی جامعه هم استفاده نک رد یم 


خیلی ساده» مثل خورشید عمل نکردیم. خواستیم مثل 


خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان: 
© 4 4 

Ф‏ محسن ذوالفقاری - ساوه سه نامه جدید از 
شما به دستم رسید . در مورد سهمیه‌بندی بنزین چنل 
بادداشت شت قلمی کرده‌ايم. فکر می‌کنم به بسیاری از 
سوالات پاسخ داده شده است. در مورد پیشرفتهای 
بر رت 
دانشمندان و بویژه جوانان علاقه‌مند و اهل علم 
عقب‌ماند گی تاریخی خود را جبران کنیم و دوباره به 
جهش علمی شایسته این ملت دست بیابیم. قطعا اگر 
кок‏ نٹ ترس 
کنیم به رشد کشور و پیشرفت مملکت کمک شایانی 
خواهیم کرد. سرمایه گذاری در این مسیر نەتنھاصرف 
Е‏ ۶٘ ۷۷۰۷۶۶ 


توفان عمل کنیم» گرم و گرمتر نشدیم» گفتیم که گرم 
می‌شویم. اما گرم نشد یم بیشتر هم کار کرد یم خالصانه 
هم وزد یدیم عرق هم ریختیم و بعدا گوشه‌ای ایستادیم 
و تعجب کردیم. چرا سکنگبین صفرا می‌افزاید؟ چرا 
وقتی وام می‌دهیم که همه خانه‌دار شوند. یکمرتبه به 
جای خانه‌دار شدن همه بی‌خانه می‌شوند ؟ جرا وقتی 
وام می دھیم که همه سر کار بروند. باز بیکاری در گوشه 
و کنار و میان خانواده‌ها گسترده‌تر می‌شود؟ چراوقتی 
پول بیشتری خحرج می کنیم و ثروتمند تر می‌شویم» تورم 
بالا می رود و مردم احساس فقر بیشتری پیدا می کنند 
و به زبان بی‌زبانی همان فقیرهای دهک پایین جامعه 
فقیرتر می‌شوند ؟ 

باید بدانیم که زندگی حق مردم است و احساس 
خوشبختی و احساس امنیت و آرامش نیز... و وظیفه 
دولت آن است که به آنان زند گی هدیه بدهد و همه ما 
نیک می‌دانیم که هیچ نیازمندی با صد قه ثروتمند نشده 
است. باید بستر ایجاد تروت رامهیا کرد. 

تقاضای من از دولت نهم که دولت مکتبی» معتقد و 
آرمان گرایی هم هست. آن است که حال که در مسابقه 
توفان و افتاب نتیجه کار توفان را دید. حال روش 
عوض کند و چون آفتاب عمل کند. وقت و فرصت 
چون برق می‌گذرد. دریابد که حال هنگام هنرنمایی 
اققاب است و آفتاب فقط بالا و بالاتر می‌رود و همه را 


گرم و گرمتر می‌کند. „ 
تصحیح و پوزش 
یہ оо‏ 


к ооо ан 


اقتصادی نیز به حساب می آید. 

ضمنا در یکی از نامه‌های خود به اثرات مال حرام 
اشاره کرده‌اید. من هم معتقد م که 
حلال و حرام کم شده است و همانطور که شما گفته‌اید. 
بسیاری از مشکلات ما و جامعه ما بی توجهی به کسب 
حلال و رضایت خداوند است. 

٭ آرمان عابد - رشت برای پاسخ به پرسشهای 
مذهبی» ورزشی و پزشکی درصدد ارتقاء حضور 
کارشناسان در مجله هستیم. چند ماهی است خبری 
از آقای گلیاری نداریم. انشاءالله سلامت است و بعد از 
پایان کسالتشان به همکاری خو د ادامه خواهند داد. 

٭ ذکریا آقابابایی - گرگان کارت خبرنگاری 
ال 
پیشنهادهای شما هم مورد بررسی قرار می گیرند. 
سرافراز باشید. 

احمد صابری - قوچان من هم با صحبت 
شما موافقم. نظام سهمیه‌بندی به این شکل مشکلات 
ОО АЕ Зе‏ 
٦س‏ اس К БО‏ 
طبق ضوابط اعلام شده از سهمیه خودروهای عمومی 
برخوردار شوند. شما هم می‌توانید از این راه‌حل 
استفاده کنید. 


توجه ما نسبت به 






رر و سےا 
کک نک دحام سو الات سک رز رک دی 
وکس یں 


آقایان: 

سید محمد حسین مر تضوی» ابر کوه -سید ماشاء الله 
,2„ نیا تھران -محراب شاکری» بندرانزلی -شاپور 
زردوست. بندرانزلی -سیدتقی موسوی» بابل -رضا 
باغبانی مقدم. جاجرم -مهدی حقیقت. فارس (لامرد) 
-سید رسول رضایی, تهران -علی نباتی شغل, بند رانزلی 
- محسن رضوانی الوار خرم‌آباد -میلاد رحیمی» بهبهان 
-احمد خوش‌زاد. تهران -سید محمدرضا جبارزاده» 
|Ы‏ محمدرضا میرزایی. تهران -حسن с‏ 
٦۶‏ "ٹپ ٰ۶ Е‏ 
بندرانزلسی - یونس گل بابازادہ بابل -اکبر خوش زاد 
۶۳ سس ا ا 
بندرانزلی -سیدعلی موسویءبابسل -نصیر رضوانی 
الوا خرمآباد -منوچھر مرادی, بندرانزلی -محمد 
رضوانی الوار» خرم‌آباد لرسستان -مرتضی صادق پور 
بابل سید محسن موسوی» بابل -سجاد رضوانی الوا 
خرم‌آباد -مبین کر معلی. نهاوند -مهرداد نقی‌زاده بابل = 
حسین نیکخویی, بند رانزلی - عسکری صادق‌پور -بابل 
-محمد رضافرهادی, کرج (شاهین ویلا) -سعید طالبی» 
E‏ در و رال تیال 
سرخه‌ریزی» تهران - حسن فروغی شجاعی» جلفای 
ارس -امیرحسین قدس. تهران - یوسف جعفرقلی‌زاده. 
بابل -رضامرادی» رشت -مسعود نقی زاده» بابل -عباس 
خوش‌زاد. تهران -صادق طالبی, بند رانزلی - مجتبی 
رحیمی بهبهان -عباس خیری خلیل بابل -احمد 
л‏ اج 
٤‏ پٰٰ'/ي“ه +0" 


خانم‌ها: 

7+ ا м‏ 
-نسیبه ملاحسنی رودسر -رفعت سلمانی» بندرانزلی 
-سمیه هاشمی» اصفھان -زھرابویری ده‌شیخ» تهران 
-محترم شاکری تهران -نفیسے کریماباده اصفهان 
-سمانه منشی زاده» شیراز -زهره مهد ی‌زاده. تهران 
-سیده محبوبه موسوی بابل -لادن عظیمی زنوز 
تبریز -سمانه مرادی بندرانزلی -سیده خیرالنساء 
بابل -مهری دقیق روحی» بندرانزلی -فرزانه معتمدی» 
خرن ره یک 
у.‏ ابر 
7 تا EEC‏ -فاطمه محمد حسن. تهران - 
زهرا رشیدی, بندرانزلی -حنانه نیکخوی بندرانزلی 
-شادی شاکری بند رانزلی - لیلا خلیلیان میانه - شهناز 
زردوست.بندرانزلی -امالبنین شاکریء بند رانزلی -الهام 
صادق‌پور بابل -هانیه زردوست. بند رانزلی -فاطمه 
سپهریان اصفهان (بادرود) -زهرا پرستان تهران -فاطمه 
معصوم‌زاده» تهران -مریم احسان‌نیاء استان эз‏ 
-زهرا کفشگر بابل -مریم جیریایی شهرقدس -سیدہ 
راضیه موسوی بابل -پریسا حسینی, دلند -منصوره 
فرهادی. کرج (شاهین ویلا) -هماقنبرزاده بابل - سید ه 
امالبنین موسوی» بابل - معصومه دقیق روحی۔ بندرانزلی 
-نیلوفر خوش زاد» تهران -سیده طاهره جبارزاده» بابل 
-منیره روحی» بند رانزلی -سیده طاهره رضایی. تهران 
-سیده فاطمه رضایی, تهران - حوریه ستوده بندرانزلی 
-سکینه حاجیوند. اهواز -فاطمه خوش زاد. تهران - 
مرضیه عرب بیارانی اهواز. 
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9ح ت محمد( ص ) 


ایران و جهان 


٭ دولت. شورای پول و اعتبار را منحل کرد. 

٭ سرپرستان جد ید وزارتخانه‌های نفت و 

٭ بانک‌های استانی تعطیل می‌شود. 

с ш‏ ساخت ایران به خارج قاچاق 
می شود. 

٭ دادسستان کل کشسور بر جمعاوری سسلاح و 
مهمات غیرمجاز تاکید کرد. 

# فعالیت رسمی انتخاباتی درشورای نگهبان 
کلید خورد. 

е‏ صفار ھرندی: روزنامه‌ها به نام نشریه کار 

ае | 


تحت درد 

٭ کاظم جلالی نماینده مجلس: شروع زودهنگام 
دای رای ہہ" 

„ууу‏ کشور: تغییرات کابینه به دلیل انتظارات 
رئیس جمهور از وزرا است. 

# قیمت بلیت فو اب К‏ ۱۷ درصد افزایش 


# حسینی سخحنگوی وزیر خارجه: هیچ کشوری 
حق دخالت در روابط ایران را ندارد. 

٭ وزارت نیرو برای طرح‌های جد ید برنامه‌ای 
ندارد. 

٭ لایحه ساخت ۰ ۰ کیلومتر خط آهن جدید 
به مجلس داده مك 

е‏ ۱ پارک در تهران, تحت نظارت سیستم 
بلیس قرار دارد. 

توکلی:برای ارتقای سطح وزارتخانه‌هابا 

٭ پوتین بر گسترش دفاع ضد هوایی روسیه 
сыс‏ 

بد مقامات آمریکا و کره شسمالی درباره برنامه 
هسه‌ای مداد ه کر دید. 

Ё‏ فتح‌الاسلام در فهرست گروههای تروریست 
قرار گرفت. 

СЭ‏ ۰ساعت برای برقراری اتش‌بس.بین ن А‏ شیعیان 
و دولت یمن مهلت داده شد. 

٭ در جرگه صلح که در افغا: نستان تشکیل شد 
سران افغانستان و پاکستان به مبارزه با تروریسم تاکید 

عباس, خواستار بر گزاری انتخابات زودهنگام 
к EES‏ 

# سران دو کره دیدار می کنند. 

٭ وزرای ژاینی می‌توانند از معبد یاس وکونی 
د 

٭ سیاسیون عراق درباره خر وج از بن بست 
ОРОСТА‏ 

٭ وزیر دفاع انگلیس بر ادامه حضور نظامیان این 
کشور در افغانستان تاکید کرد. 








صحرای غربی 


کلاف سرد رگم مغرب 


سالها قبل. صحرای غربی که بخشی از کشور مراکش 
(مغرب) به شمار می رفت. به دلیل استقلال طلبی مردم این 
سرزمین صحنه رویارویی میان این کشور با صحرایی‌ها 
بود که در قالب جبهه پولیساریو سلاح در دست گرفته و 
با جلب پشتیبانی تعدادی از کشورهای افریقایی و جهان 
بنای ایجاد یک کشور مستقل را داشتند. 

واقعیت اینکه جنگ میان دولت مراکش با صحرایی‌ها 
خواسته‌های هیچ یک از طرفین را محقق نکرده است. 
به‌طوری که امروزه با گذشت چندین دهه از اغاز بحران 
صحرا؛ اوضاع این سرزمین به کلاف سرد رگمی شباهت 
یافته که راہ خروج از ان به نظر بسیار حاد و مشکل 
رل 

اگرچه ماجرای صحرای غربی چند سالی اسست که 
کمرنگ شده ولی به فراموشی سپرده نشده و دچار مرور 
زمان نگشته است. زیرا هیچ‌یک از طرفین درگیر حاضر 
به عد ول از خواسته‌های خود نبوده و با تاکید بر مواضع 
قبلی. اجازه داده‌اند این مساله به بن‌بست کشیده شود. 

سالها قبل در شرایطی که جبهه پولیساریو که رهبریت 
مبارزات مردم صحراراد راختیاردارد د راوج قدرت قرار 
داشت این ذهنیت به وجود امده بود که انها می‌توانند در 
سایه حمایت‌هاء کتترل کامل صحرارا در دست گرفته و 
ارتش مراکش رابا شکست مواحه سازند» درحالی که در 
عمل چنین نشد و مراکشی‌هانیز توانستند شرایط رابه 
نفع خود تغییر داده و درحقیقت با خاموش شدن آتش 
سلاح‌هاء زمینه را برای فراموشی بحران صحرا فراهم 
سازند. 

زمانی که بحران صحرا در اوج خود بود دولت 
مراکش اتهاماتی رامتوجه الجزایسر و موریتانی کرد و 
این دو کشسورهمسایه رامتهم به حمایت از صحرایی‌ها 
می‌نمود. زیرا آوارگان صحراء عمد تا در ارد و گاههای 
لک ار ں5 راک 
به وجود آمده بود که این افراد دراین اردو گاهها آموزش 
دیده و برای جنگ عازم صحرا می‌شوند. 

امروزه دو طرف سعی دارند از طریق مذاکره به یک 
راه‌حل و فرمول برای حل بحران دست یافته و تکلیف 
آینده صحرای غربی رامشخص سازند»ولی مذاکرات 
اخی رکه درنیویورک صورت گرفت. نه تنهانتواناسست 
у‏ حون شود 
بلکه اوضاع رابیش از پیش بغرنج کرد.بااین حال آنچه 
دراین میان حائز اهمیت است توافق طرفین به ادامه 
Ве‏ ات ات 

مشکل صحرای غربی تاحدودی مشابه بحران دارفور 
درسودان است. به این دلیل که در دارفون کشف نفت 
و گاز سبب گردیده این سرزمین اهمیت يافته و علاوه بر 
دولت مرکزی» چشم جهانیان نیز به آن دوخته شود. 
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برابر ДА‏ شد, لذا دوئت مراکش و مردم صحرا تمایلی 
به دست برداشتن از ان ندارند. 

موضوع‌دیگری که دراین شرایط حائزاهمیت 
ОСИУ ЕИ Еа уы‏ 
٤‏ درگیری نظامی از دست داده‌اند و پا اینکه 
0 خواستههایشسان از راههای نظامی و 
حصومت‌امیز ندارند. 

ان 0 9999809 3 О‏ 
توجه شود. این که مذاکرات و پی کے مساله از راههای 
دیپلماتیک به زودی و به آسانی به نتیجه نرسیده و ممکن 
است سالها طول بکشد. در نهایت هم ممکن است 
خواسته واقعی هیچ یک از طرف‌های در گیر تحقق نیافته 
و جامه عمل نپوشد. 

بههرحال در طول سالهایی که آتش سلاح‌ها خاموش 
07 4 ای اد ی رت 
اثبات حواسته خود قدم برداشته و کفه‌ی ترازو رابه نفع 
تحود شان سنگین تر کنند تا اگر قرار باشد درباره آینده این 
سرزمین همه‌پرسی شود بتوانند آرای بیشتری را به خود 
احتصاص دهند. 

ار ال бело жо е‏ 
غربی حاکم شده به د لیل دخالت سازمان ملل و دبیرکل 
ات سازمان برای یافتن оі‏ جهعت خاتمه دادن به 
ناآرامی‌ها است. به همین خاطر باید تمام طرفین در راہ 
موفقیت این سازمان درحل بحران تلاش کنند .در غیر 
این صورت یکبار دیگر منطقه د چار ناامنی و بحران شده 
و اوضاع در این منطقه از کنترل خارج خواهد شد. 

صحرای غربی پس از حروج اسسپانیا از این منطقه با 
بحرانی مواجه شد که امروزه شاهد ش هستیم. این منطقه 
در تاریخ معاصر اسپانیا نقش به‌سزایی ایفا کرده است. زیرا 
ы о‏ نا »| 
سرکوب جمهوربخواهان و چپگرایان توانست قدرت را 
دراین کشسوردردست گرفته و بار د یگر نظام پادشاهی 
رابه اسپانیا با زگرداند. حر کت خود رابرای رویارویی 
О р‏ 
سلطه استعماری ماد رید قرار داشت. اغاز کرد. 


استثمار د ر صحر ای غربی 

به همین دلیل تازمانی که ژنرال فرانکو قدرت رادر 
اسبانیا در دست داشت ویراین کشور سحکومت می کر د؛ 
746 ارات ار نار ار 

ОСОО ۹ 89 е 
شد. دولت جدید که خود رامتعهد به باز گشت به‎ 
دموکراسی می دانست» خروح از صحرارادر برنامه‎ 
حود گنجانید. اما اسپانیا که در سال ۱۹۷۵ بر خروج‎ 
از این منطقه تاکید ورزید. در عوض توجه به حواسته‎ 
مردم صحراء این سرزمین رامیان دو کشور مو ریتانی و‎ 
مراکش تقسیم کرد. بخش عمده‌ای از صحرا در اختیار‎ 
مراکش قرار گرفته و موریتانی نیز درصد کوچکی از آن‎ 
رابه اشغال دراورد.‎ 








0 صحرای غربی از سال ۱۹٩۱‏ با تش‌بس مواجه شدہ است 
0 مردم صحرای غربی خواستار استقلال از مراکش هستند 


این تقسیم‌بند ی سبب شد مردم صحرا که بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر هستند با دو کشور مراکش و موریتانی به چالش 
برخیزند. ولی دراین میان بخت با انها یار بود. به این دلیل 
که پس از چند رویارویی نظامی با ارتش موریتانی و نفوذ 
کر را ار о‏ 
بی اثر سازد. جنگ و اختلاف ۳۲ساله مردم صحرا با دولت 
مراکش تحولات و روابط کشورهارا در مغرب بزرگ 
عربی و شمال مسلمان‌نشین افریقا تحت‌الشعاع قرار داده 
ست هم دلل لاش های‌بساری صورت فر 4 
به نوعی تکلیف این جالش و رویارویی مشخص شود. 
مذا کر ه در آمر یکا 

فرمولی جهت خاتمه دادن به مناقشه صحرای غربی. 
عاقبت نمایند گان دولت مراکش و جبهه پولیساریو به 
مدت دو روزبه مذاکره پرداختند که متاسفانه نتیجه‌ای 
درپی‌ند اشت. ولی درنهایت دو طرف برای دیدار مجد د 

پيشنهاد مراکش (مضرب) مبنی بر لزوم شناسایی 
صحرای غربی به عنوان یک بخش خود مختا از این 
کشسورهمراه با خواسته جبهه پولیساریو مبنی بر تعیین 
گرفتن گزینه استقلال. محور این مذاکرات دو روزه بود. 
نزدیکی نیویورک انجام شد دومین دور گفت وگوها از 
زمانی بود که مراکش و جبهه پولیساریوماه اوریل طرح‌ها 
و خواسته‌های خود رابرای تعیین سرنوشت صحرای 
اعلام کرد زمان و مکان دور بعدی مذاکرات هنوز تعیین 
СЕ‏ است. درحالی که پیش از آن احمد بخاری نماینده 
پولیساریو در سازمان ملل گفته بود. مذاکرات آتی تا پایان 
سال جاری میلادی در ارویا بر گزار خواهد شد. 

دراین حال ОООО ОСС‏ 
ھیات مراکشی در کنفرانسی اعلام می کند. کشو راو باتو جه 
به نزد یک بودن زمان بر گزاری انتخاباتی که تشکیل یک 
دولت جد ید رابه دنبال خواهد داشت» ترجیح می دهد 

روزنامه المحاهد چاپ الجزایر به نقل از نمایند گان 
صحرای غربی می نویسد: پافشاری و اصرار طرف مغربی 
بر مواضع خود. فضاو شرایط مذاکرات رادشوار کرده 
بو د . 

از آنجا که مذاکرات بدون نتیجه مثبتی بے پایان 










می‌رسد. توافق طرفین به بر گزاری دور سوم احتمالا در 
یک کشور اروپایی با استقبال مواجه می‌شود. 

"۷ ۶ٰ 908 O 
оше е رم تج‎ 
مواضع جبهه پولیسساریو بر اعطای خودمختاری و حق‎ 
تعیین سرنوشت به مردم صحرای غربی تاکید دارد.‎ 

جنگ ۲۲ساله درباره ادعای مراکش بر صحرای 
غربی شبهه ایجاد کرده است. زیرا تعدادی از کشورها از 
پولیساریو پشتیبانی می‌کنند. درحالی که فرانسه و امریکا 
حامی مرا کش هستند. 

مراکش قبلا با بر گزاری همه‌پرسی در صحرای غربی 
موافق بود.اما در حال حاضر معتقد است. با تو جه به 
ناتوانی در مورد هویت رأی‌دهند گان و در نتیجه ناممکن 
بودن همه‌پرسی. خود مختاری بهترین راه‌حل بەشسمار 
ی 2ة 

«والسوم» در دور دوم مذاکرات به طرفین پیشنهاد 
کر دہ بود که دو طرف راههای اعتمادسازی رابرای بهبود 
وضعیت زند گی ساکنان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار 
دهند. دراین ارتباط بخاری از موافقت جبهه پولیساریو 
بااین پيشنهاد خبر می‌د هد اما یک مقام مراکشی می گوید. 
ЕЕЕ Е‏ را را ار رد 
نمی‌داند. 

وضعیت صحر | 

صحرای غربی از مستعمرات پیشین اسپانی واقع در 
سواحل شمال غربی آفریقاء دارای منابع غنی و سرشار 
ЕЕ‏ 

این منطقه از سال ۱۸۸۴ تحت سلطه اسپانیا قرار گرفته 
ЕИО е‏ 
۰ ناسیونالیسم دراین منطقه شسکل گرفته و مردم با 
ایجاد جبهه ازاد ببخش پولیساریو در ۰ امه ۱۹۷۳ قدم 
در راه استقلال گذاردند. 

ОЕЕО 
مراکش و موریتانی درباره حاکمیست بر صحرای غربی‎ 
مخالفت کردہ و اسپانیاموظف شد قبل از حروج دربارہ‎ 
ایندہ این سرزمین دست بە رفراندوم بزند.‎ 

در نوامبر ۱۹۷۵ ملک حسن دوم پادشاه مراکش در 
اعتراض به این تصمیم» نظامیان را وادار به راهپیمایی به 
سوی صحرا کرد که به راهپیمایی سبز معروف شد. در 


۳۲۹۱ )۷ر‎ Ци 


17 ۵ 1 
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این راهپیمایی ху: Ч‏ ی ار 
اسپانیا در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵ توافق‌نامه ماد رید رابامراکش 
و موریتانی به امضارساند که براساس آن دوسوم صحرای 
غربی دراختیار مراکش قرار گرفته وبقیه راموریتانی 
اشغال کرد. 

ЕЕ а 
دولت موریتانی قرارداد صلح با پولیسساریو را امضا کرد.‎ 
درحالی که در ۲۷ فوریه ۱۹۷۶ اقدام به تاسیس جمهوری‎ 
دم و کراتیک عربی صحرا کرده‌بود که نقش دولت راایفا‎ 
می کرد.‎ 
باید دراختیار پولیساریو قرار می گرفت.‎ 
رادر صحرام ورد تاکید قرارداد ویس از آن دو طرف‎ 
۲۰۰۱ درباره آتش‌بس به توافق رسید ند. عاقبت در ژوئن‎ 
اما فرمول‌هایی که از جانب او ارائه شده‌بود. مورد توجه‎ 
قرار نگرفت.‎ 

درژوئن ۲۰۰۱ بیکر طرح جدیدی رابرای خروج 
نظرخواهی از مردم متکی بود. این بار صحراو الجزایر 
در ژوئبه ۰۳ ۰ با موافقت مردم صحرا و مخالفت مراکش 
مواجه می‌شود. به این ترتیب بن‌بست صحرای غربی 
ЕЕЕ‏ 
استعفا می‌د هد درحالی که از سپتامبر ۱۹۹۱ در این منطقه 
رر نت 

طرح‌هایی کەبرای صحرارائەشدہ مبتنی بر 
صورت می گیرد. 

اوضاع در این منطقه به دلیل طولانی شدن بلاتکلیفی 
می تواند از کنترل خارج شده و زمینه‌ساز بحران جدیدی 
گردد که با فاجعه تازه‌ای مواجه شود به این دلیل که 
مردم صحرادر چاد رها و ارد و گاههایی زند گی می کنند 
که شرایطشان چند ان امید وارکننده یست. به همین خاطر 
باید راه‌حلی اصولی برای حل بحران صحرای غربی پس 
از بیش از سه دهه ارائه شود تا زند گی به این منطقه 
بازگردد. а‏ 
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شخم زدن صنعت نفت 

اینجا تهران. عصر روز بیست و هفتم مرداد ما 
جدید وزارتخانه: دعوت‌شد گان نشسته‌اند و پیش 
خود به روزهایی فکر می کنل که دولت تازه به مجلس 
معرفی شده بود. تمام وزرا راءی اعتماد گرفته بودند و 
به وزارتخانه‌ها رفته بودند. اما وزير نفت هنوز تعیین 
نشده بود. مجلس با چند پيشنهاد رئیس جمهور برای 
انتخاب وزیر نفت. مخالفت کرده بود و سرانجام پس از 
مد تها اقای وزیری‌هامانه توانست با سابقه طولانی که در 
صنعت نفت داشت به وزارت منصوب شود. ولی امروز 
پس از یکسال وتنها چند ماه به دلایل مختلفی. او نیز میز 
ЕСИ ЕКЕ,‏ 
بات لا О ЕЕЕ‏ 
از کارهایی که دراین مدت انجام گرفته بود و از آنچه باید 





انجام بگیرد. وزیر سابق امادر آخرین دقایق این سخنرانی 
ها اد کت کے СаО‏ 
ایران راشخم بزنند که اگر این اتفاق بیفتد. فاجعه‌ای روی 
می‌دهد.» وزیر سابق نفت. بنا بر ملاحظاتی. از اینکه این 
عده چه کسانی هستند و این شخم زدن صنعت نفت به 
جه معناست. چیزی نگفت. اما از اتفاقات و تصمیمات 
روزهای اخیر می توان حدس‌هایی زد. از گذشته‌هابه‌دلیل 
٦٥ء ЕЕС‏ 
دستمردها در این صنعت بالاتر از دیگر بخشها بود. هر 
که ЕЗИ а‏ 

مهم دیگر هم سابقه داشت شت. با این هد ف که نخبگان و 21,81 
متخصص و باسابقه که می توانند در چنین 51 اثرات 
مفید مهمی برای کشور ایجاد کنند. به دلیل دغدغه‌های 
٤ؤ‏ کارهای دولتی گریزان نباشند وبه سمت‌بخشهای 
دیگر و فعالیت‌های درآمدزای دیگر لیز نخورند! مدتی 
ва |‏ 2 در دسر کا دول ,ملس فرار کرفت 
که پرداختها و دستمزدها در بخشهای دولتی با معیار 
ہے تک оз‏ که در مرت ارات ال کار 
کردن نیروهای متخصص در بخش نفت. مزیتی نسبت به 


لاو زنر سایق در اخریین دقابق 
وزار نخانه ہدک شدذی зе‏ > 





دیگر بخشها نخواهد داشت ت. اتفاقی که شاید باعث کوچ 
کردن نیروهای توانمند و پراستعدادی شود که تاکنون 
جذب این صنعت شده‌اند. نتیجه خالی ماندن دستهای 
٤ھ‏ )4 ها ال 
بود شبیه «شخم زدن». همان چیزی که وزیری‌هامانه. در 
اخرین دفایق وزارتش یاداوری کرد. 


پرواز ها استاندارد نبود! 

پس از حدود л‏ سان سرانجام بلیت هواپیماها گران ٣٢٣‏ یہ۶۹۹ ی 
خطوط پروازی تا ۱۷ درصد نسبت به قیمت‌های گذشته رسید. هر چند در برحی 
نقاط محروم. مقدار گرانی از ۱۰ درصد فراتر نرفته است. جالب اینکه تقریبا همزمان 
ЕЕС Е.‏ 
این صنعت رو به وخامت رفته 
АС ЕШ Е‏ 
عله صنعت هرای اران 
از سوی برخی کشورهای 
٥‏ صنعت. تعدادی 
١٣٦‏ ہہ "ظط 
7 ان коо‏ 
دچار محدودیتهایی شده‌اند. 
از سوی دیگر تاخیر پروازها 
ы =‏ ےت اج 
۹۹۶۷ "۶۰۶ھ 
بازار سیاہ بلیت هم کاملا به راہ 
افتاده است. به ویژه در فصل 
ی к‏ 
سهمیه‌بند ی بنزین. به این تر تیب مسافران نه‌تنها باید بهای بیشتری بپردازند. بلکه باید از 
مد تها قبل به فکر باشند تا بتوانند بلیت مورد نظر را خریداری کنند و تازه نوبت به ميزان 
ات ۱ٹ چ 
به ان هشدار داد که شرکتهای هوایی در صورت نکرار تاخیرھاء تعطیل خواهند شد. اما 
از همه جالبتر در این میانه سخنان همین ریاست محترم سازمان هواږ پیمایی کشوریست 
که در تایید افزایش نرخها گفته است:«قبلا که بهای بلیت‌ها ارزانتر بود و درآمد شر کتهای 
هواپیمایی» کمتر برخی از آنها به دلیل مشکلات مالی نمی توانستند برخی استانداردهای 
».این جمله برای اینروزها که بلیت گرانتر شده. مایه اطمینان است 
و به این معناست که پروازها در حد استاندارد انجام می گردد. اما معنای زشتی هم دارد. 
اینکه تا قبل از این بی انکه به مردم هشد ار داده شود یا مطلع باشند. در پروازهایی سوار 
оо е‏ .به هر حال باید 
خشنود بود که با افزایش بهای لها > ایمنی پروازها هم بے بیشتر شدہ اما همچنان این 
نگرانی وجود دارد که چه اشکالات دیگر در این صنعت وجود دارد که روسای آن فعلا 
قص ار کر درد زار 


г‏ نت امرس 
گفتند که قا شحاعت الاو جو د ند اشت 








۳۳۹۱ 0 # ИСА 


نشتی در لوله‌های سهمیه‌بندی 

نزدیک به سه ماه پس از سهمیه‌بند ی بنزین» آخرین ساعتهای شب و اولین ساعتهای 
روز در دل تاریکی صف بلند خودروها در مقابل تعلادی ار حایگاههای فروش 
سوخت. . سهمیه بنزین شما تمام شده و به پمپ بنزین آمده‌اید ۵٤۵‏ ص جاره‌ای هست با 
خیر؟ دولت رسما اعلام کرده تا آخر سال هیچ برنامه‌ای برای فروش بنزین به نرخ آزاد 
نات ۱ ۱ 
سا ها ات ده 
ایجاد شده ایجاد و افزايش برخحی 
سهمیه‌های حاص است. رانند کان 
تاکسی.وانت‌بان آژانسهای خودرو 
وتعدادی‌دیگرسهمیهقابل توجهی 
Йй‏ ای تا تا اه 
سوخت ایستاده‌اید.در تاریکی چند 
نفر به شما می‌نگرند و یکی پس از 
دیگری به سوی شما می‌آیند. اولی 
حاضر است کارت سوختش را 
دراختیارتان قرار دهد و برای هر 
А‏ تا رصان بر که و 
بربهای ۱۰۰ تومانی هر لیتر بنزین» 
درنهایت لیتری ۶۰۰ تومان خواهید پرداخت. دومی هر لیتر سهمیه بنزین رابه ۲۵۰ تومان 
می فروشد و آخری از همه منصف تر است و برای هر لیتر تنها ۲۰۰ تومان مطالبه می کند. 
بنزین به قد ر کافی وجو د دارد وبا پرداخت کمی پول بیشتر هرقدر که بخواهید می توانید 
برانید» کولر خود را روشن کنید و به آنها که سهمیه سوختشان تمام شده لبخند بزنید. 
خیابانهای شهرهای بزرگ که پس از سهمیه‌بندی, ناگهان خلوت شده بود آهسته آهسته 
به وضع قبل درآمده‌اند و اینبار علاوه بر ترافیک» سهمیه‌بندی هم وجود دارد. 

ا آماری که از مراجع رسمی اعلام شده آن بود که مقد ار واردات بتزین به نصف 
کاهش يافته ولی باید منتظر بود و دید امروز که هر کس بخواهد با کمی اسکناس بیشتر 
هر مقدار بنزین قابل خرید و فروش رامی‌یابد. باز هم مصرف بنزین کل کشور به شکل 
محسوسی کاهش اف اتفاق دیگری در جریان است؟ 

از همان روزهای اول نیز گفتند و شنیدیم که اگر نظارت کافی و ایجاد زمینه‌های 
لازم وجود نداشته باشد طرح خوب سهمیه‌بندی از نفس خواهد افتاد. امروز ۲ وزیر 
Е,‏ تسیا کر کر ЕЕЕ ОО‏ 





0 کافیست کمی صبر کید تاآفتاب 
5А‏ وب کند 25у, ЎА.‏ قد و 


کهبخو اهید در اختبار تاداخو اهدو د 





پرهیجان بنزین ایران باشیم. 








معش ر ور برز ار 


کشتی پر جمعیت کنکور بالاحرہ پس از گذار از 
توفان‌های انتظار و اضطراب پھلو گرفت و مسافران 
سرگشته و در عین حال امیدوار را عجالتا در برزخ 
میان ساحل 9+ سرزمین رویایی دانشگاه(!) 
ОИ‏ 
٣٣١ب‏ سفر یکساله که بگذريم 
تازه در این کویر برزخ و انتظار باید شاهد پاره‌ای 
ناهنجاری‌های جسمی و روانی جدید باشیم)؛ تا ان 
صبحگاه موعود که در صوراسرافیل اعلام نتایج(!) 
دمیده شود و آنگاه محشر بند گانی را ببینیم که برخی 
Е ۹ ۹۹۷٤٤4-٣٢‏ 
برمی گیرند و خیل دیگری نادم و خاسر» مجبور به 
پیش اوردن دست چپ و لابد راھی شدن به دوزخ 
سرشکستگی و افسردگی ناشی از عدم جواز ورود 
به حلد برین دانشگاه! راستی راء که عجب شبیه‌سازی 
ناخوشایند و معرکه‌گیری بیماری‌زایی است این 
برزخ و دوزخ و بهشت. که از کنکور و مردودی و 
قبولی در دانشگاه برای فرزندان نوجوان این مرز و 
بوم ساخته‌ايم و ناگفته نماناد. که سفره ارتزاق رندان 
فرهنگ باز و فرهیخته سوز و حل‌المسائل فروش را 
برتر از هر شغل دیگری رونق داده‌ایم و بر سر لقمه 
صدها آموزشگاه کنکور فروش. اعصاب و روان و 
سلامت دهها هزار نوجوان راهزینه کرده‌ايم. مرحباء 
عجب تجارت سوداوری! کاش می‌شد اختلالات 
و ناهنجاری‌های جسمی روانی را تنها در یک سال 
تحصیلی 870+ در سه برهه طول سال 
تا کنکور کنکور تا اعلام نتایج و بالاخره پس از 
اعلام نتایج به درستی سنجید؛ آنگاه می‌دید یم که در 
آغوض گرفتن شاهد خوبرویی() بنا دانشگاههچه 
خونین کفنان و سربرید گانی را در این راہ بی جرم 
و بی‌جنایت. فدیه خویش ساخته است. هیهات و 
افسوس که هنوز چنین مقیاس سنجشی به بازار 
نیامده است. و شاید هم هنوز به مصلحت نیست 
که این ترازوی سنجش به ميان اید چرا که پاره‌ای 
غش‌ها محک خواهد خورد و لاجرم سیه‌رویی به 
بار حواهد آورد.بگذرم!دیرزمانی نیست که گوشه و 
کنار چه به صراحت و چه به کنایت وعده خوبان(!) را 
می شنویم اندر باب حذف کنکور و فاتق آمدن براین 
خدای زمینی نامهربان و قاهر؛ لیک از ان روی که‌هزار 
وعده خوبانء یکی یکی وفا کند و هر یکی به نوبه 





خود عمر همچو نوحی می طلبدء جسارت می‌کنیم 
و خطر می ورزیم و می‌گوییم که اگر این وعده نیز 
از نوع همان وعیدهای «تاکیدی» و «بایدی» معمول 
و مرسوم باشد کاسه همین کاسه است و اش همین 
آش و افسانه اسطوره‌ای کنکور» همه ساله بر گروهی 
رویای زود گذر می‌آفریند و برخیل انبوهی, کابوس 
٥٣٠۲‏ سس ИЕ‏ 
تاکید ها و قول و قرارها در باب حذف کنکور بر تقویم 
اجرایی خوبان وعده گذار بنشیند و آموزشگاه‌های 
کنکورگزار را به شغل شریف دیگری ورچیند؟ 

تکویید که ماسب این فلم آنچنان از مر سله پرت 
و ار دار ان 
مطلع است و نه از ظرفیت دانشگاه‌ها آگاه؛ درست 
است که از بحبوحه دوریم.لیک در مخحمصه. خود 
درگیریم! (آن آقا می گفت: درست است که معقول 
نخوانده‌ام» اما عقل دارم!) نزدیک به یک دهه از 
استقرار نظام حدید مدرسه‌ای به صورت سه سال 
9ء رتسا رات бо ТЕ‏ 
نظام. اقتباسی بود از نظام‌های آموزش دبیرستانی در 
الما اتریش و سوئیس که در ان دیارها با هدف 
غربال کر دن‌دان ش آموزان در استانه ورود به دانشگاه و 
رهنمونی ایشان به بازار کار بوده است و طبیعتا شرابط 
اشتغال به موازات این نظام اموزشی فراهم شده است. 
اکنون سوال می کنم: کدام دانش اموز در این دهه اخیر 
پس از گرفتن دیپلم دبیرستان و با راهنمایی مشاورین 
اموزشی و با استقبال مراکز کار و اشتغالء از ثبت‌نام در 
اد سب تا ош‏ اد 
هم چوب را بخوریم و هم پیاز راء دیگر چه ضرورتی 
с о ы 860 4‏ 
دیگر تا زمانی که مدارس فنی و حرفه‌ای به لحاظ 
منزلتی روانی محل مراجعه دانش‌آموزانی است که 
از ری И ЕТАР‏ 
زودرس و اقبال به سمت بازار کار در اوایل جوانی» 
همچنان امری نامقبول و نامتعارف خواهد بود؛ دقیقا 
ООС е ЕКЕ‏ 
فرصت بلکه افتخار و منزلت برای نوجوانان و جوانان 
محسوب می‌شود. اگر به فرض» روند حذف کنکور 
بنابه وعده خوبان(!) به خوبی پیش رود باز هم بیم 
ان می رود که رقابت شکننده و بیماری‌زای جدیدی 
دوباره به صحنه آید و آن هم تصاحب صندلی‌های 
پرطمطراق در رشته‌های مرغوب و دهان‌پرکن 
باشد. به این ترتیب در حفیفت Уа‏ کک در 
جلوه جد ید هیولایی دیگر بنام «رشته‌های مرغوب» 
خودنمایی خواهد کرد و چیزی عوض نخواهد شد. 
حذف کنکور جز با تقویت کمی و کیفی مدارس فنی 
و حرفه‌ای ایجاد اشتغال مولد و سرمایه گذاری‌های 
زیربنایی و تشویق دانش‌آموزان پس از احراز دیپلم 
دبیرستان به سمت و سوی بازار کار میسر نیست و این 
هرسه تنها در سایه شعار گذراوروزآمد حذف کنکور 
محقق نخواهد شد. 








7 با ماه می آ یم 
باز بگذار امشب. با ماه می ایم به دیدنت. از جاده 
بدون هراس, از کهکشان راه شیری 
پرنده معصوم و کوچک 
Ж‏ د وستت دارم! 
من به دنبال دلاویزترین شعر جهان می گشتم! 
..یافتم! یافتم! آن نکته که می خحواستمش! 
(دوستت دارم» را من دلاویزترین شعر جهان 
یافته‌ام 
تو هم ای خوب من! این نکته به تکرار بگو! 
این دلاویزترین حرف جهان راء همه وقت. نه به 
یک بار و به ده بار» که صدبار بگو! 
«فریدون مشیری» 
ارسالی از شیراز - مهسا نیکروش 
KR‏ رٹ و 
زند گی جمله‌های جاری جشن طبیعت است 
ш о.‏ 
С Е‏ 
ЕО‏ 
оз‏ مینافولادوند - تهران 
ое со‏ 
رل هم 6 تاد кошы оо‏ 
حسین فیاضی نوغابی -گناباد 
حر ماھی به آب گفت: تو نمی تونی اشسکهای منو ہبینی 
چون من تو آبم. آب جواب داد» امامن می توانم اشکهای 
تو را حس کنم چون تو در قلب منی. 
الهام شیخ الاسلامی - مشکین شھر 
Ут‏ عشق 
وقتی از من پرسیدند عشق چند بخش است.دستم 
رابالا بردم و گفتم یک بخش!ولی حالا که عاشق شده‌ام 


قصه پرغصه دوری توا بهناز 
+محبت 


را ОЕ‏ 
را نمی‌شناسیم چون طاق مقصد بر سر ماست. 
بدیهارا باز نمی‌شناسیم چون به راز زیبایی پی 
نبردیم. زیبایی راارج نهاد یم چون هنوز ته‌مانده زشستی 
در مارسوب نکرده. 
مریم -ساری 
حره خد ایابه من زیستن عطا کن که در لحظه مرگ 
ЕС‏ کے шы‏ ار с‏ 
حسرت نخورم او مردنی عطاکن که بر بیھود گی اش 
کن т‏ م -مدرس از بهشهر 


ә‏ ای انسان دہ 


<۰ 


لت مه جو د است. ‏ 


عقل 2559 ی че‏ 


۵ امام علی (ع) 

















شهری سرسبز و خر باباغهای زیا و حشم نواز: درباچه بی Дә‏ با رود خانه‌ها و ابشارهای دل‌انگز با 
انکور معر و ف. تسیر هر مخو فی رات ده خالق اد بر می نک د. 


پیشینه تار یخی 

SS 
قد یمی‌ترین سکونت در منطقه ارومیه به پانزده هزار سال‎ 
قبل از میلاد تعلق دارد. پروفسور «کارلتون استانلی کون»‎ 
E ۹۹۵٦٣ 
۲ حوزه ارومیه را مورد بررسی و کاوش فرار داد. در‎ 
محل به نامهای غار «تمتمان) وافع در کنار رودخانه‎ 
نازلو مجاور روستای اسماعیل‌اقا و غار (میرداود) در‎ 
مجاورت روستایی به همین نام اشیاء سنگی متعلق به‎ 
انسانهای غارنشین را به همراه استخوان حیواناتی نظیر‎ 
EE ESS 
یک زیست محیط جنگلی بود» شناسایی کرد. ارومیه در‎ 
ادوار مختلف اعتبار خود را به عنوان یکی از مراکز مهم‎ 
شهرنشینی حفظ کرده و و جود اماکن مهم مذهبی تاریخی‎ 
و عام‌المنفعه همچون مساجد مقابر بازار قد یمی» پلهاء‎ 
حمام‌ها و سایر اثار از رونق و عظمت ان حکایت دارد.‎ 

در منابع سریانی اسم مکانی به نام «ازمیت» در کنار 
دریاچه ارومیه امده است. مسیحی‌ها ارومیه رابه احتصار 
(آورمی» یا «اورمیا» می‌خوانند. ارمنی‌ها ان را «ازمی» با 
«اورمه»» اعراب (ارمیت)ء ایرانیان «اورمی» و ترکان | б‏ 
(ارومیه) یا (رمیه)(منسوب به روم شرقی) نامیده‌اند. 


ویژگیهای جغرافیابی 

ارومیه از دو بخش کوهستانی در شمال و غرب و 
دشت وسیع در جنوب و شرق تشکیل يافته و دارای پنج 
بخش بنامهای انزلء سیلواناه صومای برادوست. نازلو و 
بخش مرکزی است. ارومیه از شمال به سلماس, از غرب 
به کشور ترکیه و از جنوب به اشنویه و نقده محدود 
می‌شود. دریاچه ارومیه نیز حد فاصل ү‏ 8" 
غربی و شرقی است. 





و ت 3 
کیلومترمربع است و 
ارتفاعات و کوههای 
مهم ان عبارتند از: چهل 
شهیدان» برده‌سوره 
دالامیر مرگه زیارت. 





که در نقاط مرزی آن واقعند. 

آب و هوای ارومیه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی 
استان متاثر از جریانهای مرطوب مد یترانه‌ای و توده‌هوای 
مهم سرد سلسله جبال قفقاز است. متوسط بارند گی در آن 
ET NS ٦‏ اد( 
تغییر است. ٣رود‏ خانه مهم بناهای نازلوچای -شهرچای 
و باراندوزچای در ان جاری است. 

ТОЛУ 97٦ 
ارومیه در حدود ۸۷۱ هزار و ۲۰۶ نفر که جمعیت شهری‎ 
ОР 9پ‎ ٦٣ 
است. زبان اکثر مردم ترکی آذری و کردی است و اقلیت‌های‎ 
پراکنده نیز به زبانهای آشوری و ارمنی تکلم می کنند.‎ 

ساختار قومی در ارومیه متفاوت و متشکل از 
اک 
شامل آشوریها و ارامنه است. 

اکثر ساکنان ارومیه مسلمان و اهل تشیع و تسنن 
هستند. اشوریها نیز به مذاهب کاتولیک پروتستان و 
ارامنه به کلیسای «گریگوری» وابسته‌اند. 

جاذبه‌های طبیعی 

ارومیه به سبب داشتن طبیعت متنوع. چشمه‌های 
جوشان» رودهای خروشان. کوههای سر به فلک کشیده 
و باغهای متعدد میوه شامل انگور و سیب با دریاچه شور 


۹۱ „(-) ЖШ 


ارسال گزارش از 220280 خرازی 





با سپاس از همکاری آقایان 
متذ کر ولی‌زاده. عبد زاده. 
نوروزی. سلیم امینی و امامی 
و خانم‌ها جوادی و ارسلانی 


همانند یک باغ بزرگ خودنمایی می کند. به همین دلیل 
است که در سالهای دور به نام «دارالنشاط» ارومی لقب 
گرفته بود. برخی از جاذبه‌های طبیعی ارومیه عبارتند از: 
В‏ دریاچه ارومیه: این دریاچه بزرگترین دریاچه 
داخل کشور است و از نظر املاح نمکی در رده دوم 
را СОО‏ 

انبوھی از نیزارهاء جگنزارها (یک نوع گیاہ کنار آبزی 
و مقاوم در برابر شوری و کمآبی)ء تالابھا و جنگل‌های 
درختچه‌ای گز در این جزایر قرار دارد و برخی از آنها 
همانند جزیرہ کبودان اشک و اسپیر به عنوان پارک حیات 
وحش برای حفاظت از گونه‌های نادر حیواناتی مثل گوزن 
زرد ایرانی. قوج و میش مورد استفاده قرارمی گیرد. به دلیل 
شوری آب. هیچ ماهی یا نرم‌تنی در آن زند گی نمی کند و 
تنها سخت پوستی به نام «ارتمیاسالینا» و یک نوع جلبک 
کبودرنگ به نام «انترومورفاانتستین) در آن رشد می‌کند. 
تعدادی از پرند گان ناد ر منجمله فلامینگو کاکایی» پلیکان 
واردک بارنگهای زیبا دردل دریاچه زیبایی خاصی به ان 
داده است. شنها و لجن‌های دریاچه ارومیه رای امراض 
رماتیسمی بسیار موثر تشخیص داده شده است. 

Ш‏ درباچه مارمیشو: این دریاچه در سمت غرب 





ارومیه و مرزایران و ترکیه واقع است و در حدود ۵ هکتار 
وسعت دارد.این د راا هدر ین کوه‌های اطراف قراردارد 
الا سا را مم" 

ق تفرجگاه بند: این تفرجگاه در جنوب ارومیه واقع 
است و بدلیل جاری بودن رودخانه شهرچای در О]‏ 
دارای مناظر طبیعی زیادی است. 

8 پارک جنگلی: این پارک بر روی ارتفاع موسوم به 
(شیخ (а‏ واقع است. | 

ق پارک ساحلی:این پارک تقریبادر وسط شھر و در 
امتداد رودخانه شهر چایی ایجاد شده و در آن محل‌هایی 
بریایی حادرها و اقامت شبانه و استفاده از امکانات 
Ос а‏ 














8 پیست اسکی خوشاکو: این پیست در جنوب 
غرب ارومیه و در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته و اکثر 
ایام سال پوشیده از برف است و برای علاقه‌مندان به بازی 
اسکی و بازیهای زمستانی محل بسیار مناسبی است. 

озо 8‏ شهدا (دره قاسملو): این مکان در ٠٤‏ 
کیلومتری شرق ارومیه قرار دارد و دارای آب و هوای 
خنک و محیط مفرح برای سیاحت گرد شگران است. 

جاذبه‌های تاربخی 

للا مسجد جامع ارومیه: بنای اولیه این مکان به دوران 
قبل از اسلام برمی گردد که محل یک آتشکده مهری بوده 
است و در دوره اسلامی و در فرون ششم و هفتم همجری 
قمری با افزودن محراب. تبدیل به مسجد و محل عبادت 
را 

ШЙ‏ بازار قدیمی ارومیه: این بازار متعلق به دوران 
صفویه است که در دوره های افشاریه زندیه و فاجاریه 
مورد استفاده بوده است. 

8 کلیسای ننه مریم: این کلیسا کهن ترین کلیسای 
ایران است که بنای آن در قرن اول میلادی ساخته شده 
است. این کلیسا در مرکز شهر ارومیه و در خیابان خیام 
قرار گرفته و در طی قرنها بارها مرمت و بازسازی شده 
است. ساختمان مو جود ان متعلق به دوره ساسانیان . 

8 کلیسای مارگیورگیس: (آشوری) این کلیسا در ۸ 
کیلومتری شرق ارومیه» در روستای «گلباشین» قرار دارد. 
مصالح بکار رفته در اين بنا تماما آجرهای چها رگوش است. 

8 کلیسای قره باغ ارومیه: (ارمنی) این کلیسا در 
88 9 کت 
سردر به خط ارمنی» قد مت ان به دوره ایلخانیان می رسد. 

ШЙ‏ مسجد سردار (مسجد ساعتلو): این مسجد در 
خیابان امام قرار دارد و توسط «عبد الصمدخان» در دوره 
Е‏ 

8 یخچال ۹ پله: این یخچال در یکی از محلات 
قدیمی ارومیه بنام (عسگرخان» قرار دارد و متعلق به 
عصر قاجار است. 

8 خانه انصاری: این بنادر سمت غربی شهر قرار دارد 
و قدمت ان به اواخر دوره قاجاریه می رسد. 

ق ساختمان قد یمی شهربانی ارومیه 

В‏ ساختمان قد یمی شهرداری 

غذاهای محلی 

توسط کد بانوهای‌باسلیقه ارومیه.غذاهای خوشمزه‌ای 
تیه می شود که برخی از آنها عبار تند از: 

دلمه برگ موی دلمه بر گ کلم پارماشورباسی. شیله. 
قیله شورباسی. حلیم. ایران اشی (اش دوغ) قاتیق اشی 
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سوغاتی های ارومیه 

8 مهمترین سوغاتی های ارومیه عبار تنداز: 
نقل بیدمشک» عرق بیدمشک» حلوای گردو و 
هویج. محصولات کشاورزی از قبیل عسل, لبنیات. 
کشمش, سیب انگور عرقیات گیاهی بافتنی های 
دستی و ریزه کاری و صنایع چوبی. لازم به گفتن 
است که در باغهای ارومیه ٠٦‏ نوع انگور بسیار 
مرغوب بدست می‌اید که برخی از انها عبارتنداز: 
22و 0080+“ 

صنایع دستی ارومیه ريشه در دل تاریخ و تمدن آن 
دارد. هنرها و نقوش بسیار ظریف روی اشیاء کشف شده 
ЕОС ОСИ ٦‏ 
ازاین هنرها همانند منبت کاری» پیکر تراشی و ریزہ کاری 
eS‏ 
معرق» چرم سازی» سفالسازی و سرامیک از دیگر صنایع 
دستی ارومیه است. 

دانشگاه ها 

سابقه تأسیس مراکز علمی - آموزشی در ارومیه به 
ССОО ЕСЫ‏ 
او رها ام ЗОГСОО о‏ 
ارومیه ایجاد کر د. 

ا دارای مراد امررت و دا کاهی معا دی 
است و دانشجویان زیادی از اقصی نقاط کشور جهت 
یاد گیری علم و دانش به این شهر می آیند. در دانشکده 
ОО а ш‏ 

ШЙ‏ دانشکده اد بیات و علوم انسانی: دارای ۶ هزار و 
۸ فر دانشجو و دا ات 

8 دانشکده علوم: با ۵ هزار و ۱۸۸ نفر دانشجو 
دارای ЕСЕ‏ 

Ш‏ دانشکده فنی و مهندسی: با ۳ هزار و ۲۸۰ نفر 
دانشجو دارای ۵ رشته است. 

8 دانشکده دامپزشکی: در رشته‌های علوم 
٦‏ اه دا үс‏ اه هر 
о шл‏ ھت 

8 دانشکده کشاورزی: با ٤‏ هزار و ۲۹۸ نفر دانشجو 
دارای رشته مهندسی کشاورزی با ۱۶ گرایش مختلف است. 

8 دانشگاه آزاد: با ۷ هزار نفر دانشجو و ۳۲۰ رشته 
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ق دانشگاه جامع علمی و کاربردی:دارای ۱۸۰۰نفر 
8 دانشگاه پیام نور: این ۵٣‏ 9 """ئتھھ 


نشریات 

ИО ЕЕЕ 
آغاز شده و به حکایت بیشتر تاریخ نویسان مطبوعات‎ 
کشور دومین روزنامه‌درارومیه‌منتشرشده است.هم‌اکنون‎ 
در ارومیه ۱۷ نشریه منتشر می شود که عبارتنداز:‎ 
٭ نشریه کوشاء مد یر مسئول غلامرضا غنی زاده‎ 
نشریه چی چست. مد پر مسئول منصور مقتدر ینگجه‎ # 
نشریه نوید آذربایجان مدیر مسئول مهران تبریزی‎ # 
نشریه امانت. مد یر مسئول ابراهیم آقازاده‎ # 
٭ نشربه فردای ماء مد پر مسئول یوسف پیر بوداقی‎ 
نشریه صدای ارومیه» مدیر مسئول محمدرضا خادم شمس‎ # 
نشریه اولدوز مد پر مسئول سید حامد مدنی‎ # 


بقبه در صفحه ۵۷ 


اف اد ,ست و 5 وماده از عبب و خطاهای اشخاص داد گا لد 

















رفتارها و واکنشھا 





И‏ ۰ک س دد 


انسان با رویا و به خاطر آرزوهایش زند گی می‌کند و به آینده می اندیشد و اگر رویاو 
آرزو رااز انسان بازطگیریم. او هیچ چیز نخواہد داشت 


0 ماحرای سه دوست که در همسایگی بکد بگر به دنیا آمده بودند. آنها در کنار هم 
به بزرگترین ارزوبی که بشر می تواند به ان دست یابد. می‌اند بشید ند 


محله‌های یک شهر بزرک 

تهران که یکی از شهرهای بزرگ جهان محسوب 
می‌شود. درواقع رشدی نسبتا سریع را تجربه کرده است. 
این شهر تا فرن نوزدهم میلادی. فریه‌ای بیش نبود و در 
سایه شهری بزرگتر سرت 
زمانی که تهران رشد خود را اغاز کرد درواقع مرکب از 
چند محله قد یمی بود که اهسته اهسته با افزایش جمعیت 
مواجه شدند و پس از مدتی به دلیل رشد جغرافیایی 
در همسایگی یکدیگر قرار گرفتند. بخصوص در فاصله 
سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی یعنی طی نیم قرن (از 
ОИ‏ 
جمعیتی و جغرافیایی خود. شهر تھران فعلی رابنیانگذاری 
کردند. یکی از این محله های نا م راه اهن بود. 

سه خانواده در راه آهن 

САИ а 
میلادی) در سه خانواده‌ای که در محله راه‌اهن‎ ۵٥ 
همسایه و دوست یکدیگر بودند. سه نوزاد به ترتیب‎ 
45 متولد شدند. در ابتدا این پدر و مادر حمید بودند‎ 
ان هیا ها اف را‎ са 
شدند که نام او را غلام گذاشتند و سرانجام یکماه بعد‎ 
این علی بود که به عنوان نخستین فرزند از پدر و مادر‎ 
ОСОЛ 

خوشحالی زایدالوصف هر سه خانواده از اینکه 
صاحب پسرانی سالم و بانمک شده Шэр‏ دوستی و 
ЕЕ‏ تا 
Е‏ ۶ پ۶9 ہہ " 
رفت و امد. این سه پسر ہودند که از همان دوران اوليه 
کودکی به بازی با یکدیگر خو گرفتند. اگر برای یکی از 
А‏ 9 ٰ۶ 
کک سرد را ند هرا تاه اش СОЗА Са‏ 
کمال رغبت نگهداری از کودک آنها را برعهده می گرفت. 
چنین زمانهایی کم اتفاق نمی افتاد و این قضیه خود ہب 
شده بود تا از همان کود کی نوعی حس برادری ميان سه 
کر دک ایجاد شود 

آنها بەقدری به یکدیگر عادت کردہ بودند که اگر 
روزی به هر دلیلی» یکی از بچه‌ها در جمع حضور پیدا 
کر ور تاد ای ود 

پس از آنکه هر سه پسر به هفت سالگی گام نهادند. 
پدرانشان نام آنها را در یکی از دو دبستانی که در آن 
روزها در محله راه‌آهن تهران به‌ تا زگی تاسیس شده بود 
ثبت کردند و از روز اول مهر سال ۱۳۳۱ خورشیدی, آنها 
خوشحال و خندان درحالی که در یک دست دفترجه و 
کتاب و دست دیگر قابلمه کوچک غذای خود را حمل 





می کردند عازم مدرسه شدند. البته ناگفته نماند که هر 
سه قدری هم بازیگوش بودند و شیطنت‌های مختلفی 
а Со 63р‏ هه داش امر رال 
می‌دانستند که این جمع سه نفره مانند یک روح در سه 
دا се кыз‏ ۹ ها کمک к‏ 
حمید» غلام و یا علی پیدا می کرد. دو پسر دیگر به کمک 
دوست خود دماری از روزگار آن دانش آموز نگونبخت 
درمی‌آوردند تا دیگر به فکر کشمکش نیفتد! این اتفاقها 
ار سای ات ار ار 
сос 4 87۳‏ 
بود تا انجا که سرانجام اولیای انها به مدرسه خواسته 
شده و نزد انها از دردسرهایی که این سه پسرک ایجاد 
می کر دند» شکایت شد. 

پس از آنکه ) اتفاقها چند بار تکرار شد. پدر حمید 
که با تجربه‌تر از دیگر پدر و مادرها بوده و از سابقه 
تحصیلی بیشتری هم برخوردار بود. به فکر افتاد تا 
چاره‌ای برای حل این مشکل بیند یشد. 

او متوجه شد. ورزشی که آن مان در محلات تهران 
طرفدارانی پیدا کرده بود. ورزش فوتبال بود. بنابراین 
ضمن صحبت با پدران غلام و Де‏ با آنها قرار گذاشت 
که برای ایجاد علاقه و انگیزه ورزشی در آنهاء انها را به 
اتفاق برای تماشای یک مسابقه مهم فو تبال به مکان مسابقه 
برده و در کوران هیجانی که جنین مسابقه‌ای ایجاد می کرد 
قرار دهند. 

او آگاه شده بود که در آن روزها یک تیم فوتبال از آلمان 
به نام ویکتوریاء برای انجام یک مسابقه با تیم منتخب تهران به 
اران امده است. بدین ترتیب در یک روز جمعه. هر سه در 
حمید» غلام و علی را برداشتند و به استادیوم امجدیه که تنها 
استاد یوم با اندازه‌های استاندارد تهران محسوب می شد برد ند 
تا به تماشای مسابقه فوتبال بین ویکتوریای المان. منتخب 
ОА‏ 
درزندگی خود به تماشای یک مسابقه فوتبال رفته بودند و این 
تجربه‌ای برای آنها شد که آن راھرگز فراموش نمی کردند. 

حمید. غلام و علی خود را در میان جوش و خروش 
ارده هزار تماشاگر علاقه‌مند که ظرفیت این استادیوم 
دران روزهابود. یافتند جمعیتی که باهر حرکت از جانب 
بازیکنان بزرگی چون برومند. جدیکار کوزه‌کنانی و 
نادرافشار به اوج هیجان می‌رسیدند. ان مسابقه که تیم 
منتخب تهران برخلاف انتظار کارشناسان موفق به کسب 
نتیجه مساوی ۲-۲ با تیم آلمانی شد تبدیل به رویایی 
۶٦۰‏ ا تم 

از آن پس» دیکر توب از ٔ جدانمی شد. 

قول و قرار | 

7۳ہ باعث پیشرفت آنها در 

مهارتهای این ورزش شده بود. آنها هر کدام با توپ به 


АЫ HO Оло 





کارهایی دست می‌زدند که نسبت به سن و سالشان سار 
مشکل تر بود. در این میانء بزرگترین اتفاق در روزی 
افتاد که سرانجام تیم Де‏ ایران قبل از اعزام به یکسری 
مسابقات مهم در دیداری تدارکاتی با یک تیم روسی» 
یعنی اسپارتاک ارمنستان» روبرو می‌شد. 

دران بعد ازظهن مشاهده ان همه ستاره در کنار هم 
که از اقصی نقاط ایران به گرد یکدیگر جمع آمده بودند. 
پسرهارابه اوج هیجان کشانده بود. بیاتی» عرفان برو مند» 
جدیکار. کوزه‌کنانی» عارف. دهداری و... همه و همه 
پیراهن سبز تیم ملی را بر تن داشتند و با آنکه مسابقه 
دوستانه و تدارکاتی بود. تلاش و کوشش همه‌جانبه 
۰٢ 9۹۷٦‏ 
می کرد. این مسابقه با نتیجه بدون گل به پایان رسید. اما 
حمید پس از پایان مسابقه» یک لحظه از پد ر خود رخصت 
خواست و دودوست دیگرراهم به نزد خود خواند. انگاه 
به آنها گفت:«بچه‌ها ممکن است عده‌ای به این فکر بیفتند 
о ы‏ .ےت 
همقسم شویم که روزی هر سه نفر در 055 هم پیراهن 
مقدس تیم ملی فوتبال ایران را بر تن کنیم و تا رسیدن 
ОЇ‏ روز از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.» آنگاه هر سه 
دوست دست راست خود رادراز کرده و روی دستهای 


دبیرستان و فوتبال جدی 

“۷ ار ال ما‎ 8 88 88080 800 0 ٤ 
بود و عده زیادی ازاین سری مسابقات دیدن کردند. حمید»‎ 
غلام و علی از زمانی که پانزده سال بیشتر نداشتند به تیم‎ 
دبیرستان راه بافتند و البته یکی دو سال ابتدایی را روی‎ 
نیمکت گذراندند. اما از آن زمان که هر سه نفر به کلاس دوم‎ 
شدند. البته و بخاطر توجه زياد شان به فوتبال در درس‎ 

حضور هر سه نفر در تیم فوتبال دبیرستان راه‌اهن» 
سبب قدرت خارق‌العاده تیم شده بود که ابتدا به قهرمانی 
ETS‏ 
بعد انها نتوانستند قھرمانی را تکرار کنند و به خاطر مقام 
دوم ناحیه به مسابقات نهایی راہ نیافتندء اما سال بعد از آن 











که هر سه» سال آخر دبیرستان را می‌گذراند ند باز هم تیم 
دبیرستان راه‌آهن با شایستگی به مقام قهرمانی رسید. پس 
١١" +١) ٦‏ سای 
بودند» بسیار جدی شد. 

چند تن از مربیان باشگاهی که همواره در مسابقات 
دبیرستانی به دنبال یافتن بازیکنان جوان بودند. سه 
فوتبالیست راه‌اهنی را پسندیده و برای جذب انها 
می کوشیدند. سرانجام خوشحالی و شادمانی از اینکه 
آنها به تیم‌های فوتبال باشگاهی راہ می‌یافتند» در برابر 
с TS‏ 
برای اولین بار از زمانی که آنها کودکی بیش ودا این 
سه یار دبستانی را به اجبار از یکدیگر جدا کرده بودند. 
درواقم Де‏ به باشگاه راه‌آهن و سپس به استقلال راه 
یافت. درحالی که حمید و غلام به دارایی پیوستند. 


در حسس و دعوت 

امااینکه سه رفیق در دو تیم متفاوت عضویت داشتند 
هیچ چیز از رفاقت آنها کم نکرده بود. اما آنچه باعث 
خوشحالی آنها شد. این بود که درخشش آنها در سال بعد 
دردو تیم استقلال ودارایی سبب شد تادر انتخابات بعد ی 
تیم ملی» هر سه نفر دعوت شوند. البته در ابتدای کار 
حدود چهل فوتبالیست برای انتخاب دعوت می شد ند و 
ار 
و در ارده رفافت ТЕО‏ 

درواقع. حضور حمید امینی‌خواه علام وفاخواه و 
علی جباری دراردوی تیم ملی مانند خونی تازه‌دررگهای 
تیم ملی فوتبال ایران بود. اما در پایان اردوی حسین فکری 
می کرد تنها علی جباری رادر میان بیست نفر اصلی برای 
و ترکیه معرفی کرد و امینی خواه و وفاخواه در پایان مرحله 
اول در فهرست تیم ملی حذف شدند. اما هر دو آنها به 


روند همیسجی ‏ ‚ 
درواقع هر بار در پایان اردوی اوليه یک یا دو تن از انها 
درم ۱۷۰۷۰۰۰۰۰ ار تا 
می‌ماند. سال بعد این علی جباری و حمید امینی خواه بود 
که به تیم ملی راہ یافتند و وفاخواه به تیم راہ پیدا نکرد در 
سال بعد هم وفاخواه انتخاب شد اما امینی خواه و جباری» 
به علت آسیب‌دید گی یا هر علت دیگری به تیم راه پیدا 
نکردند. درواقع. در توانایی این سه بازیکن» هیچ شک و 





تردیدی وجود نداشت. اما هر بار به علتی جمع سه نفره 
آنها در تیم ملی شکسته می‌شد. یکبار آسیب دید گی» بار 
دیگر خدمت а‏ گرفتاریهای خانواد گی هم 
باعث می‌شد تا آنها تواء‌ما به تیم ملی راہ پیدا نکنند. چه 
برسد به اينکه هر سه نفر در یک میدان و در کنار هم در 
تیم ملی ظاهر شوند. اهسته اهسته این باور به ذهن انها 
ооо а‏ 
امکان وفای به آن را پیدانخواهند کرد. حتی با آنکه مربیان 
تیم ملی هم تغییر کرده بودند باز هم این امکان برای آنها 
فراهم نشد تابه اتفاق یکد یگر در تیم جایی داشته باشند. 
پس از حسین فکری: این سوچ مجارستانی بود که سکان 
رهبری تیم ملی را به دست گرفت و او هم تنها از دو نفر 
از ان جمع سه رفیق استفاده کرد. 


جام ملتهای آسیا 

ЕО а м 
تیم ملی فوتبال ایران به دست محمود بیاتی سپرده شد.‎ 
او زمانی کار با تیم ملی را اغاز کرد که کشور ایران به‎ 
عنوان میزبان جام ملتهای اسیا انتخاب شدہ بود و با توجه‎ 
به حضور بزرگان ان روز فوتبال اسیا در این مسابقات‎ 
اسرائیل تایوان و هنگ‌کنگ برای تک‎ сал р از جمله‎ 
تک ایرانیان تیم ملی و نفرات ان حائز اهمیت بسیاری‎ 
بود. در ابتدا یک فهرست ۲۵ نفره معرفی شد که طبق‎ 
معمول, هر سه یار دبستانی در آن حضور داشتند. پس از‎ 
یکماه تمرینات سخت و طاقت‌فرساء در یکهفته به شروع‎ 
بازیکنان را نزد خود خواند و به‎ Де مسابقات. مربی تیم‎ 
آنها گفت که برطبق قوانین مسابقات. هر تیم تنها بابیست‎ 
о Е СУ 9 9 ٤ 
تشکر از تمام بازیکنان تکه کاغذی رااز جیب خود خارج‎ 
کرد تا اسامی اعضای تبم ملی را قرائت کند. برای آن سه‎ 
دوست هم هیچ شکی و جود ند اشت که این بار هم یکی‎ 
к И е 
با این همه و به مصداق آرزو بر جوانان عیب نیست آنها‎ 
با ولع خاصی به نامهایی که مربی تیم ملی برمی‌شمرد.‎ 
وس رای دادن‎ 

٦‏ ی۷۷ بر 
جام ملتھای آسیا از نام ایران دفاع می کردند, نام برد: عزیز 
اصلی.فرامرز ظلی. مه راب شاه رخیءحسن حبیبیءجعفر 
TS‏ 
پرویز قلیج‌خانی» حسین فرزانی» کارو حق‌وردیان» 
جلال طالبی» عبد الله ساعد ی» فریبرز اسماعیلی» همایون 
بهزادی» حسین ДУ‏ اصغر شرفی... تا این لحظه هفده 
اسم خوانده شده بود و هیچ اثری از سه رفیق نبود. حتی 
حمید. غلام» علی برای اولین بار تصور می‌کردند که 
ممکن است هیچ کدام در تیم ملی جایی نداشته باشند. 
آنگاه مربی تیم ملی سه نام آخر را هم بر زبان آورد: «... 
حمید امینی خواه غلام وفاخواه و علی جباری.» 

برق شادی و شعف در چهره هر سه جوان پدیدار 
شد. انها هر سه مانند کودکانی که بهترین اسباب‌بازی 
را برایشان حریداری کرده باشند. دستهای یکدیگر را 
گرفته و بالا و پایین می‌پریدند. سرانجام انتظار به پایان 
رسیده بود و هر سه آنها به فهرست نهایی تیم ملی فوتبال 
۲س0 
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شروع مسابقات 

در تمرینات آخر تیم ملی و قبل از شروع مسابقات 
بازیکنان توسط مربی به گونه‌ای چیدہ می‌شدند که برای 
خود را از دست نداده بودند. آنها نمی خواستند تا کار به 
مسابقات دیگر و به انتخاب دیگر کشیده شود جرا که 
انتخاب شدن هر سه به عنوان بازیکن تیم ملی» یک امر 
ساده نبود. بنابراین انها در تمرینات تمام تلاش خود را 
به‌کار می بردند تا بتوانند توجه مربی را برای یافتن مکانی 
در هان ارده نفر اصلیء جلب کنند. انها نیمی از راه را 
آمده بودند و اکنون برای وفا کردن به عهدی که با یکد یگر 
بسته بودند. تمام تلاش خود را به‌کار بسته بودند و بقیه 
کار برعهده مربی تیم ملی بود. 

سرانجام هنگام اولین مسابقه تیم ملی فرا رسید و 
در روز بیستم اردیبهشت ماه سال ۷٣۱۲ء‏ برابر با ۱۹۸ 
میلادی و در دیدار افتتاحیه برای جام ملتهای آسیاء دو 
تیم ملی 8 برابر یکدیگر صف‌آرایی 
کا دنہ 

مربی تیم ملی زمانی که نام بازکنان را برای این مسابقه 
برشمرد. غلام وفاخواه و حمید امینی خواه راهم در میان 
بازیکنان جای داده بود. اما علی جباری رابر روی نیمکت 
نشاند. چرا که در اخرین تمرین تیم ملی» او با مشکلی در | 
زانوی خود مواجه شده بود و پزشک تیم مجوز بازی را 
برای او صادر نکر ده بود. 

مسابقه تا اواخر نیمه دوم با برتری مطلق تیم ملی 
فوتبال ایران ادامه داشت. اما علی جباری که از روی 
نیمکت شاهد مسابقه بود. زانوی غم در بغل گرفته بود 
و از اينکه در کنار دوستان خود در میدان مسابقه حاضر 
نبود» غمگین و ناراحت مسابقه رادنبال а‏ کرد. در همین 
لحظه د رحالی که تنها ده دقیقه به پایان مسابقه باقی نمانده 
بود. محمود بیانی مربی تیم ملی در کنار علی جباری روی 
نیمکت نشست و نجواکنان به او گفت: «می‌دانی که به 
دلیل ناراحتی زانویت پزشک تیم تو را از مسابقه امروز 
معاف کرده است. اما خیال می‌کنی که من خبر ندارم که 
تواز پنج سالگی در کنار حمید وغلام توپ زده‌ای؟...من 
حتی می‌دانم که شما سالها پیش زمانی که کودکی بیش 
نبودید. با یکدیگر عهد بسته‌اید که روزی در کنار هم در 
آهسته گرم کن تا زانویت بیش از این اسیب نبیند و بعد 
من تورابه زمین می‌فرستم تا شما سه پسربچه شیطان این 
بار با پیراهن سبز تیم ملی در کنار هم باشید!» 

در این لحظه گویی دنیا را به علی داده بودند. او به 
سرعت با حرکاتی نرم خود را گرم کرد و انگاه در برابر 
چشمان از А>‏ 45 درامده حمید و غلام در دقیقه ماد 
به جای ساعدی وارد زمین مسابقه شد. او به محض ورود 
به زمین نه طرف دوستان خود دوید و هر سه دوست که 
گویی فراموش کرده بودند که مسابقه‌ای هم در جریان 
است» مانند سه کودک به گرد هم حلقه زده بودند و با 
صد ای بلند а‏ خند ید ند و شادی می کردند. البته در زمین 
مسابقه هم آنها جادوی خود رافراموش نکرده بودند. آنها 


بقبه در صفحه ۵۷ 











اشاره: چیزی حدود ۴ ماه قبل» یکروز خانمی به اتاقم 
آمد -صاحب همین زند گینامه -و داستان زند گی اش را 
برایم تعریف کرد؛ ماجرایی به معنی کلمه غیرقابل باور! 
و البته تلخ!! آنقدر آزاردهنده و محیرالعقول که نتوانستم 
حرفش راباور کنم. و این رابه خودش هم رک گفتم: 
уы)‏ ببخشین خانم محترم. اما تصور می کنم شما آنقدر 
از شسوهرتون شاکی ھستین که می خواهید با تخیلات 
خودتان. او را بدتر از ان جه هست معرفی کنید!) 

О)‏ که ۲۷ ساله بود و بسیار متین. لبخندی زد و 
پر سید: 


- نمی خواهید بیرسید واسه چی دارم می‌خندم؟ 

منظورش رانفهمیدم و سکوت کردم تا خودش 
به حرف بیاید: 

- خنده‌ام از این بابت است که این نامرد چنان بلایی 
سرمن اورده که حتی نویسنده کنجکاوی مانند شما 
که صدها زند گی عجیب و غریب را دیده و نوشته فکر 
می کنه من دارم قصه سرهم می‌کنم.» زن این را گفت و 
بسوی در راہ افتاد. 

این حرف «مائده» جنان تاثیری در من گذاشت که 
صدایش کردم: 

- فکر می‌کنین راهی وجود داشته باشه که من به 
صحت حرفهای شما پی ببرم؟ 

زن برگشت. ایستاد. نگاهم کرد. به فکر فرو رفت. 
نشست روی صندلی پیش رویم و با اعتماد به نفس 
زیاد گفت: 

- پرس‌وج و کنین... اگرچه خیلی‌ها از این ماجرا 
بی‌خبرند... اما چند نفری هم هستند که اتفاقا تمامشون 
از رفقای «آرش» هستند. اگر از آنها سوال کنین ماجرارو 
б ДЇ ы‏ تال سی کا 

با این توافق» قرار شد من به سسراغ آدم‌هایی که او 
معرفی کرد بروم و یکی دو هفته دیگر نیز تلفن بزند و 
نتیجه پیگیری مرا سوال کند. 

رفتم. سوای همه آنهایی که خود «مائده» معرفی 
کرده بود. به سراغ کسان دیگری هم رفتم؛ کسانی که 
زن بیچاره باور نمی کرد آنها نیز از ماجرای زند گی اش 
با برند! از همسایه‌های دیوار به دیوار بگیر تا بقال و 
قصاب و نانوای محل؛ به عبارتی همه کسانی که «آرش» 
را می‌شناختند و از صبوری مائده نیز باخبر بودند. از 
این فاجعه غیرانسانی اطلاع داشتند! 

اینگونه بود که ۲هفته پس از نخستین دیدارمان 
(مائده» ابتدا تلفن زد و سپس برای مرتبه دوم به دفتر 





=... 
7 
й 

4 
> 


۳۹ м И 
بای‎ 77 я / ۱ у 
=" | ГФР ا‎ ۱ | | | 
© Р. 223 у ۹ ۱ „Ў 
] سض یه ۱ |{ سس‌حص‎ 
۹ ] لا‎ 
= = و‎ ү ` کے‎ 2 / 
ў \ м ` ш =” 
ر‎ 


براساس سر گذشت: مائدہ 


مجله آمد تا بگوید از زند گی پردرد و استخوان سوزش. 
مشکل این بود که او دوست داشت همه چیز را بگوید؛ 
از روز تولد تاهمان روزی که میهمان مجله بود. اما 
این مجال دراختیار من و مجله نبود که حتی نیمی از 
دردنامه او را چاپ کنیم» چرا که دست کم بین ۱۰ تا ۲۰ 
صفحه مجله را به خود اختصاص می‌داد. از او خواستم 
خلاصه‌تر بگوید. اما خدا نیاورد برای کسی که هیچکس 
رابرای درددل کردن نداشته باشد و موقعی که سفره 
دلسش باز می‌شسود دیگر نمی تسوان جلویش را گرفت. 
پيشنهاد خودش این بود: 

-من اگر حرف نزنم دق می‌کنم... اگر همه چیز را 
نگم دلم می‌ترکه! پس من همه چیزرو میگم. ولی شما 
به همان اندازه که قواعد مجله تعیین کرده چاپ کنین؛ 
فقط به این شرط که اصل ماجرارو چاپ کنین! 

قبول کردم هر چند که خیلی دلم سوخت که 
نمی توانے این ماجراو ماجراهایی دیگر از این دست 
رابصورت دنباله‌دار و داستان‌های چهار پنج قسمتی 
چاپ کنم - این اجازه را مجله نمی‌دهد - اما همانطور 
که وعده داده بودم. سعی کردم و موفق شدم از اصل 
ماجرا چیزی کم نشود. 

کار که تمام شد «مائده)» ساس کر فتاه کشت 

-یکی, دو تا مورد جدید پیدا کردم که خیلی لازمه 
در زند گینامه‌ام ذکر بشه» اگر امکان داره چند روز دست 
рсе‏ ارو 

دست نگه داشتم. نه‌فقط چند روز که دو سه هفته 
دست نگه داشتم تا سرانجام یکروز امد و باقیمانده‌ها 
را گفت و همه چیز را تعریف کرد. 

جیزی حدود ۲ ماه از دیدار اولمان گذشته بود و 
من هم که مطلب را آماده کرده بودم» گفتم که АДАТ‏ 
دیگر چاپ خواهد شد اما درست هفته بعد یعنی یک 
هفته قبل از زمان جاپ. مائده تماس گرفت و بعد از 
عذرخواهی فراوان گفت: 

-می‌توانم خواهش کنم فعلا زند گینامه منو چاپ 
نکنین؟ یعنی دو سه هفته دست نگه دارین... دلیلی داره 
که این ‌رو ازتون می خواهم... 

عجب زند گینامه پردردسری شده بود! اما چاره‌ای 
نداشتم و «چشم» گفتم و منتظر ماندم. سه هفته گذشت 
Улы шау‏ ام بر ی من 
انقدر از اینکە رفته‌ام سرکار ناراحت بودم که تصمیم 
گرفتم ان را چاپ نکنم؛ این را در چهاردهمین هفته که 
«مانده» پیدایش شد به خودش نیز گفتم. وارفت زن 
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بیچارہ و اشک ریخت و قسم خورد که همه این تاخیرها 
علت داشته و موقعی که قول داد دیگر در مورد زمان 
چساپ زند گینامه‌اش دخالتی نمی کندء پذیرفتم و قرار 
شد مطلب چاپ شود. اما درست شنبه قبل از چاپ 
[یعنی ۳ روز قبل] درحالی که این «داستان زند گی» را 
نوشته و آماده حروفچینی کرده بودم» مائده زنگ زد 
و... نه اجازه بدهید این فسمت را در خود «داستان 
زند گی» بخوانید! 

0 

تا پنج» شش سالگی خود راجزو خوشبخت ترین 
بچه‌های دنیا می‌دانستم؛ دخترکی که از همه بجه‌های 
عالم «دوستان بیشستری) دارد! سی» چهل دختر و پسر 
خردسال که از خود صبح تا آخرشب و حتی هنگام 
خواب کنار هم بودیم؛ فقط باید بچه باشید تا بفهمید 
چه کیفی داد اینطور زند گی کردن و اینقدر دوست و 
همزبان داشتن! اما افسوس افسوس که وقتی پابه مدرسه 
گذاشتم و پشت نیمکت کلاس اول نشستم. ناگهان آن 
دنیای شیرین تبدیل به تلخ‌ترین لحظات زند گی‌ام شد 
آن هنگام که از لابلای پچ پچ کردن‌های د ختر کان معصوم 
و بیگناه همکلاسم شنیدم: 

- طفلک مائده... پرورشگاهیه... 

!)6( من یک بچه پرورشگاهی بودم و از آن زمان 
به بعد بود که دانستم در جامعه ماء بچه پرورش‌گاهی 
دو معنی بیشتر ندارد؛ یا ترحم یا بی محلی! 

البته بچه‌های پرورشگاهی سه دستەاندء اول کسانی 
که یا پدر یا مادن یا هر دو را دارند. اما چون هیچکد ام 
مسوولیتش را نپذیرفته‌اند در پرورشگاه بزرگ می‌شود. 
دسته دوم کسانی هستند که والدینی ندارندہ اما خاله و 
عمه یا دایی و عمو و مادربزرگ و پدربزرگ و... خحلاصه 
یک همخون دارند که ثابت می‌شود او از کدام خانواده 
است. لیکن چون کسی از اقوام حاضر به بزرگ کردن 
آن کودک بینوا نیست» در پرورشگاه زند کی می‌کند و اما 
دسته سوم؛ آن بچه‌هایی که هیچکس را ندارند. نه پدر 
ومادر نے داپی و عمه و مادربزرگ و... آنها هیچکس 
راندارن د راز ات بدتراینکه هیچکس نمی‌داند آنها 
متعلق به چه خانواده و فامیلی می‌باشند؟ یعنی بچه‌های 
سرراهی, بچه‌هایی که شب و نیمه شبی سر یک کوچه 
کرت ان ا وو کی „АЙ‏ ارنات 
بصورت نیمه‌جان در خرابه‌های خارج از شھر آنها را پیدا 
می کنند و بعد از یکی. دو هفته که از والدینشان خبری 
نمی شود به شیر خوار گاه و پرورشگاه فرستاده می شوند؛ 





من از دسته سوم بودم؛ کسی که اصلاً خبر ندارد حون 
چه مرد و زنی در رگهایش جاری است؟ 

اینگونه بود که روزهای پرحسرت زندگی‌ام آغاز 
شد. هر چند که وقتی به نوجوانی و جوانی رسیدم. تازه 
قدر روزهای شیرین کودکی را دانستم. ایامی که تلخی 
یک طعنه کود کانه را فقط چند لحظه حس می کنی و 
سپس با یک تبسم همه چیز را از یاد می‌بری! 

ودقیقابه همین علت بود که تصمیم گرفتم انقدر 
درس بخوانم که برای خود م آدم بشوم و نگذارم هیچکس 
به جرم پرورشگاهی بودنم تحقیرم کند. اما افسوس که 
هیچکدام از آرزوهای من برآورده نشد؛ هر چند که جزو 
بهترین محصلین مدرسه بودم و دیپلم خود را با معدل 
۰ گرفتم. اما یک جفت چشم سبزرنگ و یک نگاه 
عاشقانه مسیر زندگی‌ام را کاملا عوض کرد! 

آن روز با یکی از بچه‌های همکلاسی دبیرستانم 
در پارک نزدیک محل زندگی‌ام قرار داشتم که کتابها و 
جزوه‌های کنکور برادرش را که سال قبل قبول شده بود 
از او بگیرم. هنگامی که از (سعیده) پرسیدم: (راستی جرا 
خودت توی کنکور شرکت نمی کنی؟» او که در دوران 
دبیرستان نیز جزو قبول شدنی‌های ناپلئونی بود! خند ید 
وبافراغ خاطر گفت:«کی حوصله درس خواندن و 
دانشگاه رفتن داره؟ به قول مامانم» دختر اگر دکتر هم 
بشه جاش توی خونه سوهره! الان هم یک خواستگار 
سفت و سخت -خرپول -دارم که قراره ماه اینده 
ازدواج کنیم...» 

حرفهای سعیده قلبم را آتش زد. زندگی خود را که 
با او مقایسه کردم دلم به حال خودم سوخت. چرا که 
قبولی من در کنکور نه‌تنها حضور در دانشگاه و آینده 
روشن بود. که درعین حال مانع از دربەدری ام نیز می شد؛ 
چرا که طبق قانون بچه‌های پرورش‌گاهی فقط تا پایان 
دوران دبیرستان و اتمام ۱۸ سالگی حق حضور در انجا 
را دارند. و لابد من خیلی خوش شانس بودم که مدير 
پرورشگاه ما انسانی مهربان بود که بهم این اجازه را داد 
که تا پایان امتحان کنکور آنجا بمانم که لااقل جایی برای 
درس خواندن داشته باشم! 

از سعیده که جدا شدم وحشتی جدید سراپایم 
را گرفته بسود:«خدایااگردر کنکور قبول نشم توی 
این شهربزرگ کجارو دارم که برم؟ چه سرنوشستی 
در انتظارمه؟!) 

از این فکر تنم لرزید و بی اختیار گریه‌ام سرازیر شد 
و به آیندہ نامعلوم خود فکر می کردم و... 

-میگن هر فردی توی زند گی‌اش فقط یکبار به پست 
یک «فرشته» می‌خوره! پس من خیلی خوش شانسم که 
یک فرشته زیبا نصیبم شده... 

سرم را که بلند کردم غرق در یک جفت چشم سبز 
شدم؛ مرد جوانی که به نظر سه. چهار سال بیشتر از من 
سن نداشت و اجازه گرفت و خواست کنارم بنشیند که 
من مانند هميشه بی محلی کردم و برخاستم و راہ افتادم. 
اما هنوز چند قدم بیشستر نرفته بودم که او - که چقدر 
خوش قیافے و جذاب بود -شاخه گلی رااز باغچه 
پارک کند و مانند هنرپیشه‌های هندی آمد جلوی راهم 
را گرفت و زانو زد و با لحنی عاشقانه گفت: «به خدای 





بزرگ قسم می خورم که قصدم دوست شدن نیست. من 
چند وقته که شما را زیرنظر دارم و از موقعی که فهمیدم 
غیر از زیبایی صورت» سیرت زیبایی هم داری آنقدر 
عاشقت شدم که قسم می‌خورم اگر با من ازدواج نکنی 
خودم رامی کشم؛ ضمنا لازمه بهت بگم که من از زند گی 
Ау‏ باخبرم و می‌دانم کجازند گی می کنی و... حال 
بقیه‌اش با خودته که دل منو بشکنی یا شادم کنی!» 

من ام ا؛ که از حرفهای قشسنگ آرش قلبم به تپش 
افتاده بود. از آنجایی که تا آن روز هرگز اینگونه محبت 
از کسی ندیده بودمء طوری مسخ شدم که... ایکاش آن 
خنده را نمی کردم و... 

0 

همه چیز مثل یک خواب بود نفهمیدم کی عاشق 
شدم و کی ازدواج کردم؟ برایم فقط این مهم بود که 
حالا دیگر برای خودم زند گی و خانه‌ای خواهم داشت! 
آنقدر مشتاق ازدواج بودم که حتی درخواست آرش را 
نیز پذیرفتم: «کنکور واسه چی می خوای امتحان بد هی ©( 
و دراین میان آرش فقط یک شرط برایم تعیین کرد: 
ТЕ‏ رن ا К‏ سد کف با یک اور 
پرورشگاهی ازدواج کنم» حاضر نیستند با تو روبرو 
شوند!» و من که فکر می کردم گناه از خودم می باشسد 
اهمیتی ندادم و حتی یادم رفت که در مورد این جوان 
عاشق پیشه تحقیق کنم! فقط ۳ روز بعد از ازدواجمان بود 
که یکروز وقتی آرش در خانه نبود. تلفن زنگ خورد و 
گوشی را که برداشستم خانمی - که تا امروز نفهمیدهام 
کی بود -از آنسوی خط گفت: «مطمئن باش اگر از ما 
سوال می کردی بهت می گفتیم که ارش چیکارہ است و 
ضمنا مرد زندگی نیست! اما انگار خود تو هم از قماش 
اون هستی...» 

دریک لحظه مغزم آتش گرفت. زن که به نظر 
مسن می‌آمد با گفتن این حرف طوری نگرانم ساخت 
که گفتم: 

-صبر کن خانم... شمارا به جان 
ھر کس دوست دارین تلفن‌رو 
قطع نکنین... شما را به خدا قسم 
میدم جوابم‌رو بدهید... آرش کی 
ھسست... خیکاره است؟ جرا مرد 
زندگی نیست؟ 

چند ثانیه‌ای سکوت حاکم 
ҖЕ‏ کت 

-یعنی می خوای بگی تو 
هیچی از زند گی آرش نمی دونی 
و خبر نداری که اون چطوری پول 
درمیاره و شغلش چیه؟ 

زن که با هر جمله‌اش مرا بیش 
از قبل نگران می‌ساخت اینها را 
گفت و موقعی که بجای پاسخ 
سوالش. صدای هق هق مرا شنید 
باتعجب گفت: 

- توداری گربه می‌کنی 
دختر...؟ پس راست راستی از هیچ 
چیز خبر نداری! بسیار خب» پس 
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асн‏ یرون فرار 
کن و خودترو نجات بدہ... 

با همان گریه و زاری دوباره قسماش دادم و گفتم: 

- خانم محترم چرا با من این کاررو می‌کنین...؟ لااقل 
بگین آرش کی و چکاره است تا من بفهمم با چه مردی 
دارم زند گی می‌کنم؟! 

زن نفس عمیقی کشید و گفت: 

- نمی توانم بهت بگم این دراکولا چه شغلی داره! 
حتی من که زن هستم خحجالت می کشم که بگم ان نانی 
که توی سفره‌ات می‌بینی از جه راهی به دست میاد! واسه 
همین فقط یک آدرس بهت میدم. اگر دوست داشستی 
بفهمی این اقاپسر خوش قیافه چه موجود ملعونیه! و 
اگر هم دلت خواست نجات پیدا کنی» سری به این 
ارس к‏ 

زن اینهارا گفت و قبسل از اینکه من حرفی بزنم با 
سوال دیگری بپرسم صدای بوق ممتد تلفن حالی‌ام کرد 
که‌او تم اس راقطع کرده؛و تا امروز نیز دیگر صدای 
آن زن را نشنیدم! 

یکی دو ساعتی مثل بهت‌زده‌ها گوشه خانه نشستم 
و به دیوار زل زدم دلم می‌خواست یکمرنبه از خواب 
بیدار شوم و ببینم که همه چیز کابوس بوده! اما تنها راہ 
چاره این بود که به آن درس بروم. و رفتم و... چگونه 
روایت کنم ان چیزی را که دیدم...! 

0 
ادامه و پایان 
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8 کارکنان بیمارستانی در مشهد که لوازم 
ارتوپدی نامرعوب را با جسباندن برچسب به جای 
نمونه خارجی آن به بیماران به دو برابر قیمت به 
فروش می‌رساند ند با تلاش پلیس مبارزه با قاچاق 
به دام افتادند. 

@ اعضای باندی که با حارج کردن ایران 
چکھای باطله از بانک‌ها اقدام به ترمیم و فروش 
ОС ۷٦‏ 
۵ تن از اعضای این باند و کشف مبلغ ۹۱۱ میلیون 
ЭЕ ТЕСЕУ‏ 
با رال ی اد سل ۷۶ نت 
سایر متهمان و کشف ایران چک‌های توزیع شده 
ادامه دارد. 

با داد و فریاد زنی در جایگاه سو خت که 
کارت سوختش تعویض شده بود نقشه سرقت 
کارگر شیاد پمپ بنزین برملا شد. 

ی 
مدیرعامل و اخاذی ۵۰۰۰ میلیون تومانی از وی را 
шы Е‏ نا 

۵ھ که رت سس 
از ازادی از زندان دست به ۲۷۰ فقره سرفت از 
خودروهای مدل بالا زده بود. دوباره به دام افتاد. 

Ө‏ سارق مسلحی که با حمله به بانکی در 
گرمسان مشتریان و کارمندان را در گاوصندوق 
زندانی و ۲۳۵ میلیون تومان به سرقت برده بود از 
ОЕ ж ОВЕ 8‏ 

را ОСН‏ 
با یک دختر جوان» فریب او را خورد و در دام 
زورگیران حرفه‌ای گرفتار شد. 

9 سارقی که آلومینیوم قبور مرد گان راسرقت 
می کرد» به دام افتاد. ماموران اردبیل هنگام گشتزنی 
در سطح شهر با سارق سابقه‌داری که درحال حمل 
ده‌ها کیلوگرم آلومینیوم بود مواحه شدند و او را 

بیمار فریبکاری با بهانه تشکر از پزشک 
خود که او را از مرگ حتمی نجات داده بود. به خانه 
وی راه یافته و پس از بیهوش کردنش اموال خانه 
رابه سرقت برد. 


زن ۶۲ ساله‌ای هفدهمین فرزندش را هفته 


پیش به دنیا آورد. او ۱۰/۵ سال باردار بوده و در یک 
مصاحبه تلویزیونی گفت؛ دوست دارم ۰ فرزند 
سالم داشته باشم. ۱ І‏ 
Ук‏ ار 
به جمن‌های > дә‏ شش ماه زندان محکوم 
اك 
а‏ نے سس رہ 








قابل توجه روسای بانک‌ها 


مادر و پسرانش وقتی متوحه شدند که درخواست 
وام آنها از سوی بانک رد شده با قمه و چاقو به بانک 
حمله کر دند. 

اوایل هفته گذشته. ماموران کلانتری ۱٩‏ شهرستان 
قم از حمله مسلحانه یک خانواده به بانکی در یکی از 
خیابانهای اصلی شهر مطلع شد ند» بنابراین بلافاصله یک 
تیم عملیاتی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند 
وبا محاصره ساختمان بانک. ماموران پلیس توانستند 
مهاجمان را که همگی اعضای یک خانواده اعم از پسر و 
ЫЕ‏ بو دند دب к‏ 


متهمان که با قمه و چاقو به بانک حمله‌ور شده بود ند« 
К м<...‏ ا 
به بانک گفتند: مد تی قبل برای اخذ وام به همین شعبه بانک 
مراجعه کردیم. و چون نیاز فوری به وام داشتیم مسوولان 
بانک اوایل قول مساعد دادن( ۲ Е‏ 
گرفتند اما پس از مات در را ۱۳۲ 
نمی‌توانيم ادن ملع رام Кү КОО‏ 

وقتی در جریان رد درخواست وام قرار گرفتیم از 
خشم زیاد ناگهان تصمیمی عجولانه گرفته و باقمه و چاقو 
به بانک حمله کرده و تمام شیشه‌های ان را شکستیم. 


بنجاه موز برای ببرون آوردن کردننند! 





پلیس هند مردی را وادار کرد برای بیرون آوردن 
گردنبند دزدیده شده که ا КОО‏ 
بخورد! 

امابشنوید ازبقیه ماجرا که وقتی موز باعث اسهال نشد 
پلیس برنج مرغ و نان محلی به خورد مرد مظنون داد که باز 
هم نتیجه عکس گرفت. این درحالی بود که پلیس ناامید 
نشد و بالاخره گردنبند که غ دا ۱ Коо‏ 


وجود آن رادر معده مطنول Тү ٣۰٠٠‏ 
شد. این مرد. ۱۳ ۰ دلاری زنی را که ۱۰۰ 
خرید اسباب‌بازی در مغازه‌ای در کلکته بود. دزدید اما 
چون در دام پلیس افتاد» فورا ان را بلعید. 

عکسبرداری حاشای او رابی‌اثر کرد و پلیس به توصیه 
پزشک مواد غذایی را به حورد او داد تا گردنبند هرچه 
زودتر پایین بیاید! 


دو فر شته نحات در کوه 


دو کوهنورد دختران جوان را که در دام اشرار گرفتار شده بودند 


نحات دادند. 


هفته گذشته دو کوهنورد زمان باز گشت از کوه مشاهده کردند که دو مرد 


جوان با تهد ید چاقو قصد دارند دود ختر جوان رامورد آزارو اذیت قراردهند 
که درنهایت با دخالت دو کوهنورد. مردان شرور پس از ربودن کیف دختران 
جوان سوار بر خودروی پژوی خود از محل متواری شدند. 

یک روز پس از وقوع این ماجرا؛ سحرو ریحانه بامراجعه به دادسرای امور 
جنایی تهران به طرح شکایتی از سرنشینان پژو پرداختند و گفتند: ما با گمان 
اینکه ماشین پژو یک مسافربر عادی است سوار آن شد یم اما ناگهان راننده از 
راه اصلی منحرف شد و به سمت مید ان کوهسار تغییر مسیر داد وپس از توقف 
در نقطه‌ای خلوت راننده و سرنشین دک اتومبیل با تهدید چاقو ما را پیاده 
کردند و کیف‌مان را از ما گرفتند و در ادامه قصد ازار و اذیت مارا داشتند که 


دو مرد کوهنورد مثل «فرشته الهی» به دادمان رسیدند و نجات‌مان دادند. 
با شکایت دو دختر جوان تحقیقات برای شناسایی متهمان فراری اغاز 
شد و با تو جه به مشخصات خودرو پلیس توانست یکی از متهمان که شهرام 
نام دارد را در تهرانسر دستگیر کند و با بازجویی از وی همدست دیگرش 
جواد ۲۲ ساله را هم شناسایی و دستگیر نمایند. با دستگیری متهمان پرونده 
تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر جرایم احتمالی انها ادامه دارد. 





یک حیله قدیمی برای انتقام از خانواده دختر 





مرد ۸ ساله‌ای که پس از شش سال خواستگاری 
موفق به گرفتن جواب مثبت از دختر مورد علاقه‌اش 
نشده بود. د ست به اخاذی از خانواده دختر زد. 

چندی قبل مرد ۷۱ ساله‌ای با مراجعه به دادسرای 
بعثت طی شکایتی گفت: مرد ۶۸ ساله‌ای به نام ابوالفضل 
مدت شش سال است که از دختر ۲۵ ساله‌ام «پریناز) 
خواستگاری می کند و ما هر بار به دلیل نداشتن شرایط 
مناسب جواب رد به وی می‌دهیم. 

وی ادامه داد: چندی پیش ابوالفضل به همراه یکی از 
دوستانش دخترم را در راہ منزل به زور سوار خودرویی 


الاعات ل )#(„ ۲۹۱ 


کرد و پس از بیهوش کردنش با آب میوہ مسموم» تعداد 
زیادی عکس‌های مبتذل در حالتهای مختلف از وی 
گرفت و با استفاده از این عکس‌ها و با تهدید ما گفت» 
اگر به او ۰ میلیون تومان پول ند هم عکس‌هاو سی‌دی‌ها 
رات ۰ ۲۳ 

پس از طرح شکایت شاکی, تحقیقات ماموران برای 
دستگیری متهمان آغاز شد و درنهایت پس از چند روز 
کنترل و زیرنظر گرفتن منزل ابوالفضل, او دستگیر و در 
بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و هم‌اکنون وی در 
بازداشت بسر می بر د. 








استعفای وزیر دوم از منظر رسانه های 
داخلی و خارجی 
رادیوهای بیگانه استعفای دو وزير وزارتخانه‌های 


مهم صنایع و معاد ن و نفت رااز دو منظر اقتصادی و سیاسی 
تجزیه وتحلیل کردند. از منظر اقتصادی این رسانه‌ها 
گست سیاست های دولت را در عرصه فعالیت این دو 
وزارتخانه به ویژه تحقق نیافتن شعارها و برنامه‌های آقای 
احمدی نژاد مانند مبارزه با مافیای نفتی» بردن پول نفت بر 
سر سفرهای مردم وهمچنین بی نتیجه بودن اجرای طرح 
سهمیه بند ی بنزین و نأتوانی وزیری هامانه درنهایی کردن 
قرارداد خط لوله صلح قبل از هفته دولت» مطرح می کنند. 
در عرصه سیاسی نیز این رسانه‌ها بر کناری محترمانه وزیر 
نفت رابا نزدیک ترشدن به زمان انتخابات مجلس شورای 
اسلامی پیوند می زنند. 

رادیو بی بی سی اعلام کرد طبق فضای تبلیغی 
رسانه‌های بیگانه قضاوت درباره سیاسی یا اقتصادی 
ون علل استعفای طهماسبی و هامانه مشکل است؛ زیرا 
از یک طرف این تغییرات زمانی صورت گرفته که شورای 
نگهبان اعلام کرده است کارزار انتخاباتی از نقطه نظر این 
شورا شروع شده است. رادیو فردا نیز گفت دولت نهم 
ال به شکست در التغابات شوراهای اسلانی شهر 
و روستا به دنبال پیوستن به جناح راست سنتی یا همان 
برادران بزرگتر خود و همراهی با انان در انتخابات ایند ه 
مجلس برآمده است به همین خاطر وزارتخانه نفت را 
ا این جماعت و گروه کنار گذاشته است. 

شاهین فاطمی؛ استاد دانشگاه در پاریس در گفتگو با 
راد یو اسرائیل نیز ادعا کرد در عملکرد اقتصادی وزرای 
نفت وصنایع ومعادن حرف وحدیث های بسیاری مطرح 
لت جرا که این دو وزیر نتوانسته اند اهد اف وبرنامه‌های 
اقتصادی دولت نهم مانند پیشرفت در صنعت. مبارزه با 
مافیای نفتی» بردن پول د رآمدهای نفتی بر سر سفره مردم 
الا ا تحقق بخشند. 

| منظری دیگر این رسانه‌ها ماعی شدند استعفای 
وزرای صنایع ومعادن ونفت ناشی از برخورد دستوری 
و پاد گانی رئیس جمهور با وزراء ومدیران دولتی وتلاش 
برای سلب ابتکار واستقلال ازوزراد رحیطه‌های کاری آنان 
بوده است و این عبارات را راد یو فردا به نقل از رمضانعلی 
صادق زاده. عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس هفتم 
بیان کرد جرا که به ادعای این رسانه‌ها دفتر رییس جمهور 
اورین و همفکران وی تلاش می کند اطرافیان خود 
رادر سمتهای مختلف بگمارد و طبیعتا مد یری که بخواهد 
استقلال رای داشته باشد زیر بار نخواهد رفت. 

فضاسازی تبلیغی رسانه‌های بیگانه درباره استعفای 
ШЕ‏ نفت وصنایع و معادن را می توان در چارچوب 
وش این رسانه‌هابرای القاءشکست و ناکا رآمدی‌سیاست 
های اقتصادی دولت نهم تحلیل کرد. بر همین اساس این 
رسانه‌ها اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی اقای احمدی نزاد 
راشتابزده و ناشی از به بن بست رسیدن عملکرد دولت نهم 





درعرصه‌های مختلف اقتصاد ی و سیاسی ارزیابی می کنند 
و به نوعی القاء می کنند که سیاست های یکجانبه گرایانه 
رئیس دولت نهم به شکست انجامیده است و به همین 
قات محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس 
شورای اسلامی برای فرار از این شرایط که یکی از نتایج 
ان شکست گروه وابسته به دولت در انتخابات شوراها 
بوده است. درصدد برآمده مواضع خود را با جناح راست 
سنتی هماهنگ کند و بر همین اساس برای جلب خاطر 
آنان درصدد است یکی از افراد مورد نظر این جناح را به 
کردان دست کداشته انك مغر کی تمانك: 

با بررسی این مطالب. دلایل استعفای دو وزیر را نیز 
می توان از دو دید گاه مثبت و منفی از منظر رسانه های 
داخلی ارزیابی کرد. بیشتر خبر گزاری ها و روزنامه های 
اصولگرا؛ این تغییرات را در ادامه قوی شدن بدنه دولت 
برای عرضه بهتر خد مات به مردم ازیابی می کنند و به ان 
با دید مثبت می نگرند. 

اما از سوی دیگر رسانه های منتسب به اصلاح طلبان 
با بیان تشدید اختلاف در کابینه نهم به علت ناکارآمدی 
نقادانه دارند. 
را تشدید مشکلات بخش صنعت و کاهش رشد این 
بخش به علت عملکرد ضعیف طهماسبی در دو سال 
دوره ریاست جمهوری پیشین ارزیابی کردند. به نوشته 
این روزنامه هاء رشد بخش صنعت در دوران ریاست 
جمهوری خاتمی. به طور متوسط ده و نیم درصد بود که 
در دو سال اخیر به نصف کاهش یافته است. 

برخی روزنامه های طرفدار گروه موسوم به اصلاح 
طلبان همچنین ناتوانی وزیری هامانه رادر براورده کردن 
دید گاه های آقای احمدی نژاد برای مباررزه با مافیای 
نفتی» یکی از دلایل برکناری وزیر نفت اعلام کرده اند. 

با کنار رفتن وزیران نفت و صنایع و معادن تعداد 
وزیران بر کنار شده آقای احمدی نذاد به چهار نفر رسیده 
ات مان اه بر پرویز کاظمی. وزیر رفاه و تامین 
اجتماعی و محمد ناظمی ارد کانی» وزیر تعاون. از سمت 
وزارت کنار گذاشته شدند. همچنین فرهاد رهب رییس 
سازمان مد یریت و برنامه ریزی که از تشکیلات اداری 
معاون رییس جمهور به حساب می آید. نیز برکنار شد. 
نگاه به شرق » تداوم د ییلماسی دولت نهم 


سفر محموداحمدی نژاد به سه کشور افغانستان» 
کان و کر قو سان در سیاشت امه ترق دول 
نهم تحول جدیدی را پدید آورده است. 

این تحول گرچه درماهیت» محصول طبیعی 
اشتراکات. مراودات دوجانبه ایران با این سه کشور 
آسیایی است. اما به حاطر شرایط خحاص زمانی و تحولات 
ویژه در هریک از این سه کشورہ ویژگیهای نوینی را به 
خود گرفته است. 

این ویژ گی‌ها مخصوصا درباره مقصد اول این سفر 
یعنی افغانستان به خاطر حضور بالاترین مقام رسمی 
ایران در این کشور جنگ زده و با توجه به تداوم حضور 
نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده و فرافکنی های 
همیشگی کاخ سفید مبنی بر دخالت ایران در در گیریهای 
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داخلی این کشور مصداق معنی داری پیدا کرده است. 

امضاء چندین سند و تفاهمنامه همکاری بین تهران 
-کابل در سفر یک روزه‌هیات بلند پایه ایرانی به افغانستان 
و گفت و گو برای رفع برخی ابهامات بخصوص در 
موضوع خروج اتباع فاقد مجوز قانونی افغانستان از ایران 
و اتهامات امریکا مبنی بر صدور سلاح از ایران برای 
طالبان از جمله مواردی است که چشم انداز روشنی از 
تعمیق روابط بین دو کشور دوست و همسایه را نويد 
می دھد. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری 
ترکمنستان که بلافاصله پس از دیدار یک روزه وی از 
افغانستان صورت گرفت. گرچه بخاطر سفرهای مداوم 
روساق جھورق در ورپ خاک یکدیگر مورد تازه 
ای به حساب نمی اید :اما با توجه به اینکه این سفر پس 
از درگذشت صفرمراد نیازف رئیس جمهوری فقید و 
بلامنازع این کشور صورت گرفت. موفقیت بزرگی برای 
دیپلماسی نوپای قربان قلی بردی محمدف جانشین او 
محسوب می‌شود. حمایت احمدی نژاد از دولت جد بل 
ترکمنستان که در سفر دوماه قبل بردی محمدف به تهران 
مشاهده شد.با دیدار مجدد این دو رئیس جمهوری در 
فاصله کمتر از دو ماه در عشق اباد مورد تاکید دوباره 
قرار گرفت. به هر حال» وجود چهار نقطه مواصلاتی بین 
دو کشور ды‏ گر که اران لطف باه اجه ШУ‏ 
و سرخس شرایط ترانزیت کالا رابرای هردو کشورب 0 
اسان کرده است. علاوه‌براین خط ریلی راہ اهن «سرخحس 
مشهد تجن» و همچنین خط کشتیرانی بندر ترکمنباشی 
با بنادر ساحلی ایران از جمله تسهیلات ایجاد شده برای 
ترانزیت مبادله УБ‏ ہین دو کشور است. ٹر کمنستان ۲ 
کشورهای آسیای مرکزی از طریق ایران به خلیج فارس 
А ТҮ ЛОРУ ЛЕ СУГ ГҮ‏ 
جدید «یرعلی یواترکمنباشی) بین ترکمنستان و قزاقستان 
و امتداد آن تاشھر گرگان ترانزیت کالا بویژه گاز افزایش 
ج مکی رگا بیدا کند. 

ترکمنستان از نظر اقتصادی برای جمهوری اسلامی 
از آؤخھت دارای اهمیت است که این کور در КҮ‏ 
ورود ایران به کشورهای آسیای مرکزی است. عمده 
همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و 
ترکمنستان هم‌اکنون در بخش نفت و گاز, راه‌آهن» برق 
و امور تجاری در جریان است. جمهوری اسلامی ایران 
در زمینه نفت و گاز پس از روسیه مهمترین خریدار گاز 
این کشور محسوب می‌شود. تهران و عشق‌آباد همچنین 
درباره تجارت گاز دارای یک توافقنامه همکاری ۵ ۲ساله 
هستند. مقام‌های دو کشور فروردین سال گذشته در 
تفاهم‌نامه‌ای درباره افزایش میزان خرید گاز ترکمنستان 
از سوی ایران به توافق رسیدند. بر پایه این تفاهم‌نامه 
Оу‏ صدور گاز ترکمنستان به ایران از سال ۲۰۰۷ 
میلادی دست کم ٤‏ میلیارد да‏ مکعب خواهد بود. 

ایستگاه آحر سفر هات ایراتی به شهر بیه К‏ 
پایتخت جمهوری فرفیزستان بود که در روز ۲۵ مرداد 
مردادماه میزبان هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای است. ایران که در این اجا گا 
به عنوان عضو ناظر «(شر کت می کند. سعی دارد ہا حضور 
فعال خود ضمن اعلام مواضع و دید گاههایش در قبال 
مسائل مختلف منطقه و جهان از این فرصت برای بافتر 
شرکای مطمئن خود در بخشهای اقتصادی و تجاری 
аа‏ کال 





ساعتی اند. 


دید 


کر دن مت از مد نی عبادت 


5 دن است 


۵ امام علی (ع) 


جوضدخیے 35هام وا a‏ کو .0 رین (рде‏ 
کی I‏ مره و 235 هلبق گا م2۳ 


کشتار در افر 


برگردان: بهروز بهرامی 


ш 


(هفته گذشته طی یکسری اقدامات وحشیالہ چھار گوریل عظم الحنه در کنگو قت عام شدند. حتی 
نگهاناد و (д ру у‏ № ک ملی کنگی ہم از این اقد ام تکادادهنده د چار بهت و حبرت شد ند. حال با تو جه 
ده اینکه مر تکین و گناھکار اد واقعی هنور معر فی 70*٣7‏ یھ تر س و واهمه عمومی در افریھاو حهاد از اس 
است که امکاد دار د ار تکاب به این نوع کشتا نمابانگر موج تازه‌ای از کشتار Р‏ قانونی. اد هم در حبطہ 
سے انات و بستاند ارالی باشد که در خطر رض \ هستنده 


جسد گوریل نر 


خدای من!... 


در یک روز بارانی چند رنجر و نگهبان شاغل در پارک 
ملی «ویرونگا» واقع در منطقه‌ای جنگلی و سرسبز د ر کشور 
جمهوری دمکراتیک کنگو که به موازات مرزهای شرقی آن 
کشور قرار دارد. درحالی که تفنگهای «.ک.1۷» خود را 
مضطربانه به حالت آماده‌باش در دست داشتند در حاشیه 
بیشه‌زاری که مملو از علف‌های بلند بود. قدری تامل کردند 
تا باران سیل آسای موسمی که معمولا تنها زمان کوتاهی 
اد امه می یابدء به پایان برسد. پارک ملی ویرونگا اقامتگاه 
و زیستگاه طبیعی چندین گونه کمیاب حیوانی به‌شمار 
می‌رود. از جمله ٠٦‏ درصد از جمعیت کل گوریلهای 
کوهستانی در این منطقه زیستگاه خود را تشکیل د اده اند . 

رنجرهاء گزارشهایی د ررابطه‌بایکسری ازفعالیت‌های 
مشکوک دریاقت کرده بودند و اکنون بر ان بودند تا به 
مورد بررسی قرار دهند. 








پس از آنکه از شدت باران کاسته شد. رنجرها در یک 
Р‏ ها سا را خن رد آفام ور 
به ندازهیکصد متر جلوتر نرفته بودند که ناگهان یکی از 
نگهبانها درحالی که با چشمانی وحشت‌زده به نقطه‌ای 
نگاه می کرد فریاد زد: «حدای من!...» در نقطه‌ای که نگاه 
او را متوجه خود کرده بود. یک گوریل عظیم الجثه روی 
یکطرف بدن خو د افتاده بو د» در حالی که زبان قرمزرنگش 
از گوشه دهانش بیرون زدہ بود. 

گوریل مذ کور به وضوح باردار بود اماچه سود که هم 
او وهم نوزاد درون شکمش جان باخته بود ند. رنجرها به 
دور گوریل مرده حلقه زدند. درحالی که مرتبا سر خود 
Б о а Е ер‏ 
آنها از آنجا که نگهبان واقعی در همین بخش از پارک ملی 
بودند. با این گوریل ماده به خوبی آشنا بودند. نام گوریل 
مذ کور «امبورایفومبوه» بود و رنجرها علاقه خاصی 
به این گوریل ماده داشتند. یکی از نگهبانها درحالی که 
مخلوطی از تاثر و خشم او را فرا گرفته بود. گفت: «نگاه 
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کنید» پس از آنکه گوریل را با گلوله مورد هدف قرار 
داده‌اند» حسد او راهم آتش زده‌اند.) 


احساد دیگر 


اما این پایان ماجرا نبود. رنجرها در نزدیکی آن نقطه 
اجساد دو گوریل بزرگسال و ماده دیگر را پیدا کردند که آنها 
هم همچون اولی متعلق به یک خانواده دوازده نفری بودند. 
که در نتیجه دو نوزاد گوریل нА‏ شده‌بودند. اما مثل اینکه 
باز هم کافی نبود. چرا که نگهبانه؛ در روز بعد جسد یک 
گوریل نر راهم پیدا کردند. این قتل عام فجیعانه ترین کشتار 
گوریلهای کوهی طی ربع قرن گذشته تلقی می‌شود. 

ЫЕ‏ های پارک ملی در کنگو؛ انسانهای نازک‌دلی 
نبودند. انها هم در شمار مردمانی بودند که در یک دهه 
پیش چهار میلیون کشته در جنگلهای داخلی و قبیله‌ای در 
منطقه به جای گذاشته بودند. اما حتی با چنین تجربه‌ای» 
رنجرها به وضوح به خاطر قتل‌عام گوریلھاء دچار شوک 
شده بودند. البته به مردم منطقه قول داده شده بود که پس 
از انتخابات آزاد که در سال گذشته صورت گرفت» همه 
جاآرام خواهد شد و قتل عام و نبردهایی که برای به دست 
اوردن قدرت در جریان بود به پایان می رسد؛ نبردهایی 
شیطانی و خونین که آفریقایی‌ها آن را جنگ جهانی نام 
نهاده بودند. چرا که درواقع این نبردها میان شبه‌نظامی‌ها 
و گروههای شورشی وارتش‌های چند کشور همسایه در 
آفریقای مرکزی صورت گرفته بود. 

پس از انتخابات یک دولت مرکزی به گونه‌ای متزلزل» 
ڈذرکرافر а) О‏ کر کور کنکی) به دست کر کو 
آنگاه سران بسیاری از گروههای ستیزه‌جو را از طریق به کار 
گماردن آنھادردولت مرکزی» درواقع خریداری کرد. حال 
با توجه به حروج نیروهای خارجی از منطقه. آرامش نسبی 
در آنجا برقرار شد. اما در گوشه‌ای از جمهوری دمکراتیک 
کنگو» جایی که نبردهای سنتی برای سالها در جریان بود و 
اکنون پارک ملی کنگودر آن قرارداشت. باردیگر شعله‌های 
جنگ و خونریزی درحال زبانه کشیدن است. 

افراطی‌های هوتو (از قبایل آفریقای مرکزی و 
جنوبی) در سال ۱۹۹۶ پس از قتل عام رواندایی‌ها در 
داخل پارک ملی ویرونگاء سکنی گزیدند. این درحالی 
بود که توتسی‌های رواندایی (نام قبیله دیگری در مرکز و 
جنوب آفریقا) هم در حاشیه پارک ویرونگاء اقامت آغاز 
کل انا سای „Шә. ааа‏ آزم غور 
کردہ و وارد ویرونگا ыс‏ می 
قابل کشت بپردازند. آنگاه طی کمتر از سه هفته آنها سه 











حمل گوریل زخمی 


هزار هکار زمين را که زیستگاه مطلوب برای گوریل‌ها 
محسوب می‌شد. از علوفه و درخت پاک کرده تا زمین‌ها 
رابرای زراعت آماده کنند. 

از جانب دیگر توتسی‌ها هم که به یک ژنرال ناراضی 
در ارتش وفادار بودند. به داخل پارک نفوذ کردند. حال 
این پارک که بدین ترتیب به یک منطقه جنگی شباهت 
بیشتری پیدا کرده» درواقع یکی از مراکز شگفت‌انگیز 





جسد گوریل ماد ه بارد ار 


جهان است که برخی از کمیاب‌ترین گونه‌های حیوانی و 
کلکسیونی بی‌رقیب از پستانداران را در خود جای 21 со‏ 
ضمن آنکه همین منطقه دارای برخی از شگفت‌انگی زترین 
گونه‌های گیاهی ات که ان را مرید پژوهشگران و 
а)‏ اسان Ла‏ 

علاوه بر آن همچنین پارک دارای معادن و منابع 
بی رقیب و عظیمی از طلاء زینک و زغالسنگ است. 
همچنین انواع و اقسام درختان کهنسال در این پارک ملی 
وجود دارد که برخی از آنهادارای چوب و الوار از بهترین 
و مرغوب‌ترین گونه در جهان هستند. 

هجوم سود جویان 

о А‏ ا مسق اضر تا дї‏ تنل از کرت 
سودجویان که در اقصی نقاط جهان پراگندہائدء در امان 
باشد. بنا به گفته یکی از پژوهشگران مشهور به نام ریچارد 
لیکی» منطقه علاوه بر حضور قبایل که با یکدیگر سر ستیز 
دارنداخیر | جایگاه‌مانور مافیاهای قد رتمند اقتصادی‌شده 
که جنگل‌های منطقه را برای به دست آوردن مرغوب‌ترین 
انواع زغال» طعمه حریق می کنند و در سال درآمدی بالغ بر 
۰میلیون دلارراا زاین راه صاحب می شوند.این دسته‌های 
مافیایی در مورد طلا زینک و اقسام محصولات دیگر در 
پارک ملی «ویرونگا؛ نیز مشغول چپاول هستند. ضمن 
آنکه با پرداخت رشوه‌های ОУ‏ به دولتمردان کنگویی» 
مجوزهای رسمی راهم به دست می ‌آورند! 


چرا گوریل‌ها 


اما در این میان هیچ کس نمی تواند به راز قتل عام 
گوریلها پی ببرد. از ابتدای سال جاری مسیحی, یعنی سال 
۷ تاکنون هشت گوریل بزرگسال به قتل رسیده‌اند» 
درحالی که نه از پوست وه از اعضای ۱۰۱۱ ۱۱ 
نشده است. برخی ماجرارابه یک حامی مشهور گوریلها 
در کنگو ارتباط می‌دهند. پالین انگوبوبوی یک کنگویی 
۳ ساله و خوشنام است. او مردی مذهبی است که بیشتر 
عمر خود را به حمایت از گوریلهای کوهی در کنگو 
اختصاص داده است. 


برخی از حبواناتی که در حال انقراض نسل قرار دارند 


و اکنون به برخی از شگفت‌انگیزترین و زیباترین 
حیوانات روی کره زمین می‌پردازيم که شاید نیم قرن 
حاض رآ خرین سالهایی باشد که چنین حیواناتی رامشاهده 
می‌کنيم. پس از آن نسل‌های آینده تنها باید عکسهای این 
حیوانات را در کتابها و گزارش‌ها مشاهده کنند. 


کنگو - او گاندا -رواندا 





تقریبا در خطر انقراض نسل 


درواقع بر طبق آخرین تخمینی که زده شده ۷/۷۲۵ 
گونه حیوانی که اکثریت قریب به اتفاق انها در افریقا و 
آسیا زیست می‌کنند» در خعطر انقراض کامل نسل قرار 
دارند که دلایل اصلی ان شکار بی رویه» تخریب محیط 
ہے ا ےت لت 


بەصورت بحرانی در خطر 
انقراض نسل 
در خطر انقراض نسل 
در خطر انقراض نسل 


به‌صورت بحرانی در خطر 
انقراض نسل 


سه هزار و چهارصد 
سه هزار 
هزار و ششصد 
سه هزار و ششصد 
ده هزار 


кош 
بەصورت بحرانی در خطر‎ 
انقراض نسل‎ 


هفتصد گوریل باقی مانده‌اند که درصد بالایی از آن (1۰ 
درصد) پارک «ویرونگا» را زیستگاه خود قرار داده‌اند. از 
طرفی هم» سالها است که مراجع بین‌المللی» گوریل رادر 
هستند. جای داده‌اند. به همین خاطر هم انگوبوبو در مورد 
زیست گوریلها را در «ویرونگا» تهدید می کنندء زبان 
اعتراض گشوده انهم زمانی که شنونده‌های بسیاری برای 
خود یافته است. اما شش ماه پیش در هنگامی که انگوبوبو 
در یک دهکده کنگویی طی سخنرانی برای ساکنان آن از 
خحطراتی که صنعت و تجارت زغال در «ویرونگا» ایجاد 
کرده و زند گی حیوانی و گیاهی را در آنجا مورد تهدید 
قرار ШЕ‏ پرده برمی‌داشت. ناگھان توسط شش مامور 
که لباس نظامی وشن و از جیپ‌های ارتشی پیادہ شده 
بودند. مورد هجوم قرار گرفت. 

انها لباسهای انگوبوبو را از تنش خارج کرده و این مرد 
از آن در ماه گذشته هم. او ضمن انتقاد از باندهای مافیایی که 


بقبه د ر صفحه ۵۵ 
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زرین سادات لاریجانی 


٭ زنی ۲۵ ساله هستم و مدت های طولانی 
(نزد یک به دهسال) است که از وسواس رنج می برم 
طوری که حتی فکر می کنم اینها جزبی اصلی از 
رفتار من است» چطور می توانم آن را کنترل کنم؟ 

#* غالبا افراد وسواسی این اف کار را جزیی از 
مد رفس ھت 
که این گونه افکار به صورت ناخواسته و در تقابل با 
احساسات واقعی خود بیمار بوجود می آید. حالا شما 
چه نوع وسواسی رادارید؟ 

٭ یک پزشک روانشناس وسواس مرااز نوع 
саа уыз‏ واده اما جرد کرس ار تیم ری؛ 
ترس از امدن دزد نگرانی اینکه فرزندم دچار 
مشکل شود و غیره را احساس می کنم؟ 

٭ رفتارهاو عادت‌های وسواسی. نه‌تنها 
дуе‏ ایند نبودهبلکه فید هم نیستند و سنا 
جلوگیری از وقوع بعضی احتمالات ناخواسته است 
که بیمار از آنها هراس دارد. اتفاقهایی که غالبا آميخته با 
ترس بوده و بیمار نگران آن است که مبادا باعث آسیب 
به خود یا دیگران شود طبیعی است که شما خود به 
این که این رفتار پوچ و ناکارآمد است. اعتراف دارید و 
سعی در مهار آن ولی دراین گونه موارد غالبا اضطراب 
به آن افزوده می شود و چون بیمار در جھت برطرف 
کردن این اضطراب می کوشد. ناخودآ گاه اضطراب 


افزایش می یابد. 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
بک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
کر ی 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

| دارند وقاد ربه کاشت د ند ان.ارتود نسی» 

جراحی لئے و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله وبا 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








٭ پس با این حساب بهتر است به من بگوبید 
که وسواس و رفتارهایی که از روی اجبار انجام 
یسیو МЕ‏ 

8 وسواس فکری و عملی در پاره‌ای از موارد 
موضوع لطیفه‌ها؛ بذله گویی‌ها و شوخی‌ها بوده است. 
اما درحقیقت این اختلال (وسواس فکری -عملی). 
موضوعی خندهدارنیست و کسانی که به آن مبتلاهستند 
بسیار رنج می کشند. وسواس یک اختلال اضطرابی 
است که بیشتر از دوران کودکی اغاز می شود و ممکن 
است الگوی خانواد گی داشته باشد. اختلال وسواس 
فکری -عملی با وسواس‌های فکری رفتارهای 
اجبار یاھر دوی آنهامشخص می شود. وسواس‌های 
فکری. تعدادی افکار پا تصورهای مزاحم هستند 
که به صورت مکرر وارد آگاهی انسان می‌شوند» 
درحالی که رفتارهای اجباری. در ظاهر امر رفتارها 
وعادت‌های مکرر غیرقابل توقف هستند که شخص 
با هدف کاهش ناراحتی و اضطراب خود آنها را انجام 
نی ده افکار وسواسی و هم رفتارهای اجباری 
معمولا توسط خود مبتلایان به آنها غیرواقع گرایانه و 
غیرمنطقی ارزیابی می شوند. اما مبتلایان به وسواس 
خود راناتوان از متوقف کردن انها می‌دانند. 

وا کو می вай Айыы,‏ ومان را 
شناسایی کنیم؟ 

ян ые‏ گرچە انواع افکار و رفتارها در بیشتر موارد از 
شخصی به شخص دیگر فرق می کند بعضی از الگوها 
مشترکھستند به عنوان نمونه مبتلایان به وسواس 
امکان دارد در «وارسی‌های» مکرر در گیر شوند. این 
ыз‏ فک СИРЕВИ‏ ی اک 
به منظور کسب اطمینان از بسته بودن آنها و خاموش 
کردن همه وسایل برقی. قرار دادن کلید ها در مکان 
خاصی و سایر این گونه موارد باشد. بعضی از مردم 
سک дуу ызан ы]‏ اط д БЇ,‏ توش 
دست و تمیز کردن مکرر از میکروب‌ھا اجتناب 
کنند و بعضی از افراد ممکن است تشریفات رفتاری 
ویژه‌ای در مورد فعالیت‌های روزمره داشته باشند. از 
قبیل پوشیدن يا درآوردن لباس به شیوه و نظم خاص» 
وارد شدن یا ترک کردن خانه یا اتاق به شیوه‌ای معین» 
سعی در تکرار(یا اجتناب از تکرار) یک عمل یا 
فکر خاصی به تعداد مشخص برای بدست آوردن 


مشاوره کودک و خانواد :о‏ خانم 


زربن ساد ات لاریجانی (کارشناس ارشد 

روانشناسی) دوشنبه‌ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الی ۱۰ صبح و از ساعت ۱۰ الی ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مفاورہ ос‏ و 98 


(روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ باسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


А 0 
۳۳۹۱ KO (ли 


خوشبختی و غیرہ. در بعضی موارد رفتارهای مر تبط با 
سایر اختلال‌ها از قبیل بی‌اشتهایی. پراشتهایی و جنون 
مو کندن (کندن موها و کندن مژه‌ها) می توانند کیفیت 
وسواس به خود بگیرند. 

# # موارد استثنا هم دارد؟ 

# به این صورت که شمافکر می کنید خیں 
سر تس تہ 
که بسیاری از مردم بعضی از الگوهای رفتاری و 
فکری مورد اشاره را در دوره‌ای از زند گی خود 
تجربه می کنند بدون اینکے به اختلال وسواس 
فکری -عملی مبتلا باشسند. به عنوان مثال وارسی 
درها به منظور ایجاد امنیت بیشتر یا شستن دستها 
умы:‏ ات ات اکر ها مر تس 
نشان دادن درجه‌هایی از پاکیزگی و توجه به جزئیات 
متناسب به نظر می رسد و حتی به هنگام رشد و بالغ 
شدن به عنوان نشانه‌هایی از بلوغ در کود کان درنظر 
گرفته می‌شود. همین طور» هر کسی یک شیوه و 
اسلوب برای انجام کارهای خود دارد. فقط زمانی که 
اف کار و رفتارها به‌طور افراطی تکرار شد یا به جای 
کمک. در فعالیت‌های روزمره زند گی تداخل کرد 
بايد به اختلال وسواس مظنون بود. بنابراین, افراد 
دارای اختلال وسواس زمان زیادی را صرف انجام 
تشسریفات یا اجتناب از رفتارهای خاص می‌کنند: 
طوری که مسایل مهم زندگی آنها مورد غفلت قرار 
می گیرد. آنها انقدر زمان صرف بهد اشت شسخصی 
خود می کنند که از کلاس جا می‌مانند! آنها ممکن 
است آنقدر نگران میکروب و آلودگی باشند که از 
صرف غذا در سالن غذاخوری و به همراه دوستانشان 
خحودداری کنند. جنین افرادی همچنین ممکن ات 
به حاطر ترس و شرمند گی از فاش شدن نشانه‌های 
وسواسی‌شان در حضور دیگران از فعالیت‌های 
اجتماعی خودداری کنند. 

٭ واگر من هم چنین مواردی را مشاهده کردم 
چه کنم؟ 

# اگر شما هم فکر ی کنید که از احتلال وسواس 
رنج می‌برد با یک متخصص بهد اشت روانی مشاوره 
کنید. اعتلال وسواس فکری -علمی, اختلالی است 
که می توان بے آن از طریق مشاوره رفتاردرمانی یا 
دارودرمانی کمک کرد. 


مقاوره اده و 98 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 

طرقیان (کارشناس مشاوره) یکشنبه ها 
8 از ساعت ۱۴ الی۱۶ با شماره تلفن: 

۲۲۲ ۵۰ 

مشاورہ حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 

شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۶/۳۰ 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل داد گستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 








چ ک5 مدرم دی رادرک یه 8 


٭ من و همسرم هر دو تحصیلات دانشگاهی 
داریم»امامن بخاطر دو فرزندم شاغل نیستم. همسرم 
مدیریت بخش اداری یکی از کارخانه‌ها را به عهده 
دارد. ما هیچ مشسکل مادی با خانوادگی و... نداریم. 
اختلاف من با همسرم بیشتر این است که او حتی در 
خانه غرق کارهای اداری است یا مشغول مطالعه با 
مشغول کارهای کامپیوتری! من از او گلایه‌های زیادی 
دارم و بارها از او خواسته‌ام که مسوولیتی راهم در امور 
خانے به عهده بگیرد. به من و فرزند انش توجه کند. 
ولی او به حرفهايم اهمیتی نمی‌دهد و کار خودش را 
می کند و همین باعث رنجش من شده است و حرص و 
جوش زیادی از این بابت می خورم و همسرم هنگامی 
که می بیند من کلافه هستم و حالم خوب نیست. سعی 
می کند که دلد اری‌ام بد هد و همه حرفهایش دراین 
موضوع خلاصه می‌شود که من برای آسایش و راحتی 
شمااین قدر کار می‌کنم. او درآمد خوبی دارد واگر 
این همه کار نکند. باز هم ما در اسایش و رفاه خواهیم 
بود. 

٭ ٭ شما دروافع از همسرتان چه می خواھید؟ 

٭ می خواهم من را درک کند ببیند از جه 
موضوعهایی رنج می‌برم و انتظاراتم از او چیست. _ 

٭ :4 انتظارات شما از همسرتان جیست؟ ایا 
تاکنون به روشنی و صمیمانه این انتظارات را بیان 
کرده‌اید؟ آیا می دانید که همسرتان از شما جه 
انتظاراتی دارد؟ 

# من می‌خواهم که او به من و فرزند آنم توجه و 
محبت کند و برای ما هم وقت بگذارد. 

# * زو جها بویژه زوجهای جوان لازم است ماهانه 
يادو هفته یکبار یا کمتر وقتی را تعیین کنند و جلسه‌ای 
بگذارند و باهمدیگر صحبت کنند. این صحبت‌ها 
بایستی صمیمانه و بد ون پرده‌پوشی و بدون سرزنش 
و ملامت و برخورده ای آزاردهنده و رنجش‌آور 
باشد. هد ف این است که احساس و نیازهای خود را 
به روشنی و صادقانه به یکد یگر بگویید و روشن کنید 


اینجانب در سال ۱۳۸۰ از شهرداری محل 
سکونتم پروانه ساختمان جهت ساخت منزل در 
یک میدان ۶ متری و بن‌بست دریافت کردم. در 
سال ۱۳۸۱ زمانی که برای پایان کار مراجعه کردم 
متوجه شدم منزلم در طرح هادی جهت با زگشایی 
خیابان ۱۰ متری قرار گرفته است. اکنون با توجه 
به گرفتن پایان کار و مکاتبات متعدد با شهرداری 
و استانداری همچنان منزل اینجانب در طرح 


می‌باشد. آیا مرجعی برای رسید گی وجود دارد؟ و 
در صورت رسید گی چه حکمی خواهد داشت؟ 
م -ر-ج - خراسان رضوی 
قصور مشهود 
جواب: نظر به اينکه عملیات ساخت و ساز 
توسط شما پس از طی مراحل اداری و فنی مربوطه 








زهرا طرقیان 


که از همد یگر چه انتظاراتی دارید. لحن صحبت شما 
نباید گلایه‌آمیز و اهانتآمیز یاهمراه باطعنه و کنایه و 
تمسخرآمیز باشد. مقصود این است که روشن کنید به 
چه چیزی نیاز دارید و احساس شماچیست. به جای 
انتقاد و سرزنش و خرده گیری» حرف دلتان را صاد قانه 
بزنید. منلابگویید: «من به صحبت کسردن با تو نیاز 
دارم و از ان لذت می‌برم.» به همین ترتیب. همسرتان 
نی از به تنهایی و فکر کردن درامور مختلف رابه شما 
یادآوری کند. 

این گونه صریح و صادقانه از نیازهای یکد یگر 
تخت کر ۵( سن وک و دار کشت تن شم از 
یکدیگر می شود و هر دو یاد می گیرید که مشکلاتتان 
رابا شیوه‌ای جدید حل کنید و با همدیگر به نحوه بهتر 
و آسانتری کنار بیایید و به تفاهم و هماهنگی بیشتری 
برسید و زمانی می‌رسد که با دید گاه جدید تری به 
خحواسته‌ها و تمایلات و نیازهای یکد یگر فکر می‌کنید 
و تغییراتی دررفتار وبرخورد خود می دھید که مورد 
قبول هر دو نفر است. این همان مهر و عشعی است 
که دوباره جان می گیرد و به شمادو نفر» روح و جان 
تازه‌ای می بخشد. 


طرح هادی قرار گرفته است کے در این صورت 
قصور و سهل‌انگاری شهرداری مشهود می‌باشد 
لذا در هرحال شما می توانید مستندابه مواد قانونی 
از جملے مواد ٩و АУЛ‏ قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های 
عمرانی و عمومی و نظامی مصوب سال ۵۸از طریق 
مسالمت‌امیز و مراجعه به شهرداری و یا از طریق 
هیات سه نفره کارشناسان رسمی داد گستری لک 
نفر به انتخاب شماو یک نفر به انتخاب شهرداری 
و یک نفر مرضی الطرفین) برآورد می‌شود. حقوق 


“ ^ 
الاعات ل HO‏ ۳۳۹۱ 








نمی خواهم جدا شوم 

پرسش: من و همسرم ۱۸ سال است کہ با 
هم ازدواج کرده‌ايم و ۲فرزند ۱۱۰۱۵ و ٩‏ ساله 
داریم. در ۱۰ سال اخیر من به بیماری افسرد گی 
شدیدی مبتلا بسوده‌ام و تحت درمان هستم و 
داروهای متعد دی را امتحان کرده‌ام 45 به نظر 
من هیچکدام از انها چندان موثر نبوده‌اند. اما نظر 
تمام پزشک‌ها این بوده که بیماریم تحت کنترل 
ار ای ات درا ات 
که طی این مدت به‌تد ریج رابطه من و همسرم رو 
به سردی رفته و از هم دور شده‌ایم. 

دوروزقبل همسرم گفت که از زند گی با 
من خسته شده و اگر وضعیت به همین صورت 
ادامه یابد مرا طلاق خواهد داد. البته باید بگویم 
که همسرم مرد سخت گیری است. کنترل همه 
امور می‌بایست تحت نظارت او باشد و همین 
اخحلاقش باعث شده که من نیز در طول این سالها 
نتوانم خیلی با او راحت باشم. امامن طلاق 
نمی‌خواهم. لطفا بگویید چه کار کنم تا او از 
تصمیمش صرف‌نظر کند؟ 

یک راه‌حل ساده! 
پاسسخ: وضعیت شما بسیار پیچیده است. 


به نظر می‌رسد آنچه که شرح داده‌اید نتیجه 


تکمیل شدن چند عامل در طول سالهاست 
کے مهمترین آنها رو بے زوال رفتن علاقه‌ی بین 
ООО ۷ ۶ ٦‏ 
همسرتان می‌باشد. 

7 000 8 8 کل 5 
و زند گی مشترک شمارا تحت تاثیر قرار داده. 
نمی‌توان با یک راه‌حل سریع و ساده درمان کرد و 
باید یاداور شوم که احتمالا اینها ربطی به بیماری 
افسرد گی شماندارد. درحال حاضر و با توجه 
به توضیحاتی که مطرح کرده‌اید به نظر من باید 
روی این چند عامل کار کنید: اول -سعی کنید 
رابطه‌ی عاطفی ہین خود و همسرتان را افزایش 
2 هید . 


دوم - درباره‌ی رفتار کنترلی همسرتان با او 
صحبت کنید و او رااز نتایجی که این گونه رفتارها 
نیز با شمارا دارد شمادارد» | گاه سازید. من 
شما برای درمیان گذاشتن احساسات واقعی خود 
راک اش تست 

7 اه СИЕ‏ 
شرایط سختی که هماکنون درگیر ان هستید خیلی 
فوری و عملی به نظر نرسد اما بايد توجه داشت 
۹39939093١١٣‏ 
یک راه‌حل سریع و ساده درمان کرد. 
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4 انسواماری و لتر 





و گفت: «شسنیدی آقای کریمی که میگن «بخت اگر 
از کسی بر گردد /اسب او در طویله خر گردد» حالا 
حعایت این يارو «بهرام شلات دزد» هم مصد اق 
همین ضرب‌المثل شده!) 

داخل اتاق که شدم هر سه نفر - همراه پورهمت 
دادم و تعارف به نشستنشان کردم و به محسن گفتم: 
(چیه» طبع شعرت گل کرده؟» 
چند قاج خربزه خنک را که تازه از یخچال دراورده 
خند ید و توضیح داد: «داریم راجع به این «شکلات 
чоо.‏ . همین بهرام که استوار 
бу‏ 

کے ےن دی 
به استوار گفتم: «راستی قضیه این پسره چیه که همه 
ازش حرف می‌زنن ودلشون براش می‌سوزه؟) 
(خدانکنه برای کسی بد بیاد که اون وقت از در 
پاسخ دادم: «یک چیزهایی یاد م هست.... یعنی بخاطر 
о СЕ.‏ ہت 
از فرار معلوم از اب بن «آفتابه دزدهای) )مفلوکە و هر 
خد ماه یکبار» سه چهار ماه مره زندان و آزاد ميشه و 
دوباره یک چیز کوچیک می دزدہ و باز می افته زندان 
و...» من همین رو در مورد بھرام می دودم...) 

استوار سری گار داد و گفت: «شنیده‌هاتون در 
а ۹۶٣‏ 
آخر که از زندان آزاد شد - کمتر از یک هفته قبل 
- جدا توبه کرد و تصمیم گرفت آدم بشه» نمی‌دونم 
بهتون گفته بودم يا نه» که (بهرام شکلات دزد) توی 
محله‌ای که ما زند گی می کنیم سکونت داره؟ همین 
هفته قبل» یعنی چند روز قبل از آزاد شدنش از زندان 
بود که یکشب وقتی تازه بر گشته بودم خونه» زنش 
که دختر جوان و خیلی هم نجیب و معقولیه امد دم 
منزل ما و با گریه و التماس از خانمم خحواست که 
بامن صحبت کنه منم که نمی‌دونستم فضیه چیه 





بز اساسن Ьі‏ ات سر هنگ فر وز 


به قلم: محمود 51 од!)‏ 





به خونه دعوتش کردم و بعد از اینکه خانمم کمی 
دلداری‌اش داد و ارام شد گفت: «سرکار استوار شما 
رابه جان بچه‌هات قسم مید م که به من و شوهرم 
А5‏ بهرام تا چند روز دیگه از زندان مرخص 
میشے و تصمیم گرفته دیگه خلاف نکنه... یعنی در 
آخرین ملاقاتی که سراغش رفته بودم. وقتی شنید 
پدرم دنبال کار مه تا از بهرام طلاق بگیرم قسم 
خورد که توبه کرده و می خواد ادم بشه حتی از 
داخل زندان به پدرم تلفن زد و آنقدر پشت گوشی 
اشک ریخت و قسم خورد. که سرانجام پدرم فقط 
بهش یک وعده داد: «یکبان فقط یکبار دیگه هت 
فرصت میدم؛ اگر رفتی سر کار و آدم شدی [مهم 
نیست که درآمد و حقوقت کم باشه؛ من جبران 
می‌کنم | کے پابه پای دختر من که زنت باشه برو تا 
روز قیامت. اما اگر یکمرتبه... فقط یکمرتبه دیگه 
دزدی یا خلاف کردی و پات به زندان و -حتی -به 
کلانتری باز شد» اون وقت به خداوندی خدا قسم 
می خورم که طلاق دخترمرو ازت می گیرم...) | 

زن بھسرام اينها رابا ,4 گفت و ادامه داد: داز ان 
روز تا الان به صد جا سے زدم بلکه یک کاری برای 
شوهرم دست و پا کنم »از شرکت و کارخانه گرفته 

تا بوتیک و اتوشوپی و مکانیکی و بقالی؛ حقوقش 
هم اصلابرامون مهم مت گفتم که آقای ری 
پدرم دستش به دهنش می رسے و اجاره یکی از 
مغازه‌هاش رو یکجا می‌فرسسته برای من تا شسکم ما 
دوتاو بچه‌مون‌رو سیر کنه پدرم ادم دست و دلبازیه 
و برای همین وسط ماه نیز به بهانه‌های مختلف 
بهمون میرسه از گوشت و روغن و برنج بگیر تا 
پول‌های بابهانه و بی‌بهانه‌ای که به پسرمون میده تا 
به نام پسر چهار ساله‌مون باشه و به کام ما! واسه 
همین مهم نیست که چقدر حقوق به شوهرم میدن 
مهم اينه که او جایی مشغول بشه و پدرم باور کنه که 
بهرام د یگه سے به راه شده اما نميشه سر کار استوا 
یعنی هر جا که رفتم سراغ کار تا اسم «بهرام شکلات 
دزد ارو می شنوند جیبهاشون‌رو می گیرند و بیرونم 
می کنند» غریبه‌ها هم همین که خبردار میشن شوهرم 
«سابقه‌داره» و چند بار هم به زند ان افتاده بدون 
معطلی جوابم می کنند... دیگه نمی دونم چیکار 
کب کرس لح ЕО‏ 


اطلاعات ل 9@„ ۳۳۹۱ 


بهرام بیچارہ چرا هر مرتبه 
بعد از سه. چهار ماه که از 
زندان ازاد میشه دوباره 
میره سراغ خلاف و 
دزدی! یعنی خودش بهم 
می گفت «داغ سابقه‌دار 
بودن» روی پیشانی ادم 
تا ابد می مونے ولی من 
коки‏ 
امدم دست به دامن شما 
بشم» بلکه به حرمت همسایگی و با اعتباری که شما 
بین مردم دارین» یکنفر راضی بشه و یک شغلی به 
بهرام بده...» 

استوار که داشت حرفهای زن «بهرام شکلات 
دزد» را نقفل می کرد. نفس عمیقی کشید و )01( 
جگرسوزی راسرداد و به ادامه گفت: «از خدا که 
پنهان نیست کلانتر از شما چه پنهان من خودم هم 
زیاد مایل نبودم بهرام‌رو به جایی و کسی نو نے 
سے دعاهای زنش» و از آن 
مهمتر این زنم بود که مثل فرشته خیر و شر بيست 
و چھار ساعت کنار گوشم زمزمه کرد: «کاری نکن 
که در اینده دچار عذاب وجدان بشی» این زن به ما 
پن اه آورده و اگر تو کاری براش نکنی خدا قهرش 
می گیرہ و... و.. و...» تا بالاخره دل دل کردم و تصمیم 
گرفتم دست بهرام را یک جایی بند کنم یعنی فردا 
روز خالاصی اش از زندان پیغام دادم تابا خانمش 
е +١٦٣‏ 
-با توجه به اینکه ما ادم‌هارو خوب می‌شناسیم - 
صد اقتش باورم شد و اورابه دو سه نفر از ادم‌های 
>„ معرفی کردم. که سرانجام «اقای عبد الهی» رفیق 
دوران دبیرستانم که یک بستی‌فروشی داره حرف ما 
را خرید و بعد از اینکه یک دیدار سے نفره ميان من 
و عبدالهی و بهرام برگزار شد. حرفها را زدیم و قرار 
گذاشتند که از دیروز صبح «بهرام شکلات) بره و به 
عنوان «صند وقدار» توی بستنی‌فروشی مشغول به 
کار بشه» طفلک دیروز صبح زود وقتی سر کوچه 
منتظر تاکسی بود و من که داشتم می آمدم کلانتری 
تاوسط راہ رساند مش عین بچه‌ها خو شحال بود و 
موقع خداحافظی هم بهم گفت: «خودمونیم آقای 
کریمی, نان حلال درآوردن خیلی بے آدم ذوق و 
شوق میدہ E‏ 
سر کارش اما هنوز ساعت ۱۰ صبح نشده بود که 
خانمم از خونه تلفن زد و گفت: «هر کاری داری 
بگذار زمین و بیا خونه, چون واسه بهرام مشسکلی 
پیش امده که باید باشی!) 

تعجب کردم و اگر یاد تون باشه از شما مرخصی 
گرفتم تا راهی خونه بشم که دوباره سرگرد صادقی 
صدایم کرد و گفت: «استوار تلفن باهات کار داره, 
آقای عبدالهی پشت خطه». بسم‌الّه گفتم و گوشی 





را برداشتم و هنوز «سلام» نگفته بودم که عبدالهی 
]45 همیشه با هم شسوخی می کنیم] با لحنی «جد 
و شوخی» گفت: «دستت درد نکنه کریمی با این 
آدم معرفی کردنت! این آقابهرام شما که نگذاشت 
مهرش خشک بشه و دوباره شروع کرد.» 

من که سرم درد گرفته بود پرسیدم: «دخل‌ات‌رو 
زده؟ ازت دزدی کرده؟» اما عبد الهی کمی خیالم را 
راحت کرد: «نه... از من دزدی نکرده اما انگار داشته 
ضبط یک ماشین‌رو باز می کردہ که صاحب ماشین 
میرسے و بهرام هم تصمیم می گیرہ با همان ماشین 
فرار کنه که ابته موفق نمیشه و در نتیجه با آن ماشین 
ү‏ سس شر ھا ات 
کنار خیابان و بعد هم از ماشسین پرید بیرون و با پای 
پیاده فرار کرد...» 

استوار که حسابی هیجان‌زده شده بود عرق 
پیشانی اش را پاک کرد و ادامه داد: «حالا ببین من چه 
حالی دان شتم کلانتر؟ خدا می‌داند خودم را چطوری 
به خانه رساندم تا ببینم زنم چکارم داره؟ گفتم لابد 
از مکان پنهان شسدن بهرام خبر داره و می خواد منو 
در جریان بگذاره و. . آما همین که پاداخل خانه 
گذان شتم و چشمم افتاد به بهرام که گوشه اتاق نشسته 
و درحال چایی خوردن بود. بدون اينکه متوجه 
زنش بشم که آنسوی اتاق کنار خانمم نشسته بود» 
یکراست رفتم و بهرام رابلند کردم و دوتا کشسیده 
چپ و راست خوابوندم توی صورتش و فریاد زدم: 
д)‏ معرفت نمک نشناس...» اما دا صت نکنه 
کلانتر آن نگاهی را که «شسکلات» به من انداخت. با 
چشمانی که پر از غم و درد بود به صورتم نگاه کرد و 
сү 46,‏ گے جاب ات ایس اکر د ردق 
کرده و متواری بودم» اونقدر عاقل بودم که نیام منزل 
یک مامور کلانتری...» 

حرفش مثل سرب مذاب مغزم را آتش زد و 
تازه با شنیدن هق هق گریه پریسا خانم - زن بهرام 
شکلات - تازه فهمیدم که چه جنایتی انجام دادم 
лк‏ ص۰ .×× 
بهش گفتم: ۱ بس ماجرای ضبط باز کردن چیە؟ اینکه 
داشتی با ماشین فرار می‌کردی و زدی چند تاماشین 
دیگه‌رو هم داغون کردی چی؟ همه اينها دروغه 
اقابهرام؟» 

ہس وش کی اش طط 
زده بود بغض کرد و گفت: «نه سے $| استواں همه 
اینهایی که گفتن درسته. ولی من دزدی نکردم!» 

نمی‌دانستم چه بگویم؟ از یکطرف تردیدی در 
مورد گناهان او نداشتم. اما از سوی دیگه می‌دیدم 
بهرام راست میگه؛ اگر دزد بود و فراری» برای چی 
اس للا ایس سم و 
اسن بود که بهش گفتم ضریف نارهم اینطوری 
تعریف کرد: «یکساعت بیشتر از مشغول شدنم به 
کارنگذشته بود که آقای عبدالهی -دوست شما 
و صاحبکار ما - تازه آمد به مغازه اما هنوز پشت 
میزش ننشسته بود که گفت: «آقابهرام ببخشین» من 
پشستم عرق کرده و می ترسم برم بیرون و بیام سرما 





بخورم» لطفا بسته سیگار منو از داخل داشبورد ماشین 
بردار و بیار)ء گفتم چشم و سراغ سسوئیچ را گرفتم 
که گفت: «ینجره ماشین با یه بعنی دستگیره شیشه 
بالابر طرف راننده خرابه و شيشه بالا نمیاد. داشبورد 
هم قفل نیست. ماشین هم که از همین جانگاه کنی 
کردم. ماشین رو می‌بینی يا بیام ЗИ Б‏ بد هم؟) 
ماشین رادیدم وبدون معطلی از مغازه زدم 
بیرون و رفتم اونطرف خیابان» اما همین که به ماشین 
پنج متر پشت سر هم پارک کرده‌اند که هر جفتشون 
ماشین اول ایستادم و سرم را بر گرداندم طرف مغازه 
که اگر اقای عبدالهی داره نگاهم می کنه ازش بپرسم 
کد ام ماشین شماست؟ اما چون ديدم او داخل مغازه 
احتمالا از لیج ماشین باید متعلق به آقای عبدالهی 
باشه» که اگر هم نبود لابد دومی هست [و غافل از 
ایستاده و مشغول فکر کردن و تصمیم گرفتن بودم. 
Жи‏ ار КККК ИРКЕ‏ 
ایسستادہ بود به این تصور که من دزد هستم و دارم 
اطراف رانگاه می کنم و شرایط را برانداز می کنم» 
راحت رفتم و در ماشین اول راباز کردم و همین 
که نشستم روی صندلی و دست دراز کردم طرف 
داشبورد یکمرتبه صدای فریادی‌رو که سالها بود 
می‌شنید م. دوباره در گوشم تکرار شد؛ ۱ (آهای دزد... 
کر تن «КӘ уд ы‏ ) نگاه که کردم ديدم چند نفر منو 
نشان میدن و دارند بطرفم می‌دوند. با اینکه مطمئن 
بودم آنها متوجه اشتباهشان می‌شوند. اما از اینکه 
مبادا این مرتبه «سر بیگناه بالای دار برود» طوری 
هول شدم که وقتی می خواستم از ماشین پیاده بشم 
بجای اينکه دستگیره در را بدهم پاییسن از روی 
عجله ترمز دستی رازدم پایین [ توضیح نویسنده؛ 
دران سالهایی که این خاطره ه کلانتر دران رخ داده - 
اواسط دهه پنجاه -ترمزد ستی اتومبیل پیکان در کنار 
در طرف راننده تعبیه و کار گذاشته می‌شد متاسفانه 
چون ترمز دستی اون ماشین هم خیلی شل و حساس 
بود و ماشین هم در سرازیری خیابان پارک شده 
بود. تابه خودم امدم دیدم ماشین راہ افتاده... شاید 
اما وقتی خواستم ترمز کنم متوجه شدم که صاحب 
ماشین از این قفله ای پدالی - که ترمزو کلاج را 
قفل می‌کند -استفاده کرده و در نتیجه ترمز کار 
نمی کرد و... که یکد فعه دیدم ماشین برخورد کرد 
ترسیده بودم که یاد روزهای دزدیام افتادم و بدون 
اینکه یاد شما و پریسا بیفتم از ماشین پیاده شدم و 
فرار کردم اما یکساعت که گذشت با خودم گفتم 
اگر قرار باشه دوباره بیفتم زندان بهتره که پیش شما 
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یک آدم ناجوانمرد جلوه نکنم... حالا هم در حدمت 
شما هستم!) 

استوار تبسم کمرنگی بر لب نشاند و داستانش را 
اینطور ادامه داد: (راستش‌رو بخوای کلانتر نمی تونم 
برات توضیح بدھے اما یکطور عجیبی حرفهای 
بهرام باورم شد! با این حال او را بلافاصله با خودم به 
محل حادثه بردم و وسط راه بهش گفتم: «فقط دعا 
کن یک شاهد به نفع تو پیدابشه)! قربون خدابرم 
که این بار هم نگذاشت سر بیگناه بره بالای دار؛ چرا 
که به جای یکی. دو تاشاهد به نفع بهرام شکلات 
شهادت دادند؛ نفر اول یک درجهدار راهنمایی و 
رانند گی بود که از لحظه اول حضور بهرام متوجه 
رفتار او شده بود و گفت که او قصد دزدی نداشته... 
ونفردوم هم یک (فروشنده سیگار) ! که دقیقا د که اش 
کنار اتومبیل پیکان قرار داشت و تمام صحنه‌های 
داخل ماشین -و هول شدن بهرام را -دیده بود. 
اینطوری بود که با توجه به حرفهای اقای عبدالھی 
صاحب پیکان بابت دزد نبسودن بهرام رضایت داد 
اما هم او و هم مالک چهار ماشین دیگر که خسارت 
دیده‌اند» تا گرفتن خسارت حاضر نبودن رضایت 
بدهند. اینطوری بود که من در کلانتری آن منطقه 
یک جک امانتی گذاشتم و از صاحبان ماشینها - که 
آدم‌های خوبی هستند - دو هفته مهلت گرفتم تا 
ماشین اونها را تعمیر کنم و سپس بهرام رابا خودم 
آوردم و فرستادم خونەاش, حالا تا دو هفته دیگه با 
توجه به اینکه بهرام خودش پول نداره. يا بايد خود م 
خسارت رو جور کنم» یا برم زندان...) 

حرفهای استوار که تمام شد محسن گفت: «فکر 
کردی ما مردیم کریمی جون؟ از همین حالا بابت 
اون خسارت روی من حساب کن» پشتبند محسن» 
پورهمت نیز اعلام آماد گی کرد و هنوز نوبت به 
حمایت من نرسیده بود که سر گرد صادقی همراه 
یک پیرمرد داخل شد و رو به کریمی گفت: «سرکار 
зы‏ ین حاج آقا که پدرزن آقابهرام هستند با شما 
کار دارند...» استوار پیش پای پیرمرد بلند شد اما این 
پدرزن بهرام بود که پیشانی کریمی رابوسید و گفت: 
ادیشب همه چیزرو از زبان دخترم شنیدم و امدم 
بهتون بگم که من تمام اون سارت رو می پردازم و 
از شماهم ممنونم که...» 

استوار در کمال احترام پاسخ داد: «من که وظیفه‌ام 
بود. اما شما هم نباید دامادتون‌رو تنها بگذارین 
بهرام درسته که اشتباهات زیادی کرده اما...» 

پیرمرد این بار شانه استوار را بوسید و گفت: «تو 
خیلی مردی سرکار استوار وقتی فهمیدم تو ضامن 
بهرام شدی» از خودم خجالت کشیدم و رفتم سراغ 
بهرام و کلید مغازه لوازم‌التحریر فروشی‌ام را که 
می‌خواستم اجاره‌اش پھر دادم به بهرام و بهش 
گفتم؛ «حالا که قراره شکلات نباشی و مثل اب زلال 
باشی» هوات‌رو دارم...» 

лш‏ که ریہ روڈ ون 
بچه‌ها چرخاند و خداحافظی کرد و رفت. در نگاه 
استوار اما احساس رضایت از خود موج می زد ! 

5 





Уз 
фе نے‎ 


یکت ماشن 


مادی است که روی فانون حر کت می کند 


دا 







از: کیانا نصرت زادہ 


همه چیز در چند لحظه اتفاق افتاد. نمی‌دانم پسرک از 
کجا پیدایش شد!پایم را کوبیدم روی ترمز فقط نگاه پسرک 
رامی‌دیدم که به من خیره است... اما دیر شده بود... ماشین 
وقتی ایستاد که صدای شیون زنی بلند شد و سر من روی 
فرمان ماشین بود... 

٦‏ 0 بی خبری...فکر 
ےت کت نه نگران آینده بودم و 
نه خہری از خطرات اطرافم داشتم. صبح تا شب با دوستانم 
А ры АЙ‏ 
می کردوآن حرفھاآنقدر کسلآوربود که وقتی از خانەبیرون 
می рој‏ هیچ کدام از آنها راب حاطر نداشتم!به معنی واقعی 
а‏ کرد م. کارهای خطرناک... 
عاشق سرعت و مارپیچ رفتن بودم. е)‏ همه خیابانهای 
شهر مال من بودند. و آن روز به یک باره همه این روزها و 
لحظه‌های بی خبری و سر به هوایی خاتمه پیداکرد. 

بچه را تا به بیمارستان رساندیم تمام کرده بود. باورم 
نمی‌شد» یک پسربچه هفت‌سال را کشته‌اماش که شده‌بودم. 
ШЕ‏ ۶ ا خواست مرابکشد و من 
بی دفاع می ایستادم تا انها هر بلایی که می‌خواهند به سرم 
بهاورند. چون سزاوارش بودم! 

مراحل قانونی کار شروع شد... درحالی که من هنوز در 
شوک بو دم و نمی‌توانستم آخرین نگاه پسرک راازذهنم دور 
کنم» پدرم به تکاپ و افتاده بود تارضایت خانواده‌اش راجلب 
کند. چند وقتی در زندان بودم بعد به قید ضمانت آزاد شدم. 
داد گاه قتل را غیرعمد تشخیص داده بود. اما در من چیز 
دیگری می گذشت.نمی توانستم ازنگاه‌پس رک خلاصی پیدا 








دیگر نمی توانستم مثل انسان‌های عادی زندگی 


کنم. احساس می کردم یک قاتل هستم 


کنم و ون 
راروی با کته بايد زودتر به دوستانم می‌رسیدم قرار 
بودهمگی باهم شام بخوریم... آن‌همه عجله! آن همه شتاب 
برای هیچ ایکد فعه پس رک آن وسط پیدایش شد. از کجا آمده 
بود؟ چرازودتر او راندیدہ بودم. چراسرعتم آنقدر زياد بود 
که نتوانستم ماشین رابه موقع نگه دارم؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ 

نمی‌دانم چند وقت گذشت که رضایت خانواده‌اش را 
جلب کردند. دیه رادادن و... به ظاهر همه چیز تمام شد اما 
исо‏ 
Ек л,‏ 
هنوز پس ندادہ بودم. هرچه زمان می گذشت. حال من بهتر 
نمی‌شد. خانواده که نگران شده بودند. مرا بردند پیش یک 
روان‌پزشک و او به هر شکلی که بود سعی کرد به من کمک 
کند تا از این عذاب وجدان حلاص شوم اما برای بعضی 
دردها؛ هیچ فرص و دارویی وجود ندارد... 

دیگر نمی‌توانستم مثل انسان‌های عادی زندگی کنم. 
یواوه میگ سی ا ارہ تن تاو متا 
کنم. کارم شده بود فقط نصیحت کردن.. تا می‌دیدمشان 

آنها هم حوصله‌شان از حرفهای من سر رفت و دیگر 
پیدایشان نشد! انگار فقط من می توانستم واقعیت نهفته در 
مادرم می‌افتادم و هزار بار به خودم لعن و نفرین می‌فرستادم 
e‏ ؟! 
тык,‏ رت 
ان روزها دارم جوانی می‌کنم. من درواقع با ان کارھایم 
جوانی‌ام را از دست داده بودم. دل و دماغ خیلی کارها را 
ند نداشتم و یکدفعه وزن‌سنگین زند گی راحس کردم. 

در ۳۵سالگی توا نستم ازدواج کنم .صاحب فرزند شدم 
و همیشه دلشوره این راداشتم که مبادایکی ازاین راننده‌های 
ناشی بلایی سر بچه‌ام بیاورد! همسرم خیلی سعی کرد به من 
کمک کند که ازاین فکر و خیالهای منفی رهایی پیدا کنم. اما 
این فکر و خیالها واقعیت داشت.شبهاوقتی از مهمانی به خانه 
برمی گردیم.اتوبانها خلوت تر شده‌اند ومی‌بینم جوانهایی را 
من‌می گوید: 

-ارام باش... فقط دعا کن» بلایی سر خودشان ودیگران 
ко‏ 
اما این چیزی از واقعیت کم نمی کند. حطرهای وحشتناکی 
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مشاور خانواد گی بهمن بھروزی Ыз)‏ پزشک) 
а‏ اد ی л‏ ا 
ОЕ Е‏ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


من مشکلاتی دارم که مربوط به خحاطرات تلخ زند گی 
زناشویی نافرجام گذشته‌ام است. اگر بخواهم از مشکلات 
و از سرشکستگی‌هایم بنویسم. مصداق مثنوی هفتاد من 
می‌شود. فقط این را بگویم که من هم از دید گاه روحی و 
هم از نظر عاطفی نابود شده‌ام. به گونه‌ای که در بیداری و 
در خواب آرامش ندارم و ذهنم درگیر خاطرات آشفته‌ام 
است. البته حالا من پی برده‌ام که این ناهنجاریها از چه 
زمانی و از کجاريشه گرفته و می‌دانم که بايد تا خر عمر 
بااین زندگی ناموفق کلنجار بروم اما کمکی که از شسما 
می خواھم برای حل این مشکل است. من در هیچ مجلس 
یا گردهمایی یا حتی کلاسهای هنری نمی توانم شر کت 
کنم. چرا که بد جوری خمیازه می کشم به همین خاطر از 
خجالت اب می‌شوم. البته خودم متوجه هستم که این امر 
از ناراحتی اعصابم ریشه а‏ اما اهل خانواده و فامیل 
мад‏ فرا درک سی 5ط و فجر میک مس ازرری 
عمد این کار را می‌کنم یا آدمها برایم اهمیت ندارند. چرا 
که در فامیل ما وضع به گونه‌ای اسست که آنها از ناراحتی 
اعصاب یا از بیماری روحی يا کمبود عاطفی درکی ندارند 
واز نظر آنهاباید دربیمارستان و یا تیمارستان‌بستری 
وید تاو فان شود که کی سک ЯТ РА ОН,‏ 
باشد و اکنون من مانده‌ام که با این همه مشکلات و با این 

ناهنجاری» چه کنم. 
با تشکر فراوان -م -ن ۲۹ ساله از تایباد 


ریشه‌ای مبارزه کنید 


سرکار خانم م -ن از تایباد: 

О‏ نمی توان تنها به نتیجه پر داخت 

در ستون بعدی به مشکل ویژه شما خواهم پرداخت 
امابه‌طور کلی باتوجه به انجه در ابنتدای نامه‌تان از 
مشکلات مختلف. بویژه در مورد ازدواج نافرجام خود 
ذکر کرده‌اید به نظر می رسد که برای یافتن آرامش نیاز به 
یک نگرش اصولی نسبت به مشکلات خود داشته باشید و 
آنچه در ذهن» شما را آزار می‌دهد را بیرون آورده و با یک 
به نتایج مشکلات و مطرح کردن آنهاء نمی تواند چاره کار 
باشد. اينکه شما نه در بیداری و نه در خواب» رنگ ارامش 
رامشاهده نمی‌کنید. پدیده کم‌اهمیتی نیست. در ضمن 
این موضوع که اهل خانواده يا فامیل درک درستی از 
در شرایط فرهنگی که خود بار آمده‌اند. کمتر با پدیده‌ای 
به نام بررسی وضعیت روحی و عاطفی برخورد داشته‌اند. 








ضمن آنکه این موضوع از جانب دیگر نمی تواند بهانه‌ای 
برای شما باشد که به وضعیت خود رسید گی نکنید. اتفاقا 
برعکس شما می توانید با مطرح کردن وضعیت خود به 
صورت اصولی و یا با کمک حرفه‌ای انها راهم در جریان 
کار قرار دهید و درواقع آنها رابااینگونه پدیده‌ها اشنا 
کنید. اما در هر حال توصیه من این است که حتمابه 
وضعیت روحی و عصبی خود رسید گی کنید و دراین 
راہ هیچ بهانه‌ای مانند فامیل, خانواده و يا فقدان کمک 
حرفه‌ای در مکان زند گی پذیرفته نیست جرا که می توانید 
به بزرگترین شهر بزرگی که در دسترس شمااست مراجعه 
کنید و از کمک حرفه‌ای بهره‌مند شوید. 
0 مشکل خمیازه 

اصولا ما خمیازه را به عنوان یک پدیده جداگانه, در 
ردیف ناهنجاریها نمی شناسیم اما همین خمیازه زمانی 
کے در حیطه مشکلات دیگر قرار می گیرد. به عنوان 
عضوی از این مشکلات طبیعتا در میان ناهنجاریها آورده 
می‌شود. معنای این سخن هم این است که اگر خمیازه 
شمابدون ریشے ویادلیل خاصی صورت می گیرد و 
а ш‏ رس ОНЕ шш‏ 
ہارب ار که درگیر اسم ай‏ سیت 
هیچ و جه نمی تواند به عنوان یک مشسکل یا بیماری تلقی 
شود اما برخی اوقات. خمیازه‌ها به دلایل دیگری در 
ما شکل می گیرند. یکی از مهمترین این دلایل کمبود 
ویتامین‌ها در بدن است. خمیازه در این مشکل به دلیل 
خستگی مفرط در سیستم اعصاب بر ما مستولی می شود 
که همین خستگی درواقع به دلیل کمبود ویتامین‌های 
مختلف بویژه 3 ۸ و همچنین کلسیم بدن است که 
خمیازه را به دنبال دارد. یکی از دلایل دیگر در رابطه 
با حمیازه. می تواند مشکلات خونی قلمداد شود. بالا 
بودن میزان قند خون یکی از عواملی است که حالتی 
شبیه به خستگی مفرط در بدن به وجود می اورد. اصولا 
مشسکلات دیگر خونی مانند برخی از عفونت‌هاو یا 
کمبود میزان گلبولهای سفید نیز می تواند حالت خستگی 
مفرط در بدن ایجاد کند که حمیازه در مقدار زیاد. از 
عوارض آن ابا سی رود: لته عوامل دیگری هم 
وحود دارد که در مقایسه با انچه که در БУЗУ‏ شد. 
به‌مراتب به میزان کمتری گریبان انسان را می‌گیرد. برای 
مثال گزیده شدن توسط برخی از حشرات در بعضی از 
مناطق, بخصوص مناطق گرمسیری هم نوعی واکنش 
مانند حستگی در انسان ایجاد می کند که باز هم خمیازه 
از علاتم آن است. 

0 نیاز به آزمایش 

درواقع آنچه شما بايد هرچه سریع تر انجام دهید تا 
حداقل خیال خود تان راحت‌تر شود یک ازمایش خون 
کامل است که تمام موارد مختلف در آن اندازه‌گیری شده 
ودرصورت بروز کمبود و نقصان. شیوه درمانی صحیح 
این کمبود. مشخص شود. در بیشتر مواردی که ذکر شد: 
درمان به‌راحتی و با بهره گیری از ویتامین‌های مختلف 
انجام می شود و شمابه وضوح تفاوت وضعیت راء در 
خود احساس خواهید کرد. درواقع یکی از نتایج مهمی 
که رسید گی به چنین وضعیتی برایتان خواهد داشت این 
اس مس رصان А‏ اک 
وباانرژی خواهید شد و آنگاه مبارزه باسسایر مشکلات 
روحی و روانی که از آن نام برده بودید. نیز به آسانی 


А 7 


امکان‌پذیر خواهد شد. 

اصولا مراجعه به پزشک. علاوه بر انجام آزمایش فوق» 
باعث می‌شود تاسایر مسائلی که امکان شک برانگیزی 
РИК к ТЕ‏ گنل سار از 
مشکلات ویژه بانوان نیز حالتی شبیه به خستگی را در انها 
به‌وجود می‌آورد. آنگاه اگر لازم باشد. درمان آنها نیز به 
آسانی صورت می گیرد. درواقع تمام ماجرا این است که 
برای جسم و روح خود اهمیت قائل شوید و در پاکسازی 
انها از مشکلات و ناهنجاری کوشا باشید که به غیر از این 
هم از شما بانوی محترم و هوشمند انتظار نمی رود. 


یک پاسخ: 
سرکار خانم ف -س از فارس: 
С)‏ شما بدبخت نیستید! 

چگونه خانواده‌ای بنابه گفته شما از نظر مالی و 
اقتصادی در شرایط مثبت بوده و صاحب پنج فرزند 
هم است که یکی از آنهاازدواج کرده و بقیه دمبخت 
هستند و باید شور و شوق زند گی و جوانی خانه‌شان 
р 722‏ ہہ ۶ ھ 
شک دارم که مطابق گفته شماء دیگران همه شماها را 
بد بخت بدانند. اما به فرض محال که چنین هم باشد» 
انسان زمانی واقعا بد بخت است که احساس بد بختی 
هم داشته باشد. حال آیا شما احساس بدبختی دارید؟ 
اینکه شسما در ۲۲ سالگی هنوز ازدواج نکرده‌اید. 
مربوط به شخص شما نیست. بلکه اصولا ازدواج در 


هر جامعه‌ای متاثر از شرایط ОЇ‏ جامعه در مقوله‌های 
مختلف اجتماعی. فرهنگی و اقتصادی است. ضمن 
آنکه اصولا در سس ازدواج کمی УЕ‏ رفته 
СОВЕ 8 + 1а‏ 
آن هم شرایط اقتصادی و مسکن است که جوانان اکنون 
در ыш ш‏ کر کی رای نے اکر رات 
خود مھیاکنند. در نتیجه زمان بیشستری را صرف امادہ 


موضوع راشخصی و مختص خودتان تلقی نکنید. 

بر ده ها ها л‏ 
اک را رت 
شمادر دوران کودکی اح ظا می‌کردید که مورد 
تبعیض قرار می گرفتیدء لزوما برای زمان حاضر صدق 
برعکس تصور می کنم که شما دختری توانا و هوشمند 
هستید که از یک موهبت بسیار مهم بهره‌مندید و ان هم 
اینکه به خودتان متکی هستید و این دی کے نیست. 

شمادختری قادر هستید که حتی تصور می کنم 
بتوانید برای اطرافیان خود تان هم مفید واقع شوید. 
پس به جلو حرکت کنید و همانگونه که خود تان به 
АЕ ОДЕ SS‏ 
جرا که حرکت شما به سوی ایند حرکتی درست و 
خد ایسندانه است. 
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مرتضی برای سربازی به مشهد آمده بود. دیگر می دانستیم دو سال تمام اینجاست 
و حتماهر ینجشنبه و جمعه می اید خانه ما... مرتضی اخرین پسرعمه من بود که از قضا 
هیچ کس توی فامیل از او خوشش نمی‌آمد. 
ہی گفتند بچه‌ای لاابالی اسست. یک گیتار دستش می کیرد و مثل این خارجی‌هاء سر 
و صدای بی‌معنی از آن درمی آورد. موهایش را بلند می کند و... 
خلاصه خبر آمدن مرتضی به مشهد اصلا خوشایند خانواده ما نبود. پد رم توی محل 
مرد ابرومندی بود. ما برای خودمان اسم و رسمی داشتیم و همه خانواده ما را به عنوان 
کے Ыз‏ دوهی سد РЕС ТРЕТА‏ 
شلرار کشادو کشارش ыр ДА!‏ د خانه ماب 
اهاط еа‏ زور رھ زارد ور بوداسمای رم رخاوا و 
از ته زد و کمی قیافه اش شبیه آدم حسابی‌ها شد. 
از انجایی که‌مادر من زن بسیار مومنی بود. ساز زدن و موسیقی گوش کردن راممنوع 
| کرده بود. مرتضی برای تمرین گیتار گاهی می‌رفت توی زیرزمین و به دور از چشم مادر 
| و پدرم گیتار می‌زد. من هم که آن موقع دختر ۱۵-۱۶ ساله‌ای بیشتر نبودم و حسابی سر 
و زبان داشتم» مرتضی رامرتب مسخرہ می کردم. حرف زدنش راہ رفتنش و خلاصه از 
| هر چیزی یک جوک می‌ساختم و کلی بهش می خند ید م. این موضوع آنقد ر ادامه پیدا 
کرد که مرتضی کم کم تغییر رویه داد و سعی کرد. حداقل جلوی من رفتاری از خودش 
نشان ند هد که مورد مضحکه قرار بگیرد. 
خلاصه. روزهای سربازی پشت سر هم می گذشت و مرتضی کم کم داشت یک مرد 
۱ کامل می‌شد. برایمان تعریف می کرد که در پاد گان چه خبرهایی است. از اوضاع سیاسی 





من یک دختر ساده بودم. نه زیبایی آنچنانی داشتم و نه حانواده متمولی داشتم. پدرم 
یک کارگر ساده شیشه‌بری بود در یک خانه قد یمی» توی یکی از محله‌های پرجمعیت 
زندگی می‌کردیم. „б‏ من با ناصر در محل کار بود. بعداز دیپلم» رفتم مر کار 
می دانستیم که هر چه زود تر باید هرکدام از ما بتواند خرج خودش رادر بیاورد. پدرم 
باید شکم هفت نفررا سیر می کرد و این کار آسانی نبود. برای همین چه د ختر و پا چه 
پسر همگی باید کار می کردیم. 

در یک شرکت بازرگانی مشغول به کار شدم. بعداز چند سال که حسابی در کارم 
خبره شده بود م» به من ار تقاء شغلی دادند و به قسمت دیگری از شرکت منتقل شدم. و در 
همین تغییر و تحولات بود که با ناصر آشنا شدم. بعد از مدت کوتاهی از من خواستگاری 
کر هیک هر ا ادرو کاک ی ووا دما نی خلاف شام ادما ИРЕ‏ 
همین ماد ر و خواهر راداشت. پدرش را خیلی سال پیش از دست داده بود وخواهرش 
هم ازدواج کردہ بود. | 
| مراسم خواستگاری خیلی سادہ بر گزار شد. نه ما مهریه بالایی خواستیم ونه آنهاشرط 
و شروطی گذاشتند. قرار عقدو عروسی گذاشته شدو همه چیز تمام شد. | 
زند گی من نسبت به دیگر خواهر و برادرهايم بسیار بهتر بود. ناصر یک اپارتمان 
کوچک از خیلی سال پیش خریده بود. شغلش نسبتا پرد رآمد بود و می‌توانستیم زند گی 
نسبتا مرفه‌ای را داشته باشیم در حالی که بقیه خواهر و برادرهايم با اجاره‌نشینی و کلی 
قرض و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کرد ند. 

ناصر مرد بسیار آرامی بود. به هیچ چیز ایراد نمی گرفت. همه او رادوست داشتند. 
هر غذایی جلو او می گذاشتیم اعتراض نمی کرد. ه رکجا که می خواستم می رفتم و او هیچ 
وقت اعتراض نمی‌کرد که او را تنها گذاشتم. 

اینها همه محاسنی بود که همه می د یدند و تحسین می کردند. دو سال بعد صاحب 
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مملکت می گفت. پد رم خیلی دقیق به حرفھایش گوش 
می داد و گاهی صحبتشان به پچ پچ تبدیل می‌شد... 
پدرم دوست نداشت اتفاقات بیرون از خانه را برای ما 
تعریف کند. اما مر تضی همه چیز رابرای من تعریف 
می کرد. کم کم فهمیده بودم در شهر خبرهایی است. 
صحبت انقلاب است. معنی تظاهرات را می‌فهمید م 
و مرتضی برایم در مورد گروههای سیاسی می گفت 
و من کنجکاو به حرفهایش گوش می دادم» اما من 
مخت یکی АО‏ بسودم و آنقدر ازمن مراقبت 
می کردند که مبادا اتفافی برایم بیفتد. طوری که حتی 
اجازه ند اشتم توی ان شلوعی‌ها از خانه بیرون بزنم. 
درحالی که می‌دانستم. پدرم و بقیه کسبه درگیر این 
تحولات هستند. خیلی کنجکاو بودم و فقط مرتضی 
بود که از بیرون برایم خبر می آورد و با آب و تاب تعریف می کرد. حتی یکی دو بار به 
دور از چشم پدر و مادرم مرا با خودش به تظاهرات برد. 

خلاصه یک روز ارتش هم به مردم پیوست و مرتضی با کلی شاخه گل به خانه آمد... 
چند وقت بعد هم انقلاب شد و... 





مرتضی به تهران بر گشت. سربازی‌اش تمام شد و همه آن ماجراها خاتمه پیدا کرده 
بود. اما من همیشه به او فکر می کردم. به ان پسری که با موهای بلند و گیتارش به خانه ما 
آمده بود. اما وقتی رفت یک مرد کامل شده بود و می شد به او افتخار کرد ولی هر گز رابطه 


یک دختر بچه بسیار آرام شدم نه اهل 
گریه بود و نه مریض می‌شد. همه 
دوران نوزادی‌اش در خواب گذشت 
و بعداز آن هم به سادگی مراحل 
وشتل تش را گذراند. همه می گفتند 
من خوش شانس ترین زن عالم هستم 
حتی خد اوند بچه‌ای کاملابی دردسر 
بهم داده است. 

ناصر هرچند چندان خونگرم نبود 
дз‏ به هیچ چیز هم اعتراض نمی کرد. 
در همه میهمانی‌های خانواد گی 
شرکت می کرد و همه او رادوست 
داشتند. مخصوصاٌ پدرومادرم که او رابهترین داماد شان می‌دانستند. اما واقعیت این بود 
که من یک نکته‌ای ریزی در او می دیدم که هر وقت در آن مورد با کسی حرف می زد م 
همه بهم غر میزد ند که از بی‌غمی زیادی نکته سنج شدم. مثلا همین سکوت ناصر... گاهی 
حس می کردم اصلا توی این دنا نیست. چند بار صدایش می زدم تا به خودش بیاید... 
یا گاهی به یک نقطه ساعتها خیره می شد و چشے از ان برنمی‌داشت. حس کرده بودم 
ناصر از نظر روحی مشکلی دارد ولی چون اذیت و آزاری برای کسی نداشت هیچ کس 
به حرفهای من آهمیتی نمی داد. شنیده بودم. پد رش از پشت بام افتاده و فوت کرده بود. 
ولی هیچ وقت چیز بیشتری دراین مورد به من نمی گفت. ولی مادر ناصر همیشه مراقب 
پسرش بود. یک وقتهایی به هر بهانه‌ای او را با خودش بیرون می برد و بعدها فهمیدم که 
ناصر تحت درمان پزشک روان و اعصاب بوده و یک مشکل ارئی دراين خانواده وجود 








عاشقانه‌ای بین ما نبود و حداقل هیچ وقت مرتضی جوری رفتار نمی کرد که من تصور 
کنم به من علاقه‌مند است. اما من انگار لابه‌لای آن شسوخی‌ها و مسخره‌بازی‌ها هميشه 
دلبسته او بودم. نمی‌دانم نوجوانی بود و يا مهر و عشق واقعی» اما به هر حال هميشه حس 
می کردم علی رغم ظاهر عجیب و غریبش, قلبی پاک و دلی دریایی دارد... 

رھ ور کرٹ ورڈ . پدر و مادرم دلشان می خواست ست تنها دخترشان را به بهترین 
پسر شهر بسپارند... آرزوھای بزرگی برایم داشتند و به همین خاطر وسواس زیادی 
بے خرج می دادند. تااینکه یک سال برای تعطیلات عید به تھسران رفتیم و خانه عمه... 
مرتضی مرد ДА‏ شده بود. در مغازه پدرش مشغول کار بود. همان روزهای اول. عمه 
موضوع خواستگاری را مطرح کرد باورم نمی شد. هیچ وقت فکر نمی کردم مرتضی 
علاقه خاصی به من داشته باشد. اما پد ر خیلی خونسرد جواب منفی داد. این بار حیلی 
کردم همه ща т‏ وی ود منیا با رم صضخیبت کر .پدر УЬ‏ جواب منفی 
داد .وقتی به مشهد بر گشتیم » مر تضی همراه پد رش باز به خانه ما آمد و خواستگاری کرد. 
پافشاری‌اش آنقدر زیاد بود که بالاخره پدرم قبول کرد... 

با وجودی که هیچ وقت علاقه و عشقم به مرتضی رابروز نداده بودم» اما نمی‌دانستم 
مرتضی چطور به من علاقه‌مند شده... یک روزازاو پرسیدم چرامرابرای همسری 
انتخاب کرده؟ در جواب گفت: 

-من مسیر زند گی ام را به غلط انتخاب کردہ بودم . در عالمی سیر می کردم که راہ به 
جایی نمی‌برد .همه بز رگترهابه من هشدار می دادند اما لابه‌لای حرفها و مسخره‌بازیهای 

تو عمیقا متوجه اشستباهم شدم. تو بدون آنکه خودت متوجه باشی» بزرگترین تحول را 
درمن ایجاد کردی . حرفهایت تاثیر عمیقی روی من می گذاشست و حس می کردم قلبا 

این عشق و علاقه دوطرفه که سالها مخفی مانده بود. بالا خره به ازدواج ختم شد. 
حدود ۲۶ سال از ازدواجمان می‌گذرد. من و مرتضی خیلی آهل ابراز علاقه نیستیم اما 


قلب‌هایمان هنوز سرشار از عشق است. ш‏ 


داش لع کا عورف دا ر سر اد کر داد رات اسان واحوال او بود. 

یک نوع افسرد گی شد ید که در پدرش منجر به خود کشی شده بود. 

اما ناصر تحت کنترل پزشک بود .من اما آنقدر جوانب دیگر زند گی ام خوب بود که 
نمی توانستم به این نکته‌های ریز 255 کنم و اعتراض کنم . مثلا دخترم خیلی ساکت بود. 
کمتر با بچه‌ها بازی می کرد و این برای من نگران‌کننده بود ولی بعد می گفتند باید خدارا 
شکر کنم که بچه‌ای به این بی‌دردسری دارم!! 

از شما چه پنهان Р у Де‏ اینکه زند گی ام ظاهری شیرین و خوب داشت. همیشه 
دلهره‌ای داشستم و یک حس غریبی به من می گفت چیزی در آن روی سکه زند گی ام 
دارد رخ می‌دهد. 

بالا خره ابرها کنار رفت و واقعیت برملاشد وقتی خبر سقوط هواپیما را شنیدیم و 
فهمید یم که خواهر ناصر و شوه رخواهر و بچه‌هایشان در ان هواپیما بودند... شوک 
وحشتناکی وارد شد. خود من تاماه‌ها نمی توانستم باورکنم یک دفعه انهارا از دست 
داده‌ايم. مادر ناصر داشت دیوانه می‌شد. شب و روز اشک می ریخت و „еб‏ دست از 
کار کردن کشید و توی خانه ماند. 

چند ماه اول همه چیز طبیعی به نظر می رسید این اتفاق هولناک حتی خانواده من راهم 
تحت ‌تاثیر قرار داده بود. اما بعداز پنج» شش ماه دیگه وقتش بود همه چیز به روال عادی 
و . حتی مادرش کم کم زند گی روزمره‌اش را ادامه داد ولی ناصر... 

تازه آنجا بود که متوجه افسرد گی شدید او شد م . ساعتها به د یوار خیرہ می‌ماند. 
СМЕ‏ اصتلاتزی ابر دیا نود .راز پنهان آن همه سال رامادرش برایم برملاکرد کت 
تاضر از شش اک تحت کت لن شک @ دچاریکنوع افسرد گی حاد است که 
گاہ متو جه فضای اطرافش نمی شسود. یک بار بعداز فوت پدرش در بیمارستان روانی 
р ГАТТ‏ 

پنج سال است که دارم با این مشکل کلنجار می روم. بارهاو بارها در بیمارستان روانی 
Жыз‏ اه . انگار هیچ حسی نسبت به محیط اطرافش ندارد. . خسته شدم. .دکترها از 
درمان او تقریباناامید شده‌اند . گاهی حتی مرا نمی شناسد... دیگر وقتش رسیده که از او 
رسما جدا شوم چون رگه‌هایی از این بیماری رادرد خترم هم می دید م و ترجیح دادم؛ 
بقیه عمرم را از دخترم مراقبت کنم.... 








نیلوفر موسوی 


کوثر مظهری 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: رندان آوین - بند رنان 
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کتابخانه بند زنان زندان اوین رابرای مصاحبه 
دراختبارمان قرار داده بودند. ھمیشے محیط 
کتابخانه برای من معنای آرامش و سکوت را داشت 
و تجدید خاطرات روزهای درس خواندن و درس 
خواندن. 

خوب بادم هست هر روز صبح بعد از خوردن 
صبحانه با یک کیف کو چک میوه و یک ساند ویچ 
روانه کتابخانه محل می‌شدم و برای تنوع یک گل 
میخک قرمز هم می خربدم و در یک لیوان کوچک 
قرار می دادم تا گاهی اوقات که بے ان نگاه می کنم 
باعث حظ بصر گردد. 

عقربه‌های ساعت روی بازده و ده دقیقه فرار 


کر )559 259 ۳ 


سعرق لی دل کیرک وق 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 





گر فته بود که نقه‌ای به در خورد و د ختر جوانی همراه 
با مدد کار زندان وارد کتابخانه شد. دختر ک جادر 
گلداری به سر داشت. از چشمان روشن وی شیطنت 
می‌باربد. جثه ربز و قد کوتاهی داشت. در همان 
دقابق اول. که مثل همه مصاحبه‌هایمان به معارفه 
و توضیح می‌گذرد. احساس کردم رفتارش به سن 
وسالش نمی خورد. هنوز سبکسری‌های یک د ختر 
چهارده - پانزده ساله را داشت. وقتی این مساله 
رابه او گوشزد کردم زیر چادرش ریز خند ید. اما 
خنده‌ای که هیچ شادی و نشاطی در ان نبود. 

از او خواستم بگوید چرابا این سن وسال کم 
روانه زندان شده و او اینطور شروع کرد که: 


——————————————————————————————— 


-شش ماهی از هجده سالگی ام می گذرد اما در 
همین مدت کوتاه زند گی ام به اندازه یک ادم چھل سساله 
زجر و بدبختی کشیدہام. احساس می کنم بدبخت به دنیا 
آمدم و تا خر عمرم هم محکوم به بدبختی کشیدن هستم. 
نه من همه دخترانی که خانواده‌شان مثل خانواده من 
باشند محکوم به بدبختی هستند. 

من بچه پنجم خانواده بودم. یک خواهر و پنج بردار 
دارم. پدرم پیمانکار و مادرم خانه‌دار بود. از دوران 
555 ام جز بد بختی و سرکوفت شنیدن چیز زیادی به 
خاطر ندارم. از همان بچگی غیر از آنکه باید دستورات 
پدر و مادرم را گوش می دادمء اوامر چهار برادر و خواهر 
بزرگترم راهم باید انجام می دادم مثل یک کلفت! اگر هم 
اعتراض می کردم يا از زیر انجام کارها درمی‌رفتم کتک 
مفصلی نوش جان می‌کردم. از وقتی به مدرسه رفتم. 
وضع کمی بهتر شد. حداقل در ساعتهایی که مد رسه 
می رفتم از دست آنهاراحت بودم» وقتی هم به خانه 
برمی گشتم سرم را با درس و کتاب گرم می کردم. البته باز 
هم مورد اذیت برادرها و خواهرم بودم ولی کمتر از قبل. 
تااینکه دوره ابتدایی را تمام کردم و می خواسستم وارد 
دوره راهنمایی شوم که خانواده‌ام -پدر و مادرم -اجازه 
ندادند و من رابرای هميشه از تحصیل محروم کردند!با 
اینکه درسم خوب بود و خودم هم دلم می خواست که 
ادامه تحصیل بدهم اما... اجازه ند ادند. هر قدر گریه و 
زاری کردم تاشاید رضایت بدهند. نشد که نشد و به 
این ترتیب من رسما کلفت خانه شد م!البته انها برای این 
کارشان دلایلی هم داشتند. چون من در دوران تحصیل 
چند بار مریض شدم و یک بار پایم شکست و بار دیگر 
به دلیل مشکلی که برایم بوجود آمده بود زیر تیغ جراحی 
رفتم انها با ادامه تحصیل من مخالفت کردند. 

به هرحال بعد از خانه نشین شدن. مشکلات من 
چند برابر شد. از صبح که بیدار می شسدم تا آخر شب 





باید می پختم و می‌شستم. ای کاش مشکل به اینجا ختم 
می‌شد. هرچه بزرگتر می شد م بد بختی را بیشتر حس 
می کردم. اعتیاد بسرادرم درد بزرگ خانواده ما بود. او 
به рі‏ وضعیت بدی که داشت. دائمابا همه در گیر 
می‌شد. با دلیل و بی‌دلیل هر که را که از خودش کو چکتر 
بود کتک می‌زد. شيشه می شکست» فحاشی می کرد تازه 
این وضعیت خوبش بود. گاهی هم رفقای همپالکی‌اش 
را جمع می کرد می اورد خانه و با هم مواد می کشپدند. 
از آنجا که رفقایش آدمهای چشم پاکی نبودند. گاهی 
اوقات باعث مشکلاتی هم می شدند. از انجا که خانه 
ما قدیمی بود واتاق جداگانه نداشت و فقط یک سالن 
بزرگ داشت وقتی به او اعتراض می کرد یم که این اراذل 
واوباش رابه خانه نیاورد. دعوایی به‌پا می‌شد که روزگار 
همه‌مان بد تر از عاقبت یزید می شد! 

اگر پدرم در خانه بود. برادرم جرات نمی کرد اشوب 
بەپاکندء اما چون او پیمانکار بود و گاهی برای کار به شهر 
دیگری می رفت برادرم از این مساله نهایت سوءاستفاده 
,|„ کرد. برادره ای دیگرم وقتی که اوضاع قمر در 
عقرب می‌شد فرار می کردند و از خانه می زدند “©з з‏ 
اما من و خواهرم که حق بیرون رفتن از خانه را ند اشستیم. 
چاره‌ای جز تحمل برایمان نمی ماند. 

ارہ باورتان نشود. اما من بزرگترین آرزویم این بود 
که ارامش در خانه‌مان باشد و ما هم بتوانیم مثل بقيه مرد م 
دریک محیط آرام زند گی کنیم. من هیچ وقت از پدرو 
مادرم توقع هیچ چیز نداشتم. نه لباس, نه کفش و کیف» 
نه حتی طلاو زیورآلات. اهل بیرون رفتن و مهمانی رفتن 
هم نبودم. یعنی دوستی نداشتم که بخواهم به دیدنش 
بروم. در شهر ما همه چیز برای دخترها عیب است! دختر 
محکوم است در خانه بماند تاشوهری برایش پیدا شود و 
برود سر خانه و زند گی‌اش. البته مادر من خیلی سختگیر 
نبود. اما با این حال به خاطر رعایت عرف انجا ما محکوم 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 


بودیم که مثل بقیه زند گی کنیم. 

اما اوضاع وقتی بد تر شد که یکی از برادرھایم کرد 
ر 

موضوع از این قرار بود کے برادرم مد تی بود که نزد 
فردی کار می کرد. صاحبکارش حقوق و دستمزد او را 
نمی داد و هر ماه وعدہ ماه بعد رامی داد. برادرم چندین 
و چند باراز او خواسست حسابش راتسویه کند تابرادرم 
а‏ ااا اد ا وق متا 
اینکه بالا خره برادرم صبرش تمام شد و نمی‌دانم از کجا 
و چطور یک اسلحه تهیه کرد و یک شب به سراغ مغازه 
صاحبکارش رفت و فقط به اندازه دستمزد پرداخت 
Ег‏ یر ات اما عدر اا ومست 
صاحبکارش عصبانی بود که با شلیک اسلحه یخچال 
و درودیوار انجاراسوراخ سوراخ کرد. وازآنجا 
گریخت. 

ше. صاحبکار برادرم وقتی به مغازه‌اش‎ к= 
وبا ان وضعیت روبرو شد فھمید که قضيه از کجا اب‎ 
می خورد. مستقیم به پاسگاه رفت از برادرم شسکایت‎ 
کرد. همان روز برادرم به جرم سرقت مسلحانه دستگیر‎ 
شد. از آنجا که تمام شسواهد و مدا رک علیه برادرم بوده‎ 
در داد گاه محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس شد. بعد از‎ 
این ماجرا مادر و پدرم به شسدت بقیه بچه‌ها را کنترل‎ 
می کردند. دیگر حتی جرأت نفس کشیدن ند اشستیم.‎ 
برای کوچکترین رفتارو کار مورد مواخذه و سوال و‎ 
پرسش قرار می گرفتیم. من و خواهرم بیشتر از بقیه مشکل‎ 
داشتیم. وای به روزی که مثلا یک نفر تلفن می‌زد و‎ 
قطع می کرد. یا کسی مزاحم تلفنی مي‌شد. رو زگارمن‎ 
و خواهرم سیاه بود. از ان طرف اصلا به خواسته‌های ما‎ 
توجه نمی کردند. مثلاً گر من می گفتم لباس می خواهم:‎ 
مادرم می گفت الان پول نداریم. وقتی هم پدرم به او پول‎ 
می داد وقتی می گفتم لب اس برایم بخرا کتک می خورد م‎ 
که باز چشمت به پول افتاد!‎ 

یادم هست یک بار در مغازه طلافروشی انگشتری 
دیدم. خیلی خوشم امد. رفتم از مغازه‌دار با التماس 
خواستم آن را نفروشد تامن پول جمع کنم و آن رابخرم. 
چندین ماه تمام پول توجیبی که از پسدرم می گرفتم» 
پس‌آند از کردم تا توانستم ان رابخرم. امامادرم هر 
وقت پول پس انداز می کرد بلافاصله برای خودش طلا 
а‏ 

اینها گوشه‌ای از بدبختی بود که ما تحمل می کردیم. 
خواهرم همیشه می گفت شاید اگر ازدواج کنیم. خدا 
دلش به حال؛ ما بسوزد و حداقل در خانه شوهر رنگ 
ааа‏ 
а 2‏ ۱ ساله دراوردند. فهمید یم که حتی انجا هم از 
خوشہختی خبری نیست. خواهرم چند سال بدبختی را 
در خانه شوهرش تحمل کرد اما بالآخرہ تاب نیاورد و از 
شوهرش حداشد. البته اوضاعش بعد از طلاق به‌مراتب 
بد تر شد. چون پدر و مادرم اجازه نمی دادند او نفس 
بکشد. بالاخره وقتی سر و کله یک مرد عرب پولدار پیدا 
شد. سریعا خواهرم راب عقد او درآوردند وبه این ترتیب 
خواهرم دومین زند گی مشترکش را آغساز کرد. اگرچه 
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تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





آنجا هم خیلی راحت نیست و هرازچند گاهی همسرش 
„жеб РИЙ‏ گرد ТЕАТРИНИ‏ 
پدری بهتر است. 

بعد از ازدواج خواهرم. شرایط برای من سخت تر شد 
و تحمل من کمتر! تا اینکه بالا خره یک روز کار به جایی 
رسید که من برای فرار از آن شرایط به خانه برادرم رفتم. 
نمی‌دانم چرا ناگهان وسوسه شدم که از خانه فرار کنم! 
بنابراین به بهانه بر گشتن به خانه از خانه برادرم بیرون 
آمدم و سوار اتوبوس شدم و به شهر دیگری رفتم. اگرچه 
چند شب بیشتر بیرون نماندم اما انقد ر سختی کشید م 
که خودم با پای خودم به خانه بر گشتم. و با این که خیلی 
کتک خوردم و تا مد تی در زیرزمین خانه حبس کشیدم 
و تحریم غذایی شدم. اما حداقل خیالم راحت بود که به 
خانه بر گشتم. 

مدتی از این ماجرا گذشت. پدر و مادرم برای شوهر 
دادن من لحظه‌شماری سی کردند و بالا خره کی سر و 
оа‏ اس هه КККК‏ 
یک کفش کردند که باید ب-ااین مرد ازدواج کنی!امامن 
اصلااو رادوست نداشتم» من چطور می‌توانستم با مردی 
که همسن پدرم بود زند گی کنم؟ 

وقتی فشار خانواده بیشتر شد و گفتند که حق هیچ 
اعتراضی ندارم! دوباره تصمیم گرفتم فرار کنم و دیگر 
برنگردم. بنابراین یک شب دو انگشستر و هفتاد هزار 
تومان پول برداشستم و از خانه بیرون آمدم. به خاطر اینکه 
اسم و آدرسی از خودم به‌جا نگذارم سوار ماشین‌های 
مساف رکش شدم و از شهر خودمان به دزفول رفتم. نیم 
ساعتی در دزفول жы‏ سوار ماشین دیگری شدم 
وبه اند یمشک رفتم واز انجاھے به خرم‌اباد و بالاخره 
در خرمآباد سوار مینی‌بوس شدم و آمدم تھران. تصمیم 
داشتم دنبال کار بگردم و بعد هم جای خواب پیدا 
کنم وروی پای خودم بایستم. همینطور بی ھدف بین 
اتوبوسهای درون شهری ترمینال جنوب پرسه می زدم 
تا اینکه تصمیم گرفتم با اتوبوسهایی که به سمت میدان 





امام حسین(ع) می‌روند. به آنجا بروم. از قضا حانمی کنار 
من نشسته بود» بین راہ از آن خانم پرسیدم که کارگاه‌های 
تولیدی لباس در تهران کجا هستند تاشاید در یکی از 
این کارگاهها کاری پیدا کنم! آن خانم با تعجب مرا نگاه 
کرد و وقتی بعد از جند سوال متوجه شد من از خانه 
فرار کرده‌ام! خیلی ناراحت شد و از من خواست تا به 
شهرمان برگردم. حتی وقتی در میدان امام حسین(ع) از 
ماشین پیاده شدمء او دوباره مرا سوار اتوبوسهای ترمینال 
جنوب کرد و گفت پول سفرم رامی‌دهد تامن به خانه 
برگردم. اما من اصلا دلم نمی‌خواست به خانه بر گردم. 
بنابراین در ترمینال جنوب از فرصت استفاده کردم و در 
یک موقع مناسب از دست آن خانم فرار کردم و برگشتم 
میدان امام حسین(ع). از انجا به ۱۵ متری افسریه رفتم. در 
آنجا به ساد گی فریب حرفهای پسری را خوردم که وقتی 
فهمید من از شهرستان فرار کرده‌ام گفت که می تواند به 
من کمک کند. او گفت زنی را می‌شناسد که خانه‌ای دارد 
و می‌تواند به من جاو غذا بدهد تا کار پیدا کنم. من به 
همین ساد گی حرفهای او راباور کردم! و همراهش به 
خانه آن زن رفتم! او با روی باز از من استقبال کرد و گفت 
می توانم تاهر وقت دوست دارم در خانه او بمانم. بعد 
از یک هفته وقتی پولم تمام شد و اومطمتن شد من راه 
برگشتی ندارم. شروع کرد به زمینه‌چینی و بعد هم رک و 
راست گفت دیگر نمی تواند مجانی به من غذا و لباس و 
جای خواب بدهد و از من خواست تن به کاری بد هم که 
داغ ننگ ان تا ابد بر دلم بماند! 

تا یک ماه من در این لجنزار غوطه می خوردم تا اینکه 
یک روز به خودم آمدم و دیدم به یک زباله تبدیل شده‌ام. 
تصمیم گرفتم از آنجافرار کنم. بااینکه شناسنامه من 
دست او بود اما از انجا بیرون زدم. به سراغ دوست همان 
پسری که مرابه این خانم معرفی کرده بود رفتم. او خانه 
مجردی داشت و جز خودش دو -سه نفر دیگر انجا 
زندگی می کردند. آنها هم اهل شهرستان بودند و برای 
کاربه تهران امده بودند. دربین ادمهایی که تا ان زمان 
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دیدہ بودمء آنها آدمهای فوق‌العاده پاک و درستی بودند. 
شبها به خانه می آمدند. قرار بود برای من هم کاری پیدا 
کنند تا من هم بتوانم مستقل شوم. بالا ره یکی از Даз‏ 
یکی از آنها گفت که یک کا رگاہ خیاطی شاگرد می خواهد 
ومن می توانم انجا مشغول کار شوم. روز بعد به اتفاق به 
کارگاه رفتیم. اما صاحب کارگاه هنوز نیامده بود. ناچار 
صاحب کارگاه بیایدء اما هنوز ننشسته بودیم که زنگ 
زدند. صاحخانه رفت در را باز کرد کے ماموران وارد 
شدند و مارادستگیر کردند. از آنجا به کلانتری و بعد به 
خیابان وزراء و سپس به زندان منتفل شدیم. 
حتی آن زنی را که من رابه خاک سیاه نشاند» معرفی کردم. 
از طریق مدد کاری زندان به خانواده‌ام اطلاع داده‌اند. 
اما من دوست ندارم به خانه برگردم. به انسدازہ کافی 
آبرویشان رابردەامء حتی اگر مرابه زور بفرستند فرار 
می کنم و ترجیح می دهم در بهزیستی زند گی کنم.می‌دانم 
اگر بهزیستی قبولم نکند. مجبورم در خیابانها پرسه بزنم. 
دراین صورت یا معتاد می شوم یا در درگیری‌ها کشسته 
می‌شوم. اما چه کنم؟! محیط خانواده ما آنقدر بد هست که 
نیست اما... اما... چه کنم ؟! 
5 
در برانتز: 
(با شنیدن کلمه خانه. شابد اولین چیزی 
که به ذهن متبادر می‌گردد. مفهوم امنیت. 
ш,‏ اند جایی که توس ترانی 
از تمام خستگی‌ها. ناراحتی‌ها و مشکلاتت به 
آنجا پناه‌ببری. اما اگر به جای آسایش و آرامش؛ 
دعواء در گبری. تشنج. عدم امنیت و هرج و 
مرج در این محبط حاکم باشد. تک تک اعضای 
ان دائماد ر رنج و درد الیم به سر می‌بر ند و چون 
جابی برای ارمیدن بیدا نمی کنند. ارزوی 
فرار از این محبط ناامن. خواسته قلبی‌شان 
می شود و بالاخره ضعیف ترین و ترسوترین و 
گاه بی تجربه ترین فرد برای دور شدن از این 
شرایط سخت و جانفرساء بد ترین گزینه را 
انتخاب می کند و با فرار خود. داغ بدنامی را به 
پیشانی خود و خانواده‌اش می چسباند. 
شرایط خانه هر قدر بد و ناآرام باشد. اما 
امنیت خانه چیزی است که بیرون از ان بافت 
نمی شود. بیسرون از خانه گر گهایی در لباس 
میش به انتظار نشسته‌اند تا با بافتن طعمه‌های 
اینچنینی به مقاصد شوم‌شان برسند. جای 
تاسف است که о‏ پد رها و ماد رها با دانستن 
این مساله. عرصه را چنان بر فرزندان خود 
تنگ می کنند که فرزندان آنھاء محیط پر 
از خطر بیرون رابر محیط امن خانه تر جیح 
می د هند. اگر اند کی مهربانی و صفا را چاشنی 
رفتارمان با بچه‌ها کنیم شاید کمتر بخوانیم که 
«د ختری از خانه گربخت.») 
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امروز پدر مرد. کوتاه و مختص و دردناک. من 
توی ابوان نشسته بودم؟ پیراهن پاره شده‌اش را کوک 
می‌زد م. 

امروز پدر مرد درحالیکه یک ساعت قبلش باز با 
اقانقی نانوا دعوا کرده و پیراهنش پاره شده بود و شب 
پیش هم شهاب و نازی را با عربده کشی از خانه بیرون 
اند اخته بود. 

امروز پدر مرد درحالیکه هنوز قلدر مانده بود و 
یکه بزن. هنوز حرف حرف او بود و هنوزاکبر گنده بود 
مثل قدیم‌ها... اما... 

امروز پدر مرد. به همین ساد گی. 

توی دلم ناراحتم اما ته ته دلے را که می گردم یک 
سرخوشی گنگی دارم انگار ته دلے زیاد هم از مرگ 
پد رم افسرده نیستم. 

И‏ هھ ادر اسا س اک ا 
یک ریز گریە کرده. لبه ایوان می نشینم. مادر توی حیاط 
کنار حوض نثسته و چادرش راتاروی صورتش پایین 
کشیدہ و شانه‌هایش تکان می خورد. شهاب و زنش هم 
هستند. شهاب دارد با شهرام دربارة مراسم پدر حرف 
می‌زند. نگاهش می کنم چشم‌هایش خیس است. 

شیواو شهره مادر را دلداری می‌دهند. آدمها و قوم 
و حویش‌ها کم کم رفته‌اند و خانه خلوت شده. صدای 
تلاوت قران با صدای عبد الباسط توی خانه پیچید. 
بچه‌ها توی حیاط دنبال هم کرده‌اند. افسانه برای همه 
چای ريخته. من بلند می شوم و به اتاق پدر می روم. 
پشست در می‌ایستم و йы‏ اتاق نگاه می‌کنم. دارم 
دنبال چیزی می گردم که یسک خاطرة خوش از پدر به 
یادم بیاورد. به خاطر شادی مبهمی که توی دلم دارم 
احساس گناہ می کنم. 

جلوتر می روم. کلاه‌شاپوی سیاہ پدر روی چوب 
لباسی اسست. آن را برمی دارم و روی سرم می گذارم و 
جلو آینے حالت نگاه پدر را تقلیسد می کنم. یک لحظه 
از شباهت عجیب چشمانم به چشم‌های او می ترسم 
و کلاه رابااسرعت از سربرمی‌دارم و به اينه پشت 
ЕР‏ ۱ 
دوباره به کلاہ نگاه می کنم. یادم به ان شبی می افتد 
که ناصر به هواداری شهرام توی روی پد ر ایستادہ بود. 
که شسهرام بر خلاف مل پدر می خواست با افسانه - 
دختر عمواحمد -ازدواج کند. 

شبی که هیچ کس جز ناصر پشت شهرام درنیامده 
بود و پدر محکم توی گوش ناصر زده بود و گفته بود: 
(نمی خوام غریبه‌ها تو کار من دخالت کنند! فهمیدی 
بچه مزلف؟! تو خودت هم از دستم در رفتی که شدی 
(алав‏ 





مریم یوسفی. دانشجوی سال سوم ادبیات فارسی. که فقط ٢۲سال‏ سن 
دارد. با نوشتن داستان کو تاه «سیاه‌پوش یشت در...»قصه‌ای دو لابه راء به 


لطف سخبد گی درونی شده و هنرمندانه بربابة یک «پیرنگ »به ظاهر بسیار 
ساده نوشته است. تسلط او در حفظ تعادل و برهیز از هر گونه حاشیه روی 


هوشمندی این نویسندۂ با قر یحه و نوقلم دارد. 


آن شب در راہ بررگشت به خانه یک کلمه هم حرف 
نزده بود آما صورتش برافروخته بود. توی خانه ناصر 
مقابلم ایستاده بود و گفته بود: «شیدا؛ فقط به حاطر تو 
بود که حرمت پدرت‌رو نگه داشتم.» 

روی پوست صورتش و کمی بالای 
ریشش جای انگشتان 
پدر دو تا خط بلند و 
سرخ اند اخته بود و من 
به ارامی خط‌های قرمز 
صورتش را نوازش کرده 
بودم و فقط نگاهش 
کرده بسودم. ناصر لبخند 
زده بود و من چشم‌هایم 
خیس شده بود. خاموش 
و فروريخته در خود 
گریه کرده بودم. 

روی زمین می نشینم. 
دلم برای ناصر تنگ 
شده. پیراهن سفید پدر 
را که تازه کوک زده بودم روی تخت افتاده. 

به کت و شسلوار پدر که روی چوب‌لباسی آویزان 
است نگاه می‌کنم. انگار پدر را می‌بینم که مقابلم ایستاده 
و با نگاه زهرناک» خیره شده به من می گوید: 

«کاری می کنے که خودت از انتخابت پشیمون 
5 

الحق هم که همین کار راکردہ بود. زند گی من و 
ناصر با عواست پدر شسروع نشده بود. ما با اراده و 
خواست او تمام شد. 

از جا برمی خیزم. پادم می افتد که امروز پنج شنبه 
است. باید دنبال حامد بروم و او را پیش خودم بیاورم. 
آخر هر هفته» پسرم مال من است. از ناصر که جدا شدم 
حامد دوساله بود. پدر مرابه زور به خانه اورده بود و 
من سے روز فقط گریه کرده بودم. ناصر چند بار دنبالم 
امد ه بود اما پدر... 

بعد از درگیری که بین دو خانواده پیش آمده 
بود» قضیه برای پدر به اصطلاح حیئیتی شده بود و 
آخرین بار ناصر توی داد گاه به من گفته بود: «(شاید 
جدایی برای هر سه‌مون بهتر باشه حداقل ارامش به 
زند گی‌مون برمی گرده...؛ و من فقط گریه کرده بودم. 

به اتاق خودم می‌روم. با عجله لباس می پوشم. همه 
توی حياط هستند. بوی حلوا توی فضا پخش شده به 
طرف در حياط می‌روم. صدای مادر از پشت سرم بلند 
می‌شود: (شیدا... شید ا... کجا داری می ری؟) 

بدون آنکه جوابی بد هم بیرون می‌روم. می‌دانم که 
هی وس ھی 
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قدم برمی‌دارم. صدای تق و توق پاشےە کفش‌هایم که 
Ксы о жы жш ы Мил»‏ 
خلوت را نقطەچین می کند. باخودم فکر می کنم: حالا 
چه کار کنم؟ حالا که پدر نیست. می توانم بروم سرکار. 
شاید بروم و آرایشگری یاد بگیرم. اصلاشاید بروم به 
یک باشگاه ورزشی یا شاید... 

به مد رسه که نزدیک می‌شوم ناصر مقابل در 
دبستان ایستاده و با کسی حرف می‌زند. گام‌هايم را 
کند تر می کنم و کم کم متوقف می‌شسوم. خیلی وفت 
ات که او را ند سده‌ام می‌ایستم و نگاهش می کنم 
پیراهن سفید جلوبسته‌ای پوشیده که دور یقه‌اش نقش 
ماریبچی دوخته شده و روی گوش‌هایش رامی پوشاند. 
کمی جلوتر می روم و کنار درخت کهنسالی می‌ایستم. 
هنوز نگاهش می‌کنم و فکر می کنم ناصر بدون ریش 
چه شسکلی می‌شسود. هر گز او را بدون ریش ند یده‌ام» 
حتی روز عروسی‌مان. 

خالا اضر а‏ راطب иза}‏ هی 
دارد بلند می خندد. دلم می‌خواهد سیر نگاهش کنم. 
مرد همراهش با او دسست می‌دهد و می‌رود. ارام به 
طرفش قدم برمی دارم و صدایش می‌زنم: (ناصر!) 

وت نھکم 
برق می زند: (سلام شید اخانم!» لبخند می‌زنم. کنارش 
می ایستم. چند تار موی سفیدروی شقیقەھایش ظاهر 
شده. می پرسے: (تو اینجا چی کار می کنی؟) می گوید: 
(حامد یادش رفته بو د لباس‌هاش را ہے دارہ براش 





آوردم.» 

ناصراین‌ها را که می گوید توی چجشم‌هایم دقیق 
می‌شود و می‌پرسد: «(چرا چشمات پف کرده و سرخ 
شده؟ شیدا؟ جیزی شده؟ گریه کردی؟( 

به در مدرسه که هنوز بسته است نگاه می کنم و 
می گویم: «بابا مرد... دیروز!» 

اسف طرش سرا 
وایستاد یکھو...) 

(بھت ت تسلیت می گم) این را ناصے می گوید و 
و حیران است. پیاده‌رو کم کم دارد شلوغ می شود از 
پد رومادرهایی که دنبال بچەھایشان امده‌اند. 

ناصر می گوید: «پس... حتماسر تون خیلی شلوغه... 
می‌خوای حامدرو...) 

حرفش را می‌برم: «نه... نه... می برمش با خودم؛ 
بچه‌های خواهر و برادرم هم هستن؛ بازی می کنند 
سرشون گرم می شه...» р‏ 
که کسی هم نیست که ازش بترسند.) 

نگاهش می کنم و او دستانش رابالامی‌آورد و 

سر برمی گردانم و ارام می گویم: «احتیاجی نیست 
(شاید ث شنبه وفت د نکنم بیارمش مدرسه. ناصر 
می گوید: 

(مهم نیست» بذار پیش خودت بمونہ.) 

زنگ مدرسه می خورد و بچه‌ها به خیابان سرازیر 
می شوند. حامد هم میان بچه‌هاست. 

کولےاش روی دوشش اسٹاو توی جمعیت 
چشم می چرخاند. من و ناصر را که می بیند با شادی به 
طرفمان می‌آید. از اینکه بعد از مدت‌ها مادر و پدرش 
را با هم می بیند ذوق می کند. 

می خواهم خد احافظی کنم: راہ بیفتم که ناصر 
تی گوید: «ماشین که هست بذار برسونمتون.) 

می گویم: (نه» پیادہ می زیم می‌دونی که نزدیکه.) 

حامد با شادی کودکانهای دستم رامی گیرد و 
ышы‏ وه مامای؛ بریم... با باب ناصر بریم.» 

ناصر هم ارام می گوید: «با هم بریم.» 

ناصر می خندد و من سوار می شوم. حامد روی 
پاهایم می نشسیند و سرش رابه سینه‌ام می چسباند. 
دنبالم می آمد تابه خانه برگردم و پدر چه ق قشفرقی 
به پامی کرد و فکرمی کنم شساید اگر آن قدر کم سن و 
هم بریزد. 
راب از می کنم و بے حامد می گویم: «حامد جان, بدو 
برودربزن,) او به طرف در می‌رود. لحظه‌ای سر جایم 
درنگ می کنم. به ناصر نگاه می کنم: «دیگه... هر وقت 





خواستی می تونی بیای دیدنم... می‌دونی که...» 

ناصر لبخند می زند و سرش را تکان می‌دهد و من با 
سرعت پیاده می شوم و به خانه می‌روم. 

-«حامد! بيا بهت دیکته بگی پسرم!) 

این را می گویم و روی تخت توی حیاط می نشینم. 
حامد با التماس می گوید: یه دقه دیگه مامانی» بذار په 
ذره دیگه بازی کنم!» 

به «بابا انار دارد» کج و معوجی که توی دفتر مشقش 
نوشته نگاه می کنم و می گویم: «خیلی خوب» می تونی 
یه کم دیگه هم بازی کنی...» 

دفترراروی تخت می‌اندازم. نزدیک غروب است. 
شیواو شهره دارند حلوا می‌یزند. باز بوی نافذ حلوا 
ы ыы ад‏ الس اھر ТИЗЕР‏ 
درمی آورند و به جایش مغزگردو می گذارند همین 
طور هم باهم حرف می‌زنند و پنهانی و ریزریز 
می خندند. بهروز و حمید هم که تازه رسیده‌اند کنار 
تما ات اراتا رد سا ھا سک هر دزی 
شهرام کپسول گازی را که تازه پرکرده گوشه حباط 
می گذارد و هن‌هن‌کنان پسرهایش را که به طرفش 
می دوند بغل می‌کند. شهاب و مادر هم یک گوشه ایران 
با هم چای می خورند. 

من هم سینی لپه‌ها را روی پاهایم می گذارم و شروع 
به پاک کردن می کنم» اما فکرم جای دیگری است. 
توی دلم هنوز از آن حس غریبی که دارم احساس گناہ 
می کنم. سروصد ای بچه‌ها فضای خانه را پر کرده. من 
اما عجیب احساس دلتنگی می‌کنم. کاش لااقل جامد 
کنارم می نشسست تا خودم رابا او سر گرم می کردم. هوا 
کم‌کم دارد تاریک می‌شود. شهاب چراغ‌های حیاط را 
روشن می‌کند. 

صدای اذان از گلدسته مسجد نزدیک توی محله 
می پیچد. همه کارها برای مراسم فردا باید زودتر تمام 
شود. حرکات دستم را تند ترمی‌کنم تا زودتر کار این 
لپه‌هاراتمام کنم و با خودم فکر می کنم کے فردا ایا 
کسی هم به مراسم پدر خواهد امد؟ حال عجیبی دارم 
انگاز متتظر یک اتفاق مبهم هستم» اما نمی دانم چه 
اتفاقی... صدای زنگ در حياط که بلندمی‌شود ناگهان 
از جا می‌پرم. سینی روی زمین می‌افتد و همه لپه‌ها کف 
حباط پخش می‌شود. سه تا زنگ مقطع و پشت سرهم. 
زیر لب زمزمه می کنم: (ناصر!) 

شهره داد می‌زند: «جی کار کردی شیدا؟ همه‌رو 
45 ریختی!) 

من اما توجهی نمی کنم. به طرف در می‌روم. بچه‌ها 
را کنار می‌زنم و در راباز می‌کنم. 

ناصر پشت در ایستاده است و درحالیکه یک دست 
سیاه پوشیده به من سلام می کند. صد ای مادر را پشت 
سرم می‌شنوم: (شیوا؛ کیه مادر؟) 

у)‏ من زیر لب زمزمه می کنے: ناصر!» صد ای اذان 
هنوز به گوش می رسد. 

ناصر با مهربانی نگاهم می کند. دیگر احساس 
گناہ نمی کنم. چشم‌هایم خیس شده. ناصر به من 
لبخند می زند و من توی نگاه ان چشم‌های سیاہ ذوب 
بی شوم. ۳ 
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ام و پخ م 


خانم معصومه پاکروان - تهران 
بدون داشتن یک برنامه جدی برای خواندن 
ЙЫШ»‏ الما ان وماد کار ا е‏ 
کر ارتا رفا ران ران د ا کار کرط هاف 
لازم نویسند گی مثل قریحه و ذوق و... برخوردارباشید 
-راه به جایی نخواهید برد. 

7 با شکستن املاء کلمات نمی توان «لحن») 
ایجاد کرد. به تفاوت زبان گفتار با زبان نوشتار بیشتر 
توجه کنید و فی‌المثل, به جای این که با آسان‌طلبی 
بنویسید «قصد داره طلاق بگیره»؛ بنویسید «قصد دارد 
طلاق بگیرد.» - موفق باشید. 

خانم مریم ابوالی - تهران 

انچه را با عنوان «دیدار» در شکل و قالبی بسیار 
نزدیک به «داستان» نوشته‌اید با دقت و علاقه خوانده‌ام. 
پیش از هر چیز باید بدانید و مطمئن باشید که از استعداد 
و ذوق و گرایش ذهنی و درونی برای داستان‌نویسی 
برخوردارید. دست کم - بدون تعارف‌های مثلا 
تشویق‌امیز -می‌توان با تکیه بر همین نوشته کوتاهتان 
گفت که توانایی و ظرفیت لازم را برای نوشتن و روایت 
کردن صحنه و موقعیت‌های داستانی دارید و می توانید 
با نثر و زبان پاکیزه و قابل قبولی اتفاق‌هایی را که برای 
شخصیت‌های داستان‌تان روی می‌دهد بنویسید و طرح 
را به پیش ببرید. اما به این نکته پراهمیت هم توجه 
کرو Ы ои‏ 
عنصرهای داستان است. به عبارت دیگر باید با 
حساسیت و درک درونی شدہ به مجموع امکان‌های 
راوی یاهرادم و شخصیتی که قراراست روایت داستانی 
از منظر و دید گاه او بیان شود و پیش برود و تانقطه اوج و 
فرود و پایان داستان ادامه پیداکند تو جه کنید. فی‌المثل» 
در همین «شبه داستانی» که با نام (دیدار) نوشته‌اید نوع 
نگاه و طرز بیان و شیوه حرف زدن پیرمردی روستایی 
که مهمترین حادثه زند گی اش و همچنین حس و حال 
و رنج و دردمندی‌هایش درونمایه و محور داستان 
است. حتما باید با وضع. موقعیت. شغل. سوابق 
دانسته‌ها و ندانسته‌ها و بسیاری نکات دیگر مربوط 
به شخصیت خاص او هماهنگ باشد و به‌اصطلاح در 
داستان بگنجد. پیرمرد روستایی داستان شما نمی تواند 
و طبعا نباید وقتی به گورستان ده می رود تا بر سر قبر 
همسر مهربان و متوفی خود بنشیند و گریه کند و با او 
حرف بزند. با زبان و لحن اب کشیدہ و همسان با طرز 
انشانویسی یک نوجوان مثلا رمانتیک, بگوید: «محبوب 
خاطرات گذشته من تو تکه‌ای از لحظه‌های خوش 
گذشته منی که تو غبار زمونه رنگ باختند...» علاوه بر 
اینهاء در تنه روایت به تفاوت‌های بارز و تعیین کننده 
زبان گفتار با زبان اصل و نسب‌دار نوشتاری هم توجه 
کنید و کلمات را به تحاظ املایی نشکنید و فی‌المثل 
ننویسید: «فرنگیس دلش می‌خواست هر روز معجونی 
از غروررو سر بکشه و همسرش کوله‌ایی از غرورو تکبر 
اون‌رو به دوش بکشه...» 

بر این توضیحات. اضافه می‌کنم که با تمرکز و 
استمرار جدی و برنامه‌ریزی شده قطعا می‌توانید هر 
а г:‏ و ورس وی 
شکیبایی در راه نه‌حندن اسان «د استان‌نویس) شدن به 
پیش بروید. شاد و موفق باشید. 





تاریخ ا ستاوږرد نلخی است و قد 
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همه ده دفای خود 
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می کنند 


Ө‏ کور تازا 


099 شیا 


البدے واضح و مبرهن است که از زمان کشف آتش 


توسط انسان نخستین ОКА)‏ عصر حجری خودمان!) 
کلی سال می گذرد و قدرمسلم مد تها است که بشر به این 
نتیجه رسیده که آتش در کباب کردن گوشت مرغ و ماهی 
موثر اسست.ولی انطور که از قرائن نشان می‌دهد. سازمان 
تاکسیرانی, تازه به این نتیجه 
۶ص ы‏ 
ЕЕ‏ . ۲ 
نشاندن‌افراد هم نقش داشته 
باشد ودارایی انهارابه زغال 
کر ای о‏ 
تاکسی‌های مال جد ید رابه 
کپسول آتش‌نشانی مجهز کرده 





اصولا نگارنده آدم بد بینی 
نیستولی اگر روزی خدای 
نکردہ زبانم لال صند وق عقب 
ماشین آتش گرفت. باید چه 
نیاورید. پاسخ این سوال را 
٣٥۶‏ ار оо‏ 


کردند. بپرسید! 





سارنان و 


البته واضح است که زلزله (یا حداقل شایعه زلزله) چیز خوبی نیست و انسان 
را اس 
باشیم» می بینیم که همچین بی‌فایده هم نیست! چرا که علاوه بر اينکه سوژه چند روز 
ЕЕЕ КК...‏ 
به دامان طبیعت و البته زیر درخت برای خوابیدن یناه آورده‌اند. 

درست است که د ر زمانهای قد یم مرد م در حياط و بالکن و پشت‌بام می خوابید ند 
اما یکی نیست به این دوست عزیز بگوید که خوابیدن زیر درخت» عوارض خطرناکی 
دارد و ممکن است که صبح اول وقت به جای اينکه انسان خودش بلند شود دیگران 
شده باشد!) لطف کند وبرود در همان پشت بام منزلش بخوابد» مسلما از خطر عزیمت 
فوری به جهان آخرت نجات پیدامی کند. ثانیا بد ینوسیله دست سارقین شایعه‌ساز از 
خالی کردن منزل خلق اللہ کوتاه حواهد شد! 
“ч‏ 
اه 


a 
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مراقب باشید خبط نشوید! 


دا( می ۰ درجه تابستان نفس انسان رابالامی که 
قصد خیابان گردی دارد» صابون تابیدن اشعه سوزان آفتاب عالمتاب را بر ملاج خود 
وا ما 
بەدردبخوری هم دارد که یک قاچ هندوانه خنک از جمله آنه است که موقتا گلوی 
کت را بر روت و 
Ж‏ اا 
با این حال به تمام 
کات 
ДА‏ 
کان С‏ 
а с‏ ی О‏ 
هند وانه ابتیاع له 
تا تا مدای 
طبل بدهد وگرنه 
ОЕ =‏ 
اثر دیدن روی سفید و 
حتی صورتی هند وانه 
یک طرف. حرص 
خحوردن وبه سوگ 
هزار تومنی‌های تلف 
شده در جیب نشستن 


هم یک طرف! 





لی سرا رمن را رواد 


البته روی زمین خدا که جا فراوان است» ولی امان از بالا رفتن نرخ کرایه خانه‌ها 
IIS‏ سه کاره شود یا دو سه زن بگیرد و همه زن‌هایش شاغل باشند. تا 
بلکه بتواند در حاشیه شهر و خارج از محدوده نقشه تهران یک سوئیت چهل متری 
اجاره کند که حداقل شب توی خیابان نخوابد! 

کلاغی که ملاحظه می کنید یکی از قربانیان بحران مسکن است که این گونه بی پروا 
و بی ملاحظه وارد منطقه ممنوعه شده و از سر ناجاری همانجا سکنی گزیده است. 

البته ممکن است بعضی ایراد بگیرند که کلاغ در آپارتمان زند گی نمی کنذ که 
بحران مسکن او را دربه‌در کرده باشد» ولی اگر یک مثقال انصاف داشته باشیم قبول 
می‌کنیم که به علت اینکه اکثر درخت‌های خیابانها به خاطر طرح تعریض معابر 
طعم شیرین ارہ برقی را چشیده و قطع شده‌اند. دیگر روی درخت‌ها هم اتاق خالی 
برای کلاغ‌ها پیدا نمی شود و کلاغ مذ کور روی یک تابلوی فلزی» اسکان موقت 
پیدا کر دہ است! 
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% آهای زرد قناری! 

می گوید: رنگ زرد قناری‌رو دوست داری؟ 

می گویم: من به گواهی د کتر چشم پزشکم. از بیخ» 
کور رنگم. در عین حال چون از قناری خوشم میاد از 
زرد قناری هم طبیعتا بدم نمیاد. حالا مگه چی شده؟ 

روزنامه‌ای رانشانم می‌دهد و لبخند نمکینی می‌زند 
و اشاره می کند به من و روزنامه بی‌زبان, که بگیر این 
خبررو بخود... 

٭ خبر دریافتی: رنگ زرد قناری برای تاکسی‌های 
ٹاگسیرائی و رنگ سج فسفری برای تا کسےھای 
خصوصے در نظر گرفته شسدہ اسست که با نوسازی 
ناوگان, رنگ تمام تاکسی‌های سطح شهر تهران به یکی 
از ار ین دو رنگ درمی‌آید ср).‏ خبر) 

می‌گوید: الحمدللہ نرخ کرایه تمام تاکسی‌ها که 
و و بر یس 
پیدانمی‌شود که یک قران да‏ بیشتر از تاکسی‌های 
быз‏ دا Де‏ ا هتفر نان س 
تاکسی‌ها هم که خیلی خوب عمل قد و درحال حاضر 
همه تاکسی‌هابه‌طور يکد ست و یکنواخت دارای 
تاکسیمتر هستند. تمام تاکسی‌ها هم که واجد کپسول 
آ0 شائی „дб БОО‏ اورک 
تاکسی‌هاو همرنگ شدن آنها را کم داشتیم که به لطف 
توجهات و دقت نظر سازمان تاکسیرانی» این یک مشکل 
هم به زودی زود سر به نیست خواهد شد. و این خبر 
کم مژده‌ای نیست و به فرموده شاعر: 

٭ بیت اسایشی: 
بر این مزده گر جان فشانم رواست 

که‌اين مزده آسایش جان ماست 

می گویم: اتفاقا به خوب نکته‌ای اشاره کردی... 

می گوید :ما نکرديم شاعر کرده است... 
. می گویم:فرقی نمی کند این مژدہ خبری واقعا باعث 
آسایش وآرامش جان ماست. از قضامدیرعامل محترم 
ساژمان تاکسیرانی هم ا نکته انگشنت تاکیدش زا 
فشار داده و گفته: «انتخاب این رنگها براساس نظرات 
کارشناسی بوده و تاثیر آنها بر شادابی و آرامش روحیه 
شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است.» 

می گوید: خیلی Де‏ شد. از حالا دیگر در میادین 
А‏ رس سر مار Ды.‏ اما مامت حا 
انبوہ مسافران منتظر تاکسی نخواھیم بود. 

می گویم: چطور؟ 

می گوید نه که مردم ما معمولا سلیقه‌هاشون 
خیلی با هم فرق داره اينه که در انتخاب رنگ تاکسی 
پر ای پارو وهر ت کی 





ДА Бола‏ گا اع 
شادی اور ارامش بخش شوند. 
ә‏ تصور کنا 

مسابقا هم حتی عده‌ای از این احساس تعلق مردم به 
رنگ زرد قناری کمال‌سوءاستفاده‌رامی کرد ند و گنجشک 
رارنگ کرده به جای قناری به خلق اللہ می فر وختند؛ که 
اس رط عفر سر ردیح ها ند ار 

می زند زیر اواز که: 


اهای زرد قناری آهای خوشگل جاری 
جرا خحالی میری تو مساق کے درق 
منم مخلص دربست منواینجا نکاری... 


توضیح شر کت گل آوا: سی دی و کاست صوتی 
این ترانه با عنوان «زرد قناری» بے زودی با صدای 
نویسنده این ستون طنزء روانه بازار هنر و علاقه‌مندان به 
هنرمندان جد ید خواهد شد. منتظر باشید. 





خیلی چیزها در نگاه اول ممکن است به هم ربطی 
نداشته باشند؛ در صورتی که در یک نگاه کالبد شکافانه 
ربطی به هم ند اشته باشند.با این حالء گاه در یک نگاه 
ساده و صاف وبدون برفکبه هم مرتبط می شوند. 


٭ مثال دم دستی: 
گنک از اسمان قادو شکست 
وگرنه من کجاو بی وفایی؟ 
همین بیت معروف بی ربط در یک نگاه سطحی 
»دو مصرعش به هم ربطی ندارند؛حال آنکه دارند .اگر 
یک آدم عاشسق, مجذوب کسی شده باشد, خب حتما 
طرف برایش جذاب بوده است. فلذا اگر در روابطش 
در چارچوب موازین لازم رعایت اصول وفاداری به 
یک زند گی جذاب و پرجاذبه را بنماید؛ به طور قطعء 
کلنگ هم بے قانون جاذبه زمین وفادار می ماند و به 
سا ےآ за‏ التھ ررش 
از همین مقوله اسست ارتباط ۲موضوع به ظاهر 
مجزای«فرهنگ»و«اقتصاد»و«یلو) »که در پاره ای مواقع 
وت رون کمااینکه 
با «رآلیسم) هم ارتباط دارد و ۱ «پلورالیسم» 
e‏ با „з ду. Жаш‏ 
ترین مثال روز در این زمینه جلب می نماییم. 
١-«کمتر‏ پلو بخورید تادربرنج به خود کفایی 
برسیم.)این مطلب. تیتر روزنامه قدس است که از 
سخنان وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از 
خبرنگاران(یعنی بلاتشبیه امثال‌ما!) استنباط و استخراج 
کرده. آقای اسکند ری گویادر این مراسم گفته است:«ما 
باید فرهنگ سازی کنیم که مصر ف سرانه برنج» که ۴۲ 
کیلوبرای‌هرنفراست.به ۳۶ کیلو کاهش یابد.اگر چنین 
اتفاقی بیفند»ماتاپایان برنامه چهارم با کاشت برنج 
هیبرید به خو د کفایی برنج می رسیم.). 
۲-«تازه ср‏ مجموعه داستانی هوشنگ مرادی 
کرمانی با عنوان «پلو خورش» منتشر شد و در دسترس 


۰4 


۳۳۹۱ ساره‎ СИА 


علاقه مندان [به پلو خورش ]قرار گرفت.)این هم 
خبری بود از روزنامه وزین ایران. حالا باید از جناب 
مرادی کرمانی که بدون هماهنگی لازم دست به 
انار «پلو حورش) زده است پرسید که آیا واقعا با 
این عمل فرهنگی خود به اقتصاد کشور ضربه مھلکی 
وارد نکرده‌اند؛واگر کردندء چراکردند؟ایشان که 
وسیع پلو خورش به طور قطع مصرف این غذارادر 
میان خانواده ها بالا خواهد برد. و این یعنی جلو گیری 
برنج؛ طبق انچه که ازقول وزیر مملکت عرض شد. 

٣۔(پلو‏ خورش واک جهار هزار میهمان»| که اشاره 
به تیراژ اثر دارد] هم عنوان یک مطلبی است از اسد الله 
امراییءنویسندہ و مترجم. که در روزنامه اعتماد نوشته 
است:(هو شنک مرادی کرمانی»دیگ گنده‌ای دارد 
که انواع و افسام خوراکی توی ان یافت می شود. پلو 
دیگ مرادی هم ری می کند و با هر ذائقه ای می سازد.» 
پلوخورش کم چرب بود که امثال آقای امراییاقدام به 
چرب تر کردنش هم می کنند. اينها به گمانم دست به 
دست هم داده اند تا با تبلیغ و ترویج مصرف برنج به 
شکل پلو خورش مانع کاهش مصرف آن و در نتیجه 
عزیزان از جایی Уз‏ بگیرند. احتمالا نا خواسته دست 
به اشاعه این قبیل مطالب می زنند. 

نتیحه فرهنگی -اقتصادی: قبل از نوشتن هر 
چیز فرهنگی( اعم ازداستان و مطلب وغیره)؛اگر 
علاوه بر وزارت ارشاد. باسایر وزارتخانه هاو 
به حصوص وزارتین بازرگانی و جهاد کشاورزی 
نیز یک مختصر هماهنگی ناقابل به عمل آورده 
شود.حتم بدانید که بی ضرر خواهد بود. آدم از ارتباط 
تنگاتنگ»هیچوقت زیان نمی بیند؛ مگر گاهی وقت ها. 
روشن تان کنند. این طوری دیگر صدای ما هم در 
در آمد. شمانشنیده بگیرید. خیلی صداهابوده که همه 
مان نشنیده گرفتیم. 

طنز بر عکس 

«یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی با حضور نمایند گانی از تمامی طیف های 
اصلاح طلب برگزار شد. نگرانی تمامی شرکت 
کت ای دح о‏ صلاحیت ها در 
انتخابات مجلس هشتم بود.) - روزنامه اعتماد 
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خانه‌های «انرژی منفی» 
آنچه در تصویر مشاهده са‏ کنید» بخشی از نمای داحلی یکی از خانه‌هایی است 
که درواقع استاندارد خانه‌سازی در آینده را نشان می‌دهد. این گونه خانه‌ها که به ОЇ‏ 
خانه‌های انرژی منفی ٤ НООЅЕЫ‏ ۲۸551۷ گفته می‌شود. درحقیقت دارای 
استاندارد خاصی در مصرف انرژی هستند که نباید از ۱۵ کیلووات ساعت برای هر 
مترمربع تجاوز کند. حال این میزان انرژی که تقریبا یک دهم انرژی مصرفی در یک خانه 
معمولی است. به کمک استفاده از سیستم‌های گرمایی متفاوت که از لایه‌های چوب و 
تخته تولید می‌شود. همچنین با ز گرداندن گرما به کمک استفاده از انرژی ژئومتریکی 
بعد هم استفاده از ورقه‌ها یا باتریهای انرژی خورشیدی و سرانجام بهره گیری از سیستم 
کوران هوای مطلوب با استفاده از فیلترهای ویژه به دست می اید تاکنون شش هزار 
ار К‏ مت یت 
آنکه در فرانسه و سوئد هم ساختن این گونه خانه‌ها در شرف انجام است. 
اما درواقع این نوع طراحی خانه در راستای ایجاد محیط زیست بهتر و زند گی 
راحتتر ہا استفادہ 
از معماری نواورانه 
انرژی» وجود هوای 
"ы‏ 9 لم و کافی برای 
о Ф‏ سالن‌هاء نور 
چشم. مغز و سیستم ч‏ 
اعصاب و همچنین 
۳ اب ۶ ۹۹ پ.پي ار +8 
داحل خانه و کاهش فضای پرت و 
غیرقابل استفاده نیز از اهد اف ساختن 
خانه‌های مذکور با توجه به استفاده 
فراوان از صنایع بازیافتی در هر مترمربع 
از هزینه کمتری که در حدود ٤۵‏ درصد 
تخمین زده شده برخوردارند. دروافع 








ساخته شده و محصول تکنولوژی و توان فنی هشت کشوراست. به بخهای قطب جنوب 
О‏ بر ال را هدک 
آلمان فرانسه آمریکاء انگلستان روسیه چین» ژاین و کانادا شرکت داشته‌اند. اما در 
دانشمندان و پژوهشگران از ۷۰ کشور جهان شرکت داشته‌اند تا هر کدام به فراعور 
موقعیت جغرافیایی. سیاسی و اجتماعی کشور خود. از تاثیر قطب‌ها در آب و هوای 
جهان بهره لازم رابه دست آورند. 

یکی از هیجان‌انگیزترین ماموریت‌های یخ‌شکن که برای اولین بار در جهان انجام 


می‌شود. فرستادن یک زیردریایی کوچک و دونفره به اعماق آب در نقطه صفر قطبی 
است که تا عمق ۱۲۵۰ متری در داخل آب حرکت خواهد کرد و آنگاه آمار و اطلاعات 
بسیار مهمی را که تاثیر قطب در سیستم آب و هوایی و محیط زیست کره زمین را نشان 


یکصد دلار برای هر مترمربع خرید اری 
کنیم خانه‌های انرژی منفی را می توانیم 


به قیمت هر مترمربع ۵۵د لار خریداری 
اس ۰ھ" 000 о‏ 


می‌دهد. به دست خواهد آورد. این ماموریت بسیار مهم در هر دو قطب شمال و جنوب 
آنجام خواهد شد. 













اتومبیل انقلابی 


ОСО ЕЕ СИЕ ва 
کیلوگرم وزن» همانگونه که در تصویر هم مشاهده‎ ١٤٤ انقلابی خوانده‌اند که تنهابا‎ 
می‌کنید قادر به حمل چهار سرنشین است. ضمن انکه مصرف سوخت ان هم به‎ 
رقم جادویی و اعجاب‌انگیز ۱/۵ لیتر برای صد کیلومتر دست یافته است.‎ 

درواقع»اگرباک این اتومبیل رابا بیست لیتر سوخت پر کنیم» قادر خواهیم بود که 
سفری رفت و برگشت از مونیخ تارم را انجام دهیم. با همه این خصوصیات لورمو دارای قدرت 
شتایی حیرت انخیر بر هست. جرا که مو تور دیزل و دوسیلند ری آن فادر است تا در هشت تانیه سر عت نومیم 
را از صفر به ۰ کیلومتر در ساعت برساند. سوخت این اتومبیل که گاز طبیعی است. درواقم باعث شده تا گازکربنیک یا 
۲ خرو جی از آن ۲۵ درصد کمتر از اتومبیل‌های مشابه و هم‌اندازه باشد.اما قابل تو جه اینکه» طبق پیش‌بینی‌ها قیمت این اتومبیل که 
دوست محیط زیست و بسیار کم‌مصرف تلقی می شود و هنوز در مرحله تولید است و در ابتدای سال ۲۰۰۹ یعنی حدود یکسال و 
نیم دیگر به بازار عرضه می‌شود. یازدہ هزار يورو است. 
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در قلب اتحاد یه اروبا 





آنچه در تصویرمشاهده می‌کنید, تنها بخشک و چکی از تاسیسات عظیم اتحاد یه ارو پا 
درواقع محل پارلمان و کمیسیون اروپا است که در ان برخی از مهمترین تصمیماتی که 
تقریبا تمام کشورهای اروپایی را دربر می گیردء ساخته و پرداخته می‌شود. 
مجموعا در بروکسل ده ساختمان عظیم و متعلق به اتحادیه اروپا وجود دارد که 
هر کدام. درواقع مقر یکی از مقوله‌های اداری و اجرایی در رابطه به زند گی تک تک 
ای ار ار 
وضعیت‌های اداری و اجرایی رسید گی می‌شود و در سومی. شرایط اجتماعی و محیط 
پارلمان یا همان مجلس اتحادیه اروپاء از کشورهای اروپایی دیگر هم نمایند گانی از 
مجالس آنها به عنوان نماینده دائمی حضور دارند. بدین ترتیب پارلمان اروپا باهر کدام 
۰ 3 و ۰0 
قایق بادبانی از نوع جدید 


سرانجام تکنولوژی مدرن» همان گونه که انتظار می رفت و در تصویر هم مشاهده 
می‌شود. به سراع قایق‌های بادبانی هم امده است. درواقع در این تصویر شما شاهد 
یک کشتی باری بزرگ هستید که تنها توسط یک کایت که تحت تاثیر نیروی باد است» 
сарез аи‏ 

نام این گونە تکنولوژی را بادبان هوایی گذاشتەاند. ایدہ اصلی این پروژه در بندر 
هامبورگ به‌کار گرفته شد. 

برطبق این پروژه. یک کایت که بی‌شباهت به پاراگلایدر نیست به کمک کابل‌های 
سس 9 с‏ 
که کشتی به‌راحتی به حرکت دراید. 

بسیاری از کارشناسان امور اقیانوس‌ها معتقد ند که استفاده کمکی از این نوع بادبان, 
— در کا مت سم а‏ سای ال ۲۱ اف رل تن اس درب راک در 
اقبانوس‌ها و هوارها می‌شود. کاهش دهد. ضمن آنکه استفاده از این نوع نیروی حرکتی 
در آب قطعا از هزینه خریداری» تعمیر و نگهداری کشتی و قایق» خواهد کاست. 
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معنی واقعی برای مسکن گران قیمت 

بسیاری از مرد م جهان در کشورهای خود و یادر شهرهایی که در آن زند گی می کنند. 
طی دهه گذشته از سیر صعودی هزینه مسکن. شکایت دارند و چاره‌ای بر ادامه این روند 
هم در آینده نزدیک پیش بینی نمی کنند. درواقع مسکن به یک مشکل جهانی تبدیل شده 
که البته دلیل واقعی آن را افزایش بی‌رویه جمعیت شهرها و يا مهاجرت‌های بی‌رویه و 
TT‏ 

درمیان مناطق مختلف جهان که از تورم و گرانی مسکن دائماً E‏ 
هنگ کنگ. داستان دیگری د ارد. این کشور زمانی که اجاره آن به بریتانیا به پایان رسید و 
دوباره به چین ملحق شد. بسیاری تصور می کردند که روند زند گی چینی با خصوصیات 
اقتصادی آن در هنگ‌کنگ هم جاری خواهد شد. اما هنگ‌کنگی‌ها هرگز و حتی در 
وحشتناک‌ترین کابوس‌های خود تصور نمی کردند که روزی از نظر هزینه مسکن و 
اصولا هزینه‌های شهرنشینی» رکورددار کنونی جهان خواهند. شد. اما این اتفاق افتاده 
است و سازمان جهانی مسکن برای مردم در آخرین آمار خود هنگ‌کنگ را دارای 
بالا ترین میزان هزینه‌های مسکن و شهرنشینی در جهان معرفی کرده است. 

برای مثال» در تصویر چند برج آسمانخراش هنگ کنگی را مشاهده می کنید که در 
آنها از (ЕТАТ)‏ ۳۰ متری و تک اتاق خوابه گرفته تا آپارتمانهای شش اتاق 
خوابه با سالن‌های مجهز و استخر سرپوشیده و حدود سیصد متر مساحت جای داده 
شده‌اند. اما همان مینی آپارتمان سی متری» اجاره‌ای برابر با پنج هزار دلار آمریکایی 
دارد. ضمن انکه اپارتمانهایی هم در همین اسمانخراشها و در طبقات یکصد تا یکصد 
۹٦۷٥٦‏ ہہ ۶ ها تم ке‏ 
از مخارج است. 





در هنگ کنگ پنجاه و شش دبیرستان با استاندارد روز وجود دارد که کمترین شهربه 
آنها شانزده هزار و پانصد دلار برای هر ترم یعنی ۶/۵ ماه است. 

جالب اینکه با چنین شهریه‌ای تمام مدارس با ظرفیت کامل راه‌اندازی شده‌اند. تا 
جایی که بر خی از خانواده‌ها. مکان مربوط به فرزند خود رادر مدرسه به مبلغ گزافی (در 
حدود یکصد هزار دلار) به فروش گذاشته‌اند! 

یک دلیل عمده این مشکلات در هنگ کنگ افزایش بی‌رویه جمعیت در این منطقه 
است که سالانه تنها یکصد هزار خارجی به آن اضافه می‌شوند و این سوای افزایش 

برمبنای تخمینی که زده شده جمعیت هنگ کلک تا سال ۲۰۲۵ پعنی تنها در هجده 
سال آینده به МО‏ میلیون نفر خواهد رسید که نسبت به جمعیت کنونی که دو میلیون 
Еа‏ )۶۹۶ و0" 

э ВЕСЕ Б‏ 3.۰ را 
خد مات شهری نیز به همان نسبت روی به افزایش خواهد بود بویژه مسکن که به ارقامی 
غیرقابل باور خواهد رسید. حالا باز هم از هزینه مسکن شکایت کنید! 
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کاش د ستم شکسته بود! 

در زد و خوردھایی که بین فداییان و عشایر 
وطن‌دوست شاهسون روی داد پای یکی از فداییان 
آذربایجان مجروح شد و پزشک بیمارستان دستور داد 
که پایش را ببرند. فدایی از بریدن پای خود جلوگیری 
و تقاضای ملاقات با پیشه‌وری را کرد و وقتی پیشه‌وری 
برای بازدید بیمارستان به اتاق سرباز فدایی رفت. سرباز 

-می خواهند پایم را ببرند! 

-مانعی ندارد. در راہ وطن باید از جان و مال 

-خواهش دارم دستور دهید قبلادو دست مرا 
ببرند بعد پایم را. 

- چرا؟ 

- من اینطور ميل دارم. 

-به چه دلیل؟ 

-حق این است. 

- توضیح بده! 

در این موقع اشک در چشمان فدایی حلقه زد و 
ی 

- زیرااگر آن روز دست نمی‌زدم و «یاشاسون) 
(زنده باد) نمی گفتم» امروز پایم بریده نمی شد! 


هنرمندی می کرد 

„дл,‏ از خلفای عباسی با دلقک‌بازی و ابتذالء میانه 
مرو در خانه یکی از دوستانش میهمان بود. عده‌ای هم 
حضور داشتند. حضار متو جه شدند که ان روز خلیفه 
خلیفه خواستند شخصی را که در = از خانه ادعای 
هنرمندی و هنرنمایی می کرد به حضور بخواند. 

با اشاره خلیفه ان شخص وارد شد و گفت: سوزن 
با پشتک. با پلک چشم д!‏ سوزنها را بردارد. 

بعد از آنکے او آن کار پرخطر را با مهارت خاص 
خود انجام داد که بیش از ساعتی طول کشید و باعث 
Шә „>‏ حاضران گردید و صدای احسنت احسنت تا 
هنرنمایی نکرد. 

بعد از انجام کار از خلیفه اجازه رفتن ان شخص 
را خواستند. خلیفه گفت. بیرون منزل سی ضربه شلاق 
متوسطالحال به او بزنند و بعد از О!‏ هم مبلغی وجه به 
او بد هند. 





خلیفه به حاضران گفت» بدون اینکه کسی مطلع 
گردد بررسی کنید ببینید آیا این شخص باز هم به این 
کار ادامه می‌دهد يا نه! بررسی شد » دیدند دست از 
این کار برداشته و در یک کوره آهنگری مشغول به کار 
شده است. این خبر را به عرض خلیفه رساندند. گفت» 
حدسم درست از اب درامد. زیرا این شخص فرد با 
استعدادی بود و آمادگی انجام کارهای بهتری که به درد 
خود و اجتماع بخورد را داشت. او منظور مرا از تحمل 
شلاق درک و در نتیجه کار خود را عوض کرد. 
فرستند ه: سید احمد کیابی طالقانی 
(بازنشسته ۶۰ سال خدمت) از: تهران 


مقام آوری ملک الشعر ای بهار 
مرحوم ملک الشعرای بهار تعریف می کرد یکی از 
غم‌انگیزترین حادثه‌های زند گانی من ان بود کہ روزی 
شعرا گذان شےت. عدہ زیادی از شع ای پیر و جوان: از 


تهران و شهرستانها شرکت کرده بودند. من هم برای 
تفریح از ان استقبال کرده و تحت یک نام مستعار در 
این مسابقه شرکت کردم حال آیا می دانید نتیجه مسابقه 
چه بود؟ 
همه گفتند: نها 
ملک الشعرا با خنده گفت: «من در آن مسابقه پنجم 
شده بودم!» 
فرستندہ: محمود جعفری 
از: کوهبنان (کرمان) 
انتخاب بهلو ل حهت قضاوت 
هارون الرشید برای تعیین قاضی شور بغداد با 
اطرافیان خود مشورت می کرد. تا از میان بزرگان و 
است. انتخاب کند. آنهابه اتفاق» بهلول را برای این 
منصب تعیین کردند. 
خلیفه بهلول را خواستت و گفت که بايد او رادر 
امر خلافت یاری کند و حکومت شرعی شهر بغداد را 
به عهده گیرد. 
بهلول پاسخ داد که: «من اهلیت و صلاحیت این امر 
راندارم و از عهده من خارج است.» 


ر“ ۲ 
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О А کان‎ уы کت ( فور را‎ бан 
کرده‌اند و به غیر از تو به دیگری راضی نیستند.)‎ 
بهلول گفت: «سبحان|... من حال خود را بهتر از‎ 
دیگران می‌دانم و علاوه بر این اگر من در سخن و‎ 
دعوی خود صادق و راستگو باشم» پس لايق نبودن‎ 
من به این مقام ثابت می شود و اگر کاذب و ریاکار و‎ 
دروغگو باشم. چگونه می‌شود که شخص دروغگو و‎ 
فریبکار برای این منصب بزرگ سزاوار باشد.)‎ 
خلیفه دست‌بردار نبود و هرچه بهلول امتناع می کرد‎ 
تاکید و اصرار هارون بیشتر می‌شد.‎ 
بهلول. وقتی تصمیم و پافشاری هارون را فهمید و‎ 
ڏال که له دوست دار لست اا کیت که‎ 
(امروز مرا مهلت بده تا درباره این موضوع فکر کنم.»‎ 
بهلول ان روز به خانه رفت و هرچه با خود فکر‎ 
کرد دید بااوضاع چنان خلیفه مستبد و جباری» اگر‎ 
بخواهد امر قضاوت را قبول کند. باید اخرت خود رااز‎ 
دست بدهد و دنیا رابگیرد. پس چارەای ندید جز انکه‎ 
خود را به دیوانگی بزند.‎ 
رس صبح شد مانند کود کان بر چوبی سوار شده‎ 
و در کوچه و بازار می گشت و می گفت: «از جلوی من‎ 
دور شوید که اسبم لگد می‌زند.»‎ 
وقتی خلیفه قضیه را شنید گفت: «بهل ول به این‎ 
وسیله با کمال فضیلت. شانه از زیر بار قضاوت خالی‎ 
کرد!)‎ 
در مورد شخصیت بهلول گفته‌اند:‎ 
این مرد والا در شهر کوفه چشم به جهان گشود‎ 
و خانواده‌اش از بزرگان کوفه بودند و زند گی بسیار‎ 
خوبی داشتند. بهلول در زمان خلافت بنی‌عباس بویژه‎ 
هارون الرشید زندگی می کرد. در بعضی از نوشته‌ها‎ 
امده که بهلول نسبت نزدیکی هم با خلیفه داشت و‎ 
خلیفه حرمت بهلول را نگه می‌داشت.‎ 
زمان حیات وی. مصادف با دوران ولایت و امامت‎ 
امام جعفر صادق(ع) بود و به روایتی بهلول از شاگردان‎ 
ان حضرت بود.‎ 
از وی روایات و حکایات بسیاری به جا ماندہ که‎ 
ت می از آن آم ر رز کر دت ماست و سار از‎ 
آن به مرور زمان از بین رفته است.‎ 
تاریخ‌نویسان معتقدند. به دستور رهبر بزرگوارش»‎ 
حضرت امام جعفر صادق(ع) برای خلاص شدن از‎ 
دست هارون الرشید خلیفه سفاک عباسی و همکاری‎ 
نکردن با ظلم و جور او خود را به دیوانگی و جنون‎ 
زده بود.‎ 
فرستنده: مرضبه مستعلی زاده (کلاس پنجم)‎ 
از: بردسیر (کرمان)‎ 
از حق بالاتر چیست؟‎ 
بین دو طایفه قریش قتلی واقع شد نزد امیرالممنین‎ 
رفتند و از او قضاوت خواستند. فرمود:‎ 
-حق را می‌خواهید یا بالاتر از حق را؟‎ 
© 
-بالاتر از حق را.‎ 
فرمود:‎ 
-عفو و بخشش بالاتر از انتقام و خون‌خواهی‎ 


“ 


است. 





تنها و بی کس در خانه ای دوزافتاده زنل کین ہی کر ۵ 
سالها با افکارش زیسته بود. چند سالی بود پی آرزویی در 
دریای بیکران افکارش غوطه‌ور بود. 
| روز را با فکر رسیدن به آرزوهایش شروع و 7ہ 
ایا بالاخره خانه مورد علاقه‌ام را خواهم ساخت؟ آیا 
همسرم بهترین همسر دنیا خواهد بود؟ آیا ثروتمندترین 
انسان می‌شوم؟ آیا امور زندگی» آنطور که می‌خواهم 
پیش می زود ЖК‏ 





روزها سرگرم این قبیل آرزوها به سرزمین خیال سفر 
می کرد. روزی خسته از اينهمه تکرار و خیال و س رگردانی 
در دنیای آرزوهاء دریافت که از زند گی روزمره‌اش غافل 
شیک اسست, دنال سر تاھ کشت نا از این سر ые‏ 
بی انتھا حارج شود و خود را به آرامش برساند. 

همانطور که پشت پنجرہ ننسته بود. دلش رارها کرد 
تا شاید مأمنش رابیابد! ناگهان باد شروع به وزیدن کرد و 
رعد و برق با صدای مهیبی دلش را لرزاند و ترسید: 

(من به دنبال سرپناهم تااز سرزمین خیال رها شوم اما 
انگار وارد سرزمین وحشت شده‌ام حالا چه کنم؟ دیگر 
سرپناهی ندارم.» 

رعد بیشتر غرید و باد تند تروزید. از ترس می لرزید. 
نا گهان فریاد زد: خدایا کمک! 

صدایی آرام و دلنشین گفت: من مراقبت هستم! 

به اطراف نگاه کرد. اما انگار همه چیز دست به دست 
هم داده بود تا او را بترسانند. 

دوباره صدازد: خدایا کمک! 

با اه ار رر لب مها کر ارک وھد انار بنا 
من است! 

صدا گفت: آری» من پناه توام. چرا هرچه صدایت 
می کنم نمی‌شنوی؟ 

با خود گفت: کدام صدا؟! 





خدا گفت: باد را به داخل اتاقت فرستادم که بگوید 
نگاه گر من چ در کوک ین مو حجوذداٹ و در 
ارام ترین نسیم‌ها به سراغت می ایم. چشمها و گوشهایت 
را مثل یک کاوشگر به کار بینداز و در طبیعت مثل یک 
انسان عادی حرکت کی بلکه مثل یک جستجوگر باش 
تا در همه چا در اطرافت مراببینی. 

الا N вло‏ یال 
خارج شوی و با حقیقت زندگی کنی؟! اگر با حقیقت 
من باش و مرا حس کن تا به تو بھترین چیزها را نشان 
دهم. من لذت بھترین ارزوھایت را به تو نشان می‌دهم. 
متو سعی نکن با آنها رھگ یک راس زند گی کن‌امن 
هم به زند کی با تو خوشم. تنهاييهايم همه مال توست. 
چرا لحظه‌ای با من نمی مانی تا با هم خوش باشیم؟ 
خیالبافی» چه چیزی رانصیبش کرده بود. تصمیم گرفت 
تا از باقی زند گی اشن لات ببرد و با حقیقت زند گی کند. 
з‏ را با لذت نگاه کرد. آنگاه خدا را در آسمان بالای 
سرش و در ابرهای درحال حرکت. در جوانه گندم و 
شکوفه درخت و در دانه (СУЫ‏ سر یک مورجه دید و 
تخل بد و لدت برد 





روزی رو زگاری مردی در مزرعه خود مجسمه بسیار 


زیبایی از جنس مرمر یافت انرابه نزد مجموعه‌داری برد 
که عاشق تمام اشیاء زیبا بود و ان 


را برای فروش به او عرضه کرد 
و مجموعه‌دار محسمه را 4 
قیمت گزافی خرید و هریک 
به راہ خود رفتند. 








وقتی مرد با پول خود 
فکر کرد و 225 (این 
حطور ممکن 
است کسی اينهمه 
پول را برای تکه 
سنگی مرده. خمیده 
و مدفون در دل زمین بپردازد؟» 

ق دار آن شو مجمو عه‌دار داشت аз‏ مجسمه‌اش نگاہ 
می کرد و فکر می کرد و با خود می گفت: «چه زیبایی‌ای! 
چه زند گی ای! چه روح رویایی! آدم باید چقدر دلمرده 
و بی‌رویا باشد که چنین چیزی را به ازای پول به دیگری 
بسپارد.» 


اگر نمی‌توانیء بلوطی بر فراز بای باشی» بوته‌ای 
در دامنه‌ای باش. ولی بهترین بوته‌ای باش که در کناره 
راہ روییده. 

اگر نمی توانی درخت باشیء بوته باش. 

گر نمی توانسی بوته باشسی» علسف کوچکی باش 


۳۳۹ HO ПСС 


و چشم‌انداز کنار 
شاه‌راهی راشادمانه تر 
کن. 
اگر نمی‌توانی نهنگ 
کوچک باش 

ولی بازیگوش ترین 
ماهی دریاحه. 

دراک نارای 
همه کاری هسٹ؛ 
کارهای بزرگ» کارهای 
کمی کوچسک و آنچه 


و РАН А‏ ماست:؛ > حندان 





دور از دسترس دیست. 
اگر نمی توانی شاه‌راهی باشی» کوره راہ باش. 
اگر نمی توانی خورشید باشی. ستاره باش. 
بابردن و باختن اندازه‌ات سی گر تن 
هر آنچه هستی, بھترین باش. 
Фм‏ هل که 


زمانی در شهری شاهزاده‌ای بخشنده زند گی 
می کرد که مردمانش او رادوست داشتند و به وی افتخار 
می کر دند. 

اما در آن شھر مرد بسیار فقیری هم بود که از شاهزاده 
خوشش نمی‌آمد و با زبان تلخ و گزنده‌اش دائما او را 
РЫ‏ 

شاهزاده که این موضوع را می‌دانست. پیش خود فکر 
کرد و در شبی زمستانی» یکی از خد متکاران خود را به 
درا ان مد فرستتاد Б‏ انش یک س اوق ای 
صابون و یک قیف شکر ببرد. 

خدمتکار به مرد گفت: «شاهزاده این هدایا را به 
ادوه بادا یری اتی براق شما فرستاده اشت! 

مرد بابت هدایا بسیار خوشحال شد چون فکر کرد که 
ж.ш]‏ او تانب شاه آده استه ا با غ ور یٹ ЖЫ,‏ 
رفت و شرح ماوقع را به او گفت و از او پرسید: 

«نمی‌توانی ببینی که شاهزاده چه‌طور به خوش نیتی 
من علاقه‌مند شده است؟) 

اسقف در جواب گت )91 о‏ شاهزاده جه خر د مند 
می‌زند. رد برای شکم خالی است. صابون برای پاک 
کردن کنافاتت و شکر برای شیرین کردن дь)‏ تلخت 
است.) 

از آن روز به بعدء مرد حتی از خودش هم خجالت 
می کشید. نفرتش از شاهزاده بیشتر از پیش شد و حتی از 
اسقف که عمل شاهزاده رابرای او شکار کرده بود؛ منز جر 
شد. به همین خاطر زند گی‌اش در همان فقر و بدبختی 
ماند اما از آن به بعد سکوت اختیار کرد. 








у»‏ طلندی 1 تو خه‌احی دا همه 55 نٹ 


دا 
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قالی اذ صد رنکت بودن 


КЪ 
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دا اقتاد ده ۱ 


بت 
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Ш‏ مامان من - مامان او 
О‏ نوشتہ: لیلی اسدی - کرمان 

مینا توی سرویس مدرسه نشسته بود و با خودش 
فکر می کرد چقدر خوب بود ОУ‏ که از سرویس پیاده 
می‌شود مستقیم به خانه می رفت و دیگر نیازی نبود به 
خانه همسایه برود و مودب و چهارزانو بنشیند تا ساعت 
سه که مامان از سر کار بياید و مامانش مثل مامان مریم 
سریع برایش غذا بیاورد و او تمام کارهایی که از صبح در 
مد رسه انجام داده برای او تعریف می کرد. 
ЕРУ‏ کل Ж ЫЕ» О»‏ دو ار عدوا ی ار 
اداره مامانش و گلهای قشنگی که در محوطه اداره است 
تعریف می کرد. 

о‏ رد تاعاس از کاردا رات اخ 





واقعیت‌های تلخ... 


ابراهیم ظهرابی از: بروجن (چھارمحال و بختیاری) 
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هر وقت می خوام از خونه برم یه نگاه گذرا به خود م 
می کنم که ببینم سر و وضعم مرتبه يا نه؟ هر وقت می خوام 
موهامو شونه کنم عاد ت دارم میرم جلوی آینه وامیستم. 
هر وت راس ی ы а‏ یتم 
جلوی اينه ببینم بهم مياد یا نه؟ اما عاد ت نکردم برم 
جلوی اينه از توی اينه دقیق به خود م به چشمام به 
دستام... به نگام نگاہ کنم. عاد ت نکردم با خود م که 
توی آینه خیرہ شد ه حرف بزنم. عاد ت نکردم از اونی 








کند دیگر حرفهایش یادش می‌رود و تا مشقهایش را 
بنویسد و شام بخورند دیگر باید بخوابند و دوباره صبح 
زود بايد به مدرسه برود. 

مریم فکر می‌کرد حتماًمامان مینا لی باسواد است و 
خیلی درس خوانده که توانسته کارمند اداره شود و وقتی 
که کار میا لاک سك ادارهماماتش را پر اشک بر داهن 
بود و به مدرسه آورده بود و برای بچه‌ها لاک زده بود 
مریم خیلی دلش می خواست که مامان اونهم کارمند بود 
و او همیشه از اون لا کها به دستش می‌زد. 

مینا فکر می کرد و مریم هم همینطور تا اینکە به در 
خانه‌هایشان رسید ند اما مریم نمی‌دانست که مامانش از 
مامان مینا هم بیشتر درس خوانده و خیلی بیشتر از مامان 
او سواد دارد اما فقط به خاطر مریم کوچولویش است 
у к 0 м‏ 
می آید مستقیم پیشش بیاید و تا حرفھا را یادش نرفته آنها 
رابه مادرش بگوید و ناهار راباھم بخورند. 

و همین طور مینا هم نمی دانست که مامانش بیشتر از 
مامان مریم دلش می خواست که توی خانه بماند و کارمند 
نشود تاظهرهااولین کسی باشد که بعد از مد رسه دخترش 
رامی‌بیند اما مینااین راهم نمی دانست که بابایش به اندازه 
بابای مریم پول ندارد تا مامانش مجبور نباشد بیرون از 
خانه هم کار کند. 

ш 


که توی آینه بهم زل زدہ بپرسم ببخشید شما؟! احساس 
اوناپی که د ور و برم هستند . به د ور و بریام نگاہ می کنم» 
به بابام به مامانم» آخرین باری که بوسید مشون ياد م نمیاد 
فکر می‌کنم عید همین سال بود . اخرین باری که به بابام 
گفتم چقد ر د وستش دارم اصلا یاد م نمیاد . چون بهش 
نگفتم آخه روم نمیشه آخه که چقد ر د لم می خواد زل 
بزنم تو چشاش و بهش بگم که چقد ر د وسش دارم د لم 
د وسشون دارم بگم . نمید ونم چند وقته د وستای د وران 
د بیرستانم‌رو ند ید م پنج یا شش سالی ميشه د وستایی که 
اگه یه روز همد یگە‌رو نمی د ید یم از غصه د ق می کرد یم 
اصلا یاد م نمیاد ہو مہ رجہ 
جمع شد ن کی بود . 

یه واقعیت تلخ می رسم به این واقعیت که ما اد ما خیلی 
خود خواهیم بەاینکە خود من هم د ارم خود خواه‌میشم به 
اینکه چقد ر فاصله‌ها زیاد شد ه هر کسی به فکر خود شه 
به فکر مناقع خرس جسم کرد ای خحوشی کرد 
ТИНЕ РРР Е‏ 
به فکر شکم خودش و به ناراحتی‌ها و حتی مشکلات 
خود ش فقط خود خود ش نه د یگران. اخ که چقد ردلم 
شد یم ازاینکه اگه کسی رو هم د وست د اریم این د وست 
د اشتن فقط به خاطر خود مونه» به خاطر منافع خود مون» 


п 
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7 
ات 
0 نوشتہ: داوود ملااسماعیلی - تهران 

آرام نشست ЕЛО‏ 
سختی کشیده بود و انتظار و حالا روز موعود بود. 
رت а‏ بار هم بازنده با ی تال 
و ناکام بماند. حالا ار ے 
رہ ری ھت 
روبرویش نشسته و در 
اندیشه پیروزی بود.بادفتی 
خاص به چشمان حریفش 
نگریست و خیره ماند. حالا 
لحظاتی ә‏ گذشت و جز 
سکوت سنگین فضا چیزی 
را حس نمی کرد. معلوم بود که نسبت به دفعه قبل به 
مراتب تمرکزش قوی‌تر شده بود و باهوش تر. هرچه 
زمان می گذشت اوضاع خطرناکتر و پیچیده‌تر می‌شد. 
ви‏ می برد نفر مقابل دیگر حرفی برای گفتن 

شت و این تنھا انگیزەی این پیکار بود. با سختی 
جو о‏ سے 
از گذشت نزدیک به سه دقیقه پلکھایش برهم خورد و 
باز هم با بدشانسی مغلوب حریفش شد. 
|[ 


О‏ نوشته: محمد جامی - تایباد 
МБО 75‏ .2 
سه روز بعد که تصادفا ان تاکسی رنگ و رو رفته 


را دم در یک فروشگاه دیدمش» سرش داد کشیدم 
که اگر ان روز سوارم کردہ بودی» یک سال از کنکور 


در را که باز کرد و قیافه‌ی یوغورش را از داخل 
ماشین بیرون کشید رنگم پرید و خیلی ترسیدم!! اما 
او محزون و بامحبت. لبخند کمرنگی زد و گفت: حق 
باشماست. اما در عوض ان مسافری را که سوار کرده 
بودم به مقصد رسید؛ اگر ۱۰ دقیقه دیرتر به بیمارستان 
رسیده بود. می‌مرد! 
2 











В‏ جشمانم کجاست 


О‏ نوشته: محمدرضا عباس‌زاده کاشان 


چقدر به پدرت گفتم: «اين همه پول توجیبی به این 
بچه نده! به قد و بالایش نگاه نکن. فکرش هنوز کوچک 
است. تجربه ند ارد »ضام است. اما او که سرش جاهایی 
دیگر گرم بود و می خواست تو راهم یک طوری مشغول 
کند. تا راحت‌تر به دوستان و سر گرمی‌هایش برسد» 
می گفت: «اون دیگه سال سوم دبیرستانه. جوونه. غرور 
داره. بايد جلو بقیه رفقاش کم نیاره و دستش تو جیب 
خودش بره. تازہ ما همین يه دونه پسر را داریم. بذار 
خوش باشه!!) ) آه ه مادر قلبم ЫЙ‏ تش گرفته! جقدر از دست 
اھ к н ала а‏ 
میآمدی и‏ وج 
меб эй‏ ۱ 
بود. چرا خواب نازش رابر هم زده‌ای. چشمانت عین دو 
и ыа ойы ШЕ‏ تح 
کردی و فریاد زدی: ۷ з‏ 
بل شکلی هم داری! ان قلب بی قوارہ را می خواھی 
چکار؟ مثل دیوانه‌ها ء کارد آشپزخانه را برداشتی و به 
طرف پدرت حمله کردی. پدں که به شدت ترسیده 
بود. مانند آدم‌های جن‌زده با وحشت از خانه گریخت 
و فریاد زد: «کمکم کنید! به دادم برسید!) اما تو همچنان 
دنبالش می‌دویدی. و فریاد می‌زدی: «وایسا. کاری‌باهات 
کنم! چرا فرار می‌کنی؟» بعد همسایه‌ها Оз уз‏ ریختند 
جنك آزمایش خون گرفت و به ما گفت: «متاسفانه پسر 
شما معتاد شده و از این قرص‌های روانگردان و «کراک» 
پدرت که به شدت ترسیده بود» به جای رسید گی به تو 
ما را رها کرد و به یکی دیگر از آپارتمان‌هایش رفت و 
بهانه اورد که: «من از این پسره خل و چل می‌ترسم. کم 
مانده بود مرا بکشد! تا زگی‌ها عجب زوری پیدا کرده! په 
قد رت عجیبی داره که حیلی وحشتناکه». رفت تا راحت 
به ددوست‌ها و عيش و نوشش برسد. من ماندم و تو . خیلی 
نگرانت بودم و همه‌اش غصه می خوردم. دوباره به همان 
میهمانی‌ها و پارتی‌ها می رفتی و نیمه شب برمی گشتی. 
چقدر دلواپست بودم. موهایم به خاطر کارهای تو سفید 
شد. تا آن شب. که هیچ وقت از یادم نخواهد رفت. 
نمی‌دانم چه کوفت و زهرماری خورده بودی که بدون 
توجه به من» فوری به اتاقت رفتی . از پنجره اتاق نگاهت 
می‌کردم. یک شور و بی‌قراری عجیبی پیدا کرده بودی. 
رھک жей асе‏ 
گوشھایت بود. سپس یک ورجه ورجه و رقص عجیب و 
غریبی راشروع کردی. 

طوری می‌رقصیدی که موهای ادم به تنش سیخ 
می‌شد. خیره‌خیره نگاهت می کردم» خسته شدم. ولی 








تو انگار نه انگار که این همه وقت خودت را تکان 
تکان داده‌ای. همین طور» عرق می‌ریختی و تندتند 
می‌رقصیدی. اشک‌هايم را پاک کردم و به خود گفتم: 
(کم کم خسته می‌شود و می خوابد.) رفتم تو اتاقم. از 
ترس در را هم قفل کردم. خروس‌خوان صبح بود که 
صدای فریاد ونعره‌ات بلند شد.با عجله خودم رابه اتاقت 
رساندم. نه!! دای من! چه می‌دیدم. با قاشق غذاحوری 


مھ ری مه 


دو تا چشمانت رادرآورده وروی 1 


E 
یک دفعه ان زده!)‎ 





با ترس و دلهره از خانه بیرون دویدم و همسایه‌ها 
خودت را به چه روزی انداختهای؟ آخرش کور شدی. 
اگر به حرفهايم گوش می دادی و درست را می‌خواندی» 
حالا در دانشگاه بودی. 

جوانک لاغر با آن عینک دودی و سیاهش, که کار 
узбо‏ نشسته بودء خندید. خنده‌ای بلند. بس ا 
«مادر» چقدر خوب حرف می‌زنی. = کل لی 
قشنگ است! جلوتر بیا تا قلبت را بیرون بیاورم ببینم چه 
شکلبه؟!! هنوز یک قلب قشنگ ندیده‌ام!» مادر به تلخی 
شکلیه؟ شکل یک لخته حون بزرگ که جای دو پای اشنا؛ 
بر روی آن حک شده است.» آتگاه با دلسوزی و رقت» 
با قامتی خمیدہ از «تیمارستان») خارج شد. 
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از شما چه پنهان اینطوری که شما سیگار کشیدن را 

«لذتآور» و مایه شادی و «باعث رفع خستگی» معرفی 

کرده بودید. تردید ندارم که اگر ان را چاپ می کردم 

بانیان و موسسان «انجمن ضددخانیات» نیز با خواندن 


РА 


آن قصه هوس زدن چند پک به سیگار در دلشان به 
وجود می ла‏ 

ког 

بله» درست حدس زده‌اید و 
نویسندہ مذکور مطرح کرده‌اید پاسخش ما 
н‏ ا و و وٹ 

٭ داوود ملااسماعیلی - تهران 

ы а 
сс. آزادی مت‎ 


و و و تو ولا 


ما 


شما آقای آزادی یاد ما هم بیفتدء در ضمن ОА)‏ 
ی . فقط یادت باشد که اگر دوست داری 


IC 
روزبەروز قصەھایت از قبل باشد.‎ 


٭ بهروز مباشر بھروز 


حالت خوب است آقابهروز؟ نامەات را خواندم؛ یا 
بهتر است بگویم «رنجنامه‌ات» را! اما چون نثرت (مثل 
قصه‌هایت) پر از تلمیح و اشاره‌و تعریف و...بود.نفهمیدم 
گناه من چه بوده؟ این دفعه کمی واضح تر بنویس تا گناهم 
را بدانم. در ضمن؛ اگر با من قهر هم هستی ايراد ندارد. 


چرا قصه برایمان نمی فرستی؟ حق نگهد ار. 

٭ ساناز عبد الحسینی - اند بمشک 
۳س 8 سا 

ү 
اینکه در طول چند روز توانسته‌اید چهار قصه بنویسید‎ 
[ашк ےت‎ о, 
дез که در پایاننامهتان نز نوشتەاید:‎ 

TT 
نجاری است که یکنفر «(سری‌دوزی» یا «سری‌کاری»‎ 
کی اک ات ری ی را‎ 
ТЕ 90 (بیشتر‎ а 
که ذوق و استعداد هم‌داری بهتر است برای هرقصه‌ات‎ 
که در عرض ۱۰ دقیقه به ذهن بیاید و نیمساعته نوشته‎ 
شود مثل اين ۶ قصه... ضعیف از آب درم یآید؛ منتظر‎ 


قصه‌های ت هستم. 
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حتما شا هی وقتی از میدان آزادی رد می شد ید» 


متوجه شده‌اید که این برج بزرگ را دیواری از 
پلاستیک و فلز پوشانده تا شاید جان تازه‌ای بگیرد و 
علاوه بر مصون ماندن از هجوم خلافکاران به عنوان 
یک ملی بازسازی شود و کوچک و بزرگ رابه 
تماشای زیبایی خود بکشاند. ۱ 

از عمر مفید برج آزادی تقریبا چهار دهه می گذرد و 
این روزها خبرهایی دال بر احتمال ویرانی یا بازسازی 
این برج بزرگ را می‌شنویم. 

از سوی مجله مامور تهیه گزارشی از چند و چون 
این قضایا و صحت و سقم اخبار مربوط به برج آزادی 
شده‌ايم. با ماهمراه شوید تا گام به گام به لانه زنبور 
نزدیک شویم. 

اگراین روزه ااز کنار میدان آزادی گذر کرده 
باشید. تپه‌های خاک تراکتورهای روشن. کارگران 
درحال کار و تجهیزات فنی برای اجرای پروژه 
بازسازی برج آزادی رامشاهده می کنید. وقتی قد م 
به درون مجموعه آزادی می گذارید» سنگفرش‌های 
برداشته شده» چمنهای زرد و بی‌روح» درختان کاجی 
лла >‏ 
СКЕ.‏ و اھر ب رآنی ید که 
دهها سوال رادر ذهن متبلور می سازد وبرای کند و کاو 
а‏ بازسازی مدان به‌سراع مد پر پروزه می رویم. 

طرح بازسازی میدان ازادی کے از خرداد ماہ 
امسال اغاز شده. دی ماه امسال به ОБЬ‏ می رسد. 
سن ا ат‏ ازس ی مد و 
ازادی با بیان این مطلب اضافه می کند: ما به هیچ عنوان 
کاری با بسرج نداریم و حیطه کاری ماء میدان ازادی و 
او Ызы‏ اف ان ШИ‏ ر ودر ان و 
نفوذ آب به درون تالا باعث آسیب‌های جد ی به تالار 
شده است که به مرور زمان منجر به ریزش آن می‌شد. 





بی از طرح بازسازی مىدان اناد ی 








از: فاطمه ارو جلو 


پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی 
سازمان میراث فرهنگی عایق‌بندی و 
حاکبرداری ساختمان آغاز شده است و 
л.‏ مود بعل از اجرای این صرح 
ساختمان تالار به مدت ۵۰ تا ۶۰سال اینده 
دچار مشکل نشود. 

وی در زمینے حفظ و بقای برج آزادی می گوید: 
رسید گی و ترمیم برج در حیطه وظایف شهرداری 
نیسست تنها کاری که ما برای حفظ و بقای برج آزادی 
در دستور کار خود داریم. عایق‌بند ی سطح زیرین برج 
است که به دلیل قرار گرفتن در معرض آلود گی هوا 
به رنگ قهوه‌ای و سیاه درامده است که این عایق نیز 
ضد آب بوده و دارای ضمانت پانزده ساله است. اینکه 
برخی افراد اظهار داشته‌اند که بازسازی میدان. باعث 
صدمه به برج آزادی می شسودہ تصورات غیرمستند و 
کارشناسی نشده است. 

مهند س اکبرنیا می گوید: امکانات رفاهی مانند 
فروشگاه و سرویس بهد اشتی به بیرون از مجموعه 
آزادی و در محوطه زیر تبه‌های اطراف منتقل می شو د 
ودرختان تزیینی را که باعث صد مه به ساختمانها 
می‌شوند به مکانی دیگر منتقل می کنیم. 

مدیر پروژه بازسازی برج آزادی درخحصوص 
نقفش اقتصادی منطقه می گوید: به هیچ عنوان این 
منطقے 15 کرد اقتصادی پیدانمی کند و از حضور 
دستفروشان در آن جلوگیری می‌شود. 

وی یاداور می‌شود: ما فصد داریم با کارهایی که 
انجام می‌دهیم. حضور اراذل و اوباش را کمرنگ کنیم. 
اما در این ميان مسوول پروژه ساخت برج ازادی به 
طرح щш‏ معترض سے مهند س ایرج حفیقی 
مدیر پروژه ساخت برج ازادی در رسانه ها پیرامون 
این موضوع اظهارنظر کرده است: اسید شور کردن 
برج به آن سیب رسانده و سنگ‌های آن را کدر کرده 
اس к‏ سار ا اھ روا ا و جه ر 
وضخامت سنگ هاء بیشتر از ده نوبت می توان آن را 
تیشه‌کاری کرد. این نوع سنگ درخشند گی دارد اما 
تاه سس هار تفاس ماس این 
مرمت کاری درواقع خراب کاری و ندانم کاری بوده 
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گزارشی از برج آزادی در دست تعمیر 


. بازسازی‌میدان آزادی سیاسی است؟ 


عکس: محمد ذبیحیان 


است. جلاو رنگ کاشی‌ها با سندبلاست از بین رفته و 
Ба‏ مک ان وهای مرکا Шы ы]‏ د 
است. اقداماتی که نام آن رامرمت گذاشته‌اند. هرگز 
نباید صورت می گرفت. من قبلا به مسوولان بنیاد 
رود کی و شهردار منطقه ۹ گفته بودم که چگونه برج را 
مرمت کنند اما به ان عمل نکردند! 
سوءتعبیر شد ه است 

مهندس اکبرنیا مد یر طرح بازسازی میدان آزادی 
در این زمینه می گوید: متاسفانه از صحبت‌های 
ساس ی مایت فان انشا ابو 
مورد تخریب ساختمانهای مربوط به برج بود که پس 
از جلسات متعدد این نگرانی برطرف شد و درحال 
حاضر مھندس حقیقی بامشاور مادر شهرداری در 
تماس است. 


جهره آزادی بعد از جراحی 


۳ مهندس سرگلزهی 
شهردار منطقه ۹ دربارہ 






بازسازی در این میدان 
ایجاد می شود می گوید: 
پروژه ساماند هی و 
زیباسازی میدان آزادی 
مراحل مختلف. متفاوت 
و متعددی را شامل 
می شود که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: 
(همانند و متجانس باسنگفرش‌های بے کاربرده 
شده در میدان به هنگام ساخت برج و جزیرہ میدان 
آزادی) و آب‌نماء اجرای سیستم نورپردازی مناسب 
در میدان به منظور ایجاد سیمای بصری چشم‌نواز در 
دو موعد زمانی شب و روز شناسایی و برطرف کردن 
الاینده‌های زیست محیطی موثر بر منظره مید ان تعبیه 
مبلمان شهری مناسب در مکان‌های مورد نیاز, انجام 
مطالعات ترافیکی مورد لزوم توسط شرکت «مطالعات 
جامع حمل و نقل و ترافیک» و متعاقب آن تبدیل حلقه 
میانی به معبر ویژه عابرین پیاده. تقسیم حلقه بیرونی 





میدان به دو سطح بے منظور افزایش سرعت رفت 
وامد خودروهاو تسھیل امد وشد عابران ایجاد 
تبحطی Д‏ و اط رتود ع حالف ری 
بازدید کنند گان و تقسیم میدان آزادی به دو بخش 
پیاده‌رو و ماشین‌رو. 

شهردار منطقے ۹ اضافه می کند: ماقصد داریم 
دوب آزادی رابرای حضور گردشگران داعلی 
و خارجی آماده کرده و مردم را تشسویق به حضور در 
مجموعه ازادی کنیم. 

هتسش رات اضر سارۃ تم د йаша‏ 
نیز می گوید: در جریان بازدید دکتر قالیباف» شهردار 
تهران از این مجموعه بر حفظ بنای برج ازادی تاکید 
شده است. 

مشکلات و معضلات 

معاون شهردار منطقه ۹ در مورد مشکلات و 
معضلات طرح بازسازی می گوید: یکی از مشکلات 
موجود که زیبایی بصری میدان را تحت‌الشعاع قرار 
داده, وجود دیوار بلند پایگاه یکم شکاری است که 
در محدوده جنوب غربی میدان و بزرگراه ایت اللہ 
سعید ی ساخته شده است. برای حل این معضل. 
جلسه‌های متعد دی با فرماندهی پایگاه یکم شکاری 
برگزارشده و مکاتباتی نیز صورت پذیرفته که در 
اینده‌ای نزدیک. براساس توافق‌های اولیه اقد اماتی 
با هدف اصلاح و تغییر شکل دیوار به نحوی که به 
اصلاح دید میدان منجر شود. صورت پذیرد. 

موا یت در ЭЧ‏ 
این میسدان بزرگ و خاطره‌انگیز به چشے می خورد» 
تسود پارکینگ مناسب برای توقف وسایل نقلیه 
بازدید کنند گان, مراجعان, مسافران و... است. اگر چه 
این روزها با مشارکت بخش خصوصی شاهد ساخت 
پارکینگ طبقاتی با گنجایش یکهزار خودرو در ابتدای 
بلوار استاد معین هستیم. اما کماکان این مشکل در 
میدان آزادی به چشم می خورد و به همین دلیل است 
که شهرداری منطقه ٩‏ تمام تلاش خود رابرای حل این 
معضل به کار گرفته است. 


پیمانکار برح ایفل 

دکتر ملاصالحی. مد یرعامل سازمان زیباسازی 
شهر تهران نیز با اشاره به بازسازی میدان آزادی اظهار 
می کند: عملیات بازسازی این میدان تا ایام دهه فجر 
امسال به پایان می‌رسد. یکی از پیمانکاران مرمت این 
پروژه در پرونده کاری خود. سابقه مرمت و بازسازی 
برج ایفل فرانسه را دارد. 
. وی می گوید: هزینه بازسازی و نورپردازی میدان 
ازادی بین ۲تا ۴ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. با 
نصب تابلوی روزشمار در این پروژه» شهروندان از 
نزد یک شاهد پیشرفت این پروژه خواهند بود. 

به گفته د کتر ملاصالحی. نورب ردازی میدان 
وبرج آزادی به شکلی منحصر به فرد و به صورت 
دائمی نصب می‌شود تادراعیاد و جشن‌های ملی 
با نورپردازی این میدان. شهر جلوه‌ای زیباتر به خود 


کت 





شمارہ تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 
زیرنظر: ف - گویش 





داستان شیرین یک ضرب‌المتل 
Ө‏ این هفته: تون تاب که حمامی شود 
به منصب رسیده است 
ات رها ао‏ 
و پیشسرفت هر کس به فراخور حال و لیاقت اوست. 
اما داستان این مثل: 
می گویند روزی تون‌تابی در خواب دید که 
پاد شاه شده است. خواب خود رابرای کسی که 
خواب تعبیر می کرد گفت. او فرد را مژده داد که به 
زودی به پست و مقام خواهد رسید. بعد از چندی 
که تون تاب استاد حمام شده بود. خوابگزار را دید 
وبه او گفت: 
-از تعبیری که برای خواب من کردی. هنوز 
اثری نشدها 
خوابگزار در پاسخ او گفت: 
-شان و مقام برای تو همین است که از تون‌تابی 
به درجه استادی حمام 007 
#[توضیح: تون‌تاب: در قدیم به کسانی که 
ые а йз н‏ که ر فضولات نک له 
چارپایان بوده -راداخل تنور می ریختند تااب حمام 
گرم شود در اصطلاح تون‌تاب می گفتند.] 
۵ از ترانه‌های گیلکی 
مست بلبل نزن تو پابه دریا 
نخور غصه برای مال دنیا 
شال دنیابه دنیاماند نیه 
عزیزج ان ز دنی‌ارفتنیه 
بر گردان: 
بلبل مست برای مال دنیا به دریا پا نگذار /برای 
مال دنیا غصه نخور /مال دنیادر دنا می‌ماند /اين 
جان عزیز است که از دنیا رفتنی است. 
الهی می آه ترا دامن بگیر 
قلم بر کاغذت مرکب نگیر 
عزیز کی بنابوسب فروشی 
سب مثفال هینی خروار فروشی 
بر گردان: 
الهعی. آه من دامن تو رابگیرد /قلمی که با آن 
روی کاغذ می‌نویسی, خشک شود /نگارا چه کسی 
فروختن سیب رابنا گذاشت /سیب رامثقال بخری 
و خروار بفروشی. 
فرستنده: رقیه نوری 
از: سیاخالسر - کپورچال -بند ر انزلی (گیلان) 
6 از باورهای عامیانه مرد م روستای جزه 
اهالی روستای جزه بر این باورند که: 
8ا گر فردی دجار سکس که شود با نوشیدن هفت 


جرعه آب خنک سکسکه‌اش برطرف می‌شود. 
#جارو کردن طفل. خبر از امدن میهمان می‌دهد. 
#خارش کف دست. خبر از به دست آوردن پول 
می د هد . 
#اگر گوش چب کسی بخارد. گوشت قربانی 
خواهد خورد. 
فرستنده: زھرا مترجمی 
از: روستای جزه منطقه خفر - جهرم (فارس) 
9 از ضر ب‌المثل‌های مشهدی 
٭خد | مد نیست که ور کمر مروجه بنده زه. 
بر گر دان: خداوند می‌دانست که به کمر مورچه 
بندی زد. 
٭قومیم به قومیت سر به سر. جو بیار ارزن ہبر. 
بر گردان: قوم و خویشی|ت به قوم و خویشی‌ام 
سربه‌سر» جو بیار و ارزن ببر. 
[کنایه از کسانی که می‌خواهند از قوم و خویشی 
با کسی سوءاستفاده کنند.] 
#هر که د ستیش سیا بشه ور تر و خود ش مکشه. 
پر „эз‏ کی دسٹش سیاه باشکه به صورت 
[کنایے از اینکے هر کس فکر بدی در مورد 
دیگران داشته باشد. ضرر و زیانش اول به خود او 
برمی گردد.] 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: حاحی اباد مشهد 
6 از تر انه‌های رابری 
الا مرغ سفید بال بسته 
فلک تیری زده بالم شکسته 
رفیقون بال دارین بال بگیرین 
عزای بی کسی بر من مگیرین 
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پسینی قافلے می رہ به بندر 
نمی دونم کجا می ندازہ لنگر 
به قربون دو زلف بور دلبر 
خرابش می کنه گرمای بندر 
کر ستده: موه چ ری 
از: خرمد شت - کوهبنان (کرمان) 
9 از بازیهای محلی بچه‌های نمین 
تپیک داواسی 
زدن ضربه به حریف توسط پا (تپیک داواسی» 
نامیده می‌شد. بیشتر کود کان در قدیم با این بازی 
ساعتها سر گرم شده‌اند. 
قواعد بازی به این صورت بود که افراد حاضر 
در محل به دو گروه تفسیم می‌شدند که این دو گروه 
هر کدام یک فرد قوی داشت. با شروع حمله. هر 
کس حریفی در مقابل خود داشت. دو حریف با زدن 
لگد به همدیگر یک پاراسستون قرار داده و با پای 
دیگر به پای حریف می زدند. البته لکد زدن فقط به 
پا بود و اگر به نقاط دیگر لکد زده می‌شد. فرد خاطی 
از بازی اخراج می‌شد. این حمله و گریز تا زمانی 
که بازیکنان حریف از میدان به در می‌رفتند ادامه 
داشت. و برنده گروهی بود که تعداد نفرات کمتری 
زا از دست می‌داد. 
فرستنده: بحیی عسگری نمین - اردبیل 
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ө‏ ححازی 






نمونه شعر کلاسیک 
بی نو 
از هرچه می رود سخن دوست خوش تر است 
پیغام اشنا نفس روح پرور است 
هرگز وجود حاضر و غایب شنیده‌ای؟ 
من در میان جمع و دلم جای دیگر است 
شاهد که درمیان نبو یش кул‏ 
چون هست اگر. چراغ نباشد منور است 
ابنای روزگار به صحرا روند و باع 
صحرا و باغ زنده‌دلان کوی دلبر است 
جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی 
وین دم که می زنم ز غمت دود محمر است 
شبهای بی توام شب کورست در خیال 
ور بی تو بامداد کنم روز محشر است 
سعدی خیال بیهده بستی اميد وصل 
همجرت بکشت و وصل هنوز مصور است 
زنهار از این اميد درازت که در دل است 
هیهات از این خیال محالت که در سر است 


سعد ی 


نمونه شعر نو 

- د شتی برای زیستن باغهای مھر - 
غم با تمام تیر گی اش کوچ می کند 
در نور پاک صبح 
اندام من 

ز خواب گران می شود تھی 
در دستهای من 
گویی توان گمشده‌ای یافت می شو د 
-دشتی برای زیستن باغهای مهر - 
اینک گیاه دوستی حاودانه‌ای 
سر می کشد ز نور توان‌بخش افتاب 
اوند این گیاه پر از خون اشتی است 
من این گیاه را 

تا بارور شود 
با نو گیاه دوستی دستهای تو 
پیوند می‌زنم 








اتشفشان زخم 


با گریه گفته بود در آن شب به من کسی 
در عمق زخم جان من اتش گداختند 
آتشفشان به یاد ندارد جو من کسی 
دیری‌ست در خرابه دل. مرده است عشق 
آخر نخواند مرثیه‌ای یک دهن کسی 
یعقوب گر به پیرهنی داشت د لخوشی 
از یوسفم نداد به من پیرهن کسی 
پاییز بود و لاله در اغوش خاک سرد 
در حفظ ابروی شما غرق بوده‌ام 
فریادرس ند اشتم از مرد و زن کسی 
من مرگ رابه چشم چشیدم در ان غروب 
جز آفتاب داشت دل سوختن کسی؟ 
محمد عباسیه کهن 


دو رباعی از منصور علیزاده - امید یه 


سهر 
نه جنگ نزد به دل فراوان این شهر 
باید بروم از این خیابان این شهر 

ای کاش که ارزش مرا می فهمید 

چون لنگه کفش در بیابان, این شهر 

این شهر 

این شهر عحیب بین ما سد شده است 

با شعر و رد یف و قافیه بد شده است 

از چشم تمام شاعران رد شده است 
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ابهام ففلھا 


نه خورشید به سیاهی عادت می کند 
نه من 
به تاریکی فال این فنحان 
نه خورشید به سیاهی عادت می کند 
نه من 
به رنگهای رفته این اتاق 
درها و ففلهای بسته مرا زنده می کند 
این که فردا می بی 

نه آنکه دیروز آمده‌ای 


این که نیستی 
نه آن بوسه‌های بنفش 


درها و قفلهای بسته مرا زنده می کند 
حنگلی در مه 

نه درختان ظهر تابستان 
ابھام مرگ 

نه یک تولد روشن 
درها و ففلهای بسته تو را... 
شعری که خوانده‌ای نه 
سطرهای مانده تو را زنده می کند 
گوش کن: 


گروس عبدالملکیان 








ای مهربان 
می پرسی از من کیستی؟ ای مهربان ای یار 
دیوانه‌ای دلتنگ. از جان و جهان بیزار 
مثل خطوط مبهمی بر صفحه هستی 
مثل چراغی در محاق این شب بیدار 
آیینه در آبینه دلگیر و ملال‌انگیز 
سرد ر گمی در کوچه‌های خسته تکرار 
دلتنگ دنبال جنونی تازه می گرد م 
با خاطرات کهنه خود در شب بازار 
من ماندم و در آسمان کور دورادور 
پرواز سرد رگم» تماشایی است این انگار 
من ماندم و بی حاصلی‌هایم که می‌بینی 
من ماندم و دست و دلی از خستگی سرشار 
بر روی رف دنبال عکسی خسته می گرد م 
تا پر شوم از لذت لبخندهای تار 
تا با خبر گردی تو از درد روان سوزم 
بر چهره من این خطوط گیج را بشمار 
شعبان کرم‌دخت - بابلسر 


EE SSS ےک‎ CSAS ASSL О КААК Ооа SEA SE و ےم مھ ہے کش‎ SS ESAS AA E AA EOS 


جوله کی ای 


یاسر زیدونی - امید یه 
کا са‏ تایب ود ۱ رال 
می کردید. شعر «مرد بارانی» از استعداد و ذوق وافر 
به معنا اهمیت بیشتری بد هید اشعار خوبی خواهید 
سرود. 
باران می لزید 
روی گونه‌های تر پنجره‌ها 
نورهم میان 
شیارهای تاریک آجرها 
فصل بودن یا نبودن خود را 
مرجان حاحیان - اصفهان 
به نظر نمی رسد که شعر موردنظر شماسروده 
Ое аага‏ 
حرفهای او نیست. شعر бу е)‏ به اميد دریافت انار 
بهترتان در همین بخش چاپ شده است. 
محمد حسن حیدریان -ایوان‌غرب 
اگر وسیع‌تر و ظریف‌تر به شعر نگاه کنید. 
رباعیات شماقوام خواهد یافت و اوح خواهد 
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سے سے 


دو شعر از حسن فرازمند -ورامین 


کلید 


دوستان. لطف کنید 
پیکرم راببرید 
حومه خانه مادر 
تا کلید ی که بجا مانده ته زنبیل‌اش. پردارم 
СЕ‏ 
یریم به بت 
رگ 
پرستار 
به دنبال رگ بود و من 
به دنبال رگبار یک گریه بی‌ امان 
پرستار رفت 
نگاه من از پنجره 
گره خو رد بر ابرهایی که در آسمان 
پراکندہ بودند و ویران 


یکبارہ تمام سینەام لرزاندی 
ارامش قلب کوچکم تاراندی 
آن روز که تک زنگ زدی یکبارہ 
در جیب چپم موبایل را جنباندی 
هنگامه شجاعی - کرج 
حبیب با کلماتی چون جیب و نصیب قافیه می شود. 
شهناز کرم‌زاده - مسجد سلیمان 
دردوبیت از شش بیت غزل «کوله‌بار» اشکال قافیه‌ای 
وجود دارد. 
آمد اما درد خود با کس نگفت 
راز بیداران شب با کس نگفت 
قفل لب بشکسته همرازش شوم 
лс‏ 
بااین حال با حذف این دو بیت ان رادر همین بخش 
و 
نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه و تمرین بفرمایید: 
مجتبی بیگی» شهرری - فریده آرمان, امید یه - گلایه 
غضنفریان, تهران -سروش صاحبی. کرج -هلیا رئوفی 
شیراز - کریم سجادی, لاهیجان. 


سیم 
گفته بود م 


ОА 


۳۳۹۱ бт) ый 


پیرمرد کور 


فرمزا. چراغ راهنماء پیرمرد کور 
لرزان. ضعیف. روی عصا پیرمرد کور 
خلوت. سکوت. جمعه. خیابان. هوای گرم 
زنبیل, نان. خرید. دواء پیرمرد کور 
ماشین. شراب. مرد جوان. پارتی. موزیک 
سرعت. عبور نقض: خطا. پیرمرد کور 
ترمز...! شد ید ظھں تصادف! صدای اه 
خون! ضربه قلب. جمجمه پا پیرمرد کور 
رانند ه. گان دند ۰۵ خشن. بی محل › 
عاپر: آهای! مست! کجا؟!... پیرمرد کور ؟! 
«ШЗ‏ شرف. معاد عد الت. حساب. حشرا 
دوزخ عذاب. کفر. خدا. پیرمرد کور! 
5 یک نعش. گنگ. کنج خیابان. مجاله سرد 
تٹھاء کنار حوی. رها پیرمرد کور! 
محمود طیب -بهبهان 


о 0٥ 
سهم تو باشد‎ 
و من دوباره د چار عربتم‎ 
با جمدانی پر از شکست‎ 
مرحان حاجیان - اصفهان‎ 
کو له‌بار‎ 
آمد اما کوله‌بارش بسته ماند‎ 
حرفهای کهنه‌اش سربسته ماند‎ 
امد امابغض غم در سینه داشت‎ 
از جفای روزگاران کینه داشت‎ 
کاش می‌شد چشم در چشمش نهم‎ 
راز پنهان گشته را برهم زنم‎ 
بال جان بگشوده پروازش دهم‎ 
لحظه‌های رفته را بازش دهم‎ 
شهناز کرم‌زاده - مسجد سلیمان‎ 


کوچ 
о‏ 


کوچ می کنم 
و به روستایی می روم 
که بوی تو را دارد 
و 
رنگ ابرهای سیاه را ندیده است 
ас асаа‏ 
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رمز موفقیت قهرمانان 


حمید شیرزادگان: حذف ابرانء اشک در چشمانم نشائد 


ززندرگی وزفوتبال باطلابی 


گفت و گو: داوود غرانوش 


БУ 


معد مه 


شاور АА аф‏ محلهای مت که 
ورزشکاران نامداری را تحوسل ورزش 
کشو ر مال داده است. حاج حعفر л‏ 
ملی‌بوش سالمای دور از آذا حمله است. اما 
مبهمان امر ور مد کس د نگری Са)‏ کسی که 
نامتی زمانی ہر تار ک فو ال ملی وباشگاهی ما 


با عنو ان (حمید شیری؛ می در خشید. 

حمید شیر زاد گان سالهای بسیاری رار ای 
فو ټبال ابر اد رحمت کشید و گل های فراوانی 
رادر برابر حریفاد خارجی به تمر ر س‌اند. ده 
همین خاطر ہم اد سالهابه او لقب «باطلابی؛ 
داده بو دند. انچه دربی می خو اند حر فهاو 
نظر ات این дё‏ مان کم نظیر فو 3\5 55—25 Ом‏ 
کت“ 


دیس 





О‏ نسل‌های گذشته تو را به خوبی به یاد دارند. برای 
نسل جوان خودت را معرفی کن. 

ОО‏ حمید شیرزاد گان هستم. متولد سال ۱۳۲۰ محله 
شاپور تهران. دوران 295 کی پرشر و شوری داشتم» در 
محله ما - خصوصا در زمین‌های خاکی و کوچه‌ها - 
فوتبال با توب‌های چهل تکه - که پایمان را آزار می داد 
- شده بود کار ما البته یک ملی‌پوش والیبال به نام حاج 
جعفر در محله ما زند گی می کرد که شده بود «فرد» مورد 
علاقه ما. احد برنجی د وومید انی کار قد یمی کشورمان هم 
بچه محله ما بود و... 

6 الان وضع بیماریات چگونه است؟ 

با چند عمل جراحی که در تهران و در چند بیمارستان 
روی من انجام شد, الحمداھ بهتر شده بودم. از وقتی 
که معده‌ام توسط دکتر فلاح و اقای دکتر ملایری عمل 
جراحی شد. حالم هر روز بهتر می‌شود. از وقتی شیمی 
درمانی می کنم. روند بهبودم بهتر شده است. چندی قبل 
هرچه می‌خوردم معده‌ام ورم می کرد تا اينکه خوردن 
برنج راقطع کردم و حالا که مکمل غذایی «گی‌نا! مصرف 
5 بدنم روبراه شده است. در انگلستان ал‏ ل 
تجویز د کترهای ایرانی خوب است. 

من وقتی در بیمارستان بستری بودم مردم 
ы‏ طرطار ыы‏ ہ من عبت 
داشتند. بسیاری از انان با مراجعه به بیمارستان یا با 
تماس تلفنی. جویای احوال من بودند. من مدیون دعاها 
و محبت‌های مردم هستم. آقایان کاشانی و خردبین از 
بازیکنان باسابقه پرسپولیس در بیمارستان به دیدن من 
آمد ند و گفتند. باشگاه پرسپولیس مبلغ دو تا پنج میلیون 
تومان برای معالجه تو کمک خواهد کرد همچنین نامه‌ای 
درباره وضع من به رئیس جمهوری نوشته شد. طی دوران 
بیماری‌ام اقایان یاورزاده. بهزادی» علی پروین حمید 
جاسمیان. جعفر کاشانی. فرامرز ظلی و... دور و بر من 








بودند و کمک حال من که از همه آنها قدردانی می کنم. 

О‏ مربیان اولیه‌ات چه کسانی بودند؟ 

09 آقایان مهندس پزشکی. دورودیان اکرامی 
و حسن فاخری فوتبال ابتدایی را به ما یاد می‌دادند. 
فوتبالیست اگر می‌خواهد بهترین باشد. بايد سخت 
تمرین کند. آنچنان که من و پرویز قلیچ خانی انجام 
می دادیم. مثلا من حدود شش ماه برای سر زدن به توب 
در خیابان تمرین می کردم و به این طرف و آن طرف سر 
می‌زدم! طوری که حتی چند بار سرم شکست. 

О‏ بیشتر در کدام زمین‌های محلی بازی می کردی؟ 

0 من عاشق بازی محلی بودم. یکی از بهترین 
لحظه‌های عمر من. مسابقه با تیم‌های محلی بود که 
بازیکنان معروف داه دنت دادن تیم چهارصد 
دستگاه واقعا در ان روزها حیلی مهم بود. چون بازیکنان 
پروی چوڈ پرھرھ سی а‏ ررر 
اسماعیلی و ابری در ان بازی می کردند. طی دو مسابقه 
که با این تیم معروف داشتیم» ۱۲ گل به آنها زدیم. و آنها 
نیز در محله ما ۱۲ گل درون دروازه تیم ما کاشتند! ماوقتی 
در سنگلج بازی می کردیم, بسیاری از مسوولان و حدود 
پنج هزار نفر تماشاگر جمع می‌شد. رختکن ما دیوار یا 
درخت بود و غذایمان ابدوغ خیار. یکی از کسانی که به 
فوتبال محلات با پول و ماشین خود کمک شایانی می کرد 
آقای سیدفرهاد بشارت بود. 

© آیا مشکل مالی هم برای خربد وسایل ورزشی 
داشتی؟ 

0 بله. من بسیار مشکل داشتم. چون پدرم مخالف 
ورزش کردن من بود. او هیچوقت برای من لباس ورزش 
نخرید.من فوتبال راسال ۶۳ رها کردم تادرس بخوانم. آن 
زمان Даа‏ پوشان یک جفت کفش خوشبخت می‌دادند 
با یک دست لباس! و می گفتند بروید بازی کنید. کسی به 
مانمی‌رسید. الان برای هر بازی تیم ملی و باشگاهی. چند 
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دست کفش و لباس به بازیکنان می‌دهند. 

0 راستی چگونه شد که فوتبالیست شدی؟ 

0 ورزش مورد علاقه من به واسطه وجود مرحوم 
حاج جعفر والیبال بود. اما یک اتفاق باعث شد تا به 
بو فوتبال کشیده شوم. البته اگر فوتبالیست نمی شد م» 
حتما والیبالیست تیم ملی می‌شدم. روزی مرحوم دکتر 
اکرامی موسس باشگاه شاهین - که دوست پدرم بود 
- بازی من را در والیبال دید و خوشش امد و به پدرم 
گفت. حمید به درد فوتبال هم می‌خورد. او را بفرست 
در تیم شاهین تمرین کند. ان زمان من در دبیرستان رازی 
تحصیل می‌کردم. بنابراین عضو باشگاه شاهین شدم. 
یادم می اید سال ۵ بود که عضو شاهین شدم و در 
کنارنامآورانی چون بهزادی» جاسمیان, برمکی: کاشانی» 
برومند. شاهرخی. برادران وطن خواہ دهداری» کاظم 
رحیمی و... فوتبال را آغاز کردم و این همکاری تا ۳ 
سال بعد نیز ادامه داشت و گاه می شد که تمرینات من در 
روز به ۱۰ ساعت هم می‌رسید. 

О‏ چه زمانی به عضویت تیم ملی در آمدی؟ 

0 یادم می‌آید. در یک دوره مسابقه چهارجانبه 
با حضور تیم‌های کیان شاهین. تهران جوان و تاج 
(استقلال) شرکت کردم که دراین بازی‌هابه عنوان بهترین 
بازیکن انتخاب شد م. پس از همین بازی‌هاء توسط حسین 
فکری برای عضویت در تیم ملی انتخاب شدم سپس در 
مسابقات مقدماتی المپیک ۱۹۹۶ توکیو حضور یافتیم که 
من هفت گل درون دروازه تیم‌های حریف جای دادم. 

О‏ گویا در ان سال ھر سال و بیان اسیا هم شدی؟ 

0 بله. در آن سال کاملا آماده بودم. ضمنا با هر پاس 
همبازی‌هايم توپ را درون دروازه تیم‌های حریف جای 
می‌دادم که کارشناسان را مجبور کردم مرا به عنوان «مرد 
سال» انتخاب کنند. آن سال» سالی بود که مرا محروم کردند! 

О‏ بعد از محرومیت چه کردی؟ 

ОО‏ خیلی زود بار سفر بستم و به علت تالمات 
روحی شدید و برای تحصیل راهی آمریکا شدم. این 
سفر حدود ۱/۵ سال طول کشید و من در آنجا موفق شدم 
فوق‌دیپلم خودم را از کالج بگیرم. این سفر در سانهای 
٣٤و ٤٤‏ رخ داد و بعد از آن به ایران با زگشتم و در شرکت 
نفت استخدام شدم. 

О‏ محرومیت شما چه زمانی لغو شد؟ 

0 با پادرمیانی دکتر امیر مسعود برومند مربی آن 
دوران تیم شاهین و مرحوم амаз ыш‏ سرانجام 
محرومیت چهار ماهه ما پایان یافت و بعد از ان باعضویت 
در تیم ملی به بازی‌های آسیایی ۱۹٦٦١‏ بانکوک اعزام 
شدیم که در انجا در بازی فینال یک بر صفر مغلوب تیم 
برمه (میانمار فعلی) شدیم و به مقام دوم رسیدیم. دکتر 
برومند حق بزرگی بر گردن فوتبال ایران و تیم شاهین 
دارد. او مردی با اخلاق بود. 

О‏ چند سال بعد دوباره به آمریکا رفتی؟ 

9 سال ۱۲۶۷ باز هم برای ادامه تحصیل راهی 
امریکا شدم. این بار همراه دبیر سیاقی» رضا جلالی و 
کامبیز مدنی عضو تیم کیکرز آمریکا شدیم و با این تیم 
قهرمان لیگ آمریکا شدیم. من نیز به عضویت تیم ملی 
آمریکا درآمدم و در مسابقات مکزیک بهترین گلزن 
شدم. در آن ایام با زدن ۶۰ گل بهترین گلزن فوتبال لیگ 
باشگاههای آمریکا هم شدم. 

چند سالی نیز همزمان با حضور اقایان حشمت 


بازیکنان تیم ملی فوتبال پیش 
زادمھر منصور رشیدی, بیوک озы‏ 





با انی ر Д‏ د رامرات уаде‏ ایح 
ار ررقم مرن کی Жз]‏ فاق اما زان شوه 

О‏ چه سالی به ایران بازگشتی؟ 

ОО‏ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. بلافاصله به 
ایران بازگشتم و سراغ کار قبلی خود در شرکت نفت 
رقاب اما ورزش در این شرکت جایی نداشت و من را 
تحقیر کردند. هر چند مرحوم دهد 5 هم مد تی مسوول 
ورزش شرکت نفت بود. اما چنان برخورد بدی با من شد 
که بد ون مقدمه بار سفر بستم و به آمریکا با زگشتم تاسال 
۰ در آمریکاء انگلیس و تر کیه بودم. د کترای اقتصادم 
را گرفتم و دو دوره کلاس مربیگری بین‌المللی فوتبال را 
نیز در انگلیس و برزیل طی کرده و مدرک گرفتم. 

О‏ نخستین مسافرت شما با تیم ملی فوتبال ایران 
به کد ام کشور بود؟ 

0به هند وستان. سال ۱۳۳۸ بود وبازیهای مقدماتی 
دومین جام ملت‌های اسیا. 

О‏ جریان محرومیت شاهینی ها چه بود؟ 

ОО‏ موضوع چندان مهمی نبود. قرار بود تیم برای 
بازی دوستانه و تدارکاتی به شوروی برود. همه چیز 
خوب پیش می‌رفت که ناگهان حسین مبشر رئیس 
فدراسیون فوتبال به اطلاع مسوولان باشگاه‌ها رساند که 
این بار همراه تیم ملی آقای محب از باشگاه دارایی برود و 
بال ھا ا د روو اماد کر کر نی کف تد بو 
گفت» از تیم شاهین شش بازیکن برای تیم ملی انتخاب 
شده و باید از باشگاه ما یک نفر با تیم ملی همراه شود که 
اکھت آقای وای ایت کنر اکرامی م کو ات 
کر وا ان دس ر کے فار ЖОАН ТЕЛ‏ 





شکسوتان در عکسر E‏ :حسین فرزامی. هما 
حس зе о‏ پرویز میرزاحسن 
ЕЕ ск 2‏ سا ا ےھ 


ایون TT IT E‏ 
من بهتاش فریباء رضا رجبی» رحیم یوسفی. کاظم 








او هم به ما شش نفر (بندہ مهراب شاهرخی. وطن خواه. 
تک رت به شوروی بروید؛ بتابراین 
را عردم رده پس می خواهم رای اداه تحصیل ب 
آمریکا بروم به من کمک کنید. ۱ مبشر) نیز کار مرادرست 
کرد. آنها وقت رفتن برای بازیهای توکیو 1۹36 مرا هم 
با خود تا توکیو بردند و از انجا نیز خودم عازم امریکا 
شدم. در این راه حسین مبشر رئيس فدراسیون به من 
سار گنک کرد 

О‏ تیم ملی فوتبال ایران بدون شما شش نفر که 
محروم شده بودید. در بازیهای المپیک توکیوی ژاپن 
چه نتابجی داشت؟ 

8 تیم ملی فوتبال ایران با هشت بازیکن جدید و 
بدون ما شش نفر پا به درون زمین‌های فوتبال ورزشگاه 
کومازاوا گذاشت و طی سه بازی از تیم‌های المان شرقی 
چهار بر صفر و رومانی یک بر صفر شکست خورد و با 
تیم ملی مکزیک نیز ۱-۱ مساوی کرد. تنها گل ایران را 
در این بازیها مرحوم کرم نیرلو از روی نقطه پنالتی وارد 
ٹوو ار مکدتک Жз‏ 

О‏ الگوی فوتبالی شما در آن زمان‌ها چه کسی بود؟ 
بود. او نه در ایران بلکه در سطح جهان نیز یک انسان 
بهترین بازیکن فرانسه را در جام جهانی ۵۸ الگوی بازی 
خود قرار داده‌ام. 


٥‏ الان چند ساله ھستی؟ 

۵ ۷ ساله. دیگر نمی‌توانم فوتبال بازی کنم. البته 
چهار سال قبل در مسابقات پیشکسوتان بازی می کردم و 
حتی عضو تیم ملی پیشکسوتان هم شدم. 

О‏ اگر مسوولان ورزش بخواهند شما رئیس 
РИТЕ ИРИНЕ‏ 

ОО‏ نه! برای چه باید قبول کنم؟ وقتی هیچ چیز سر 
جایش نیست. چرا خود را معطل این پست کنم. ان زمان 
که جوان بودیم, ما را برای کار در فدراسیون به خاطر 
رفیق‌بازی و فامیل بازی دعوت نکردند. می خواھی حالا 
دعر ت АЫ‏ ووا ا ШШЕ]‏ که رورش 
می‌شوند. کار 35 _ 

О‏ درد فوتبال ما چیست و چگونه می توان ان را 
درمان کرد؟ 

0 درد فوتبال ماءدخالت اطرافیان در امور کارهای 
فنی است. ТТ‏ از وی تست این دخالت‌ها 
رخ می‌دهد. کسانی که در تربیت بدنی مسوول انتخاب 
و аабыддын‏ انتک 
که نیستند. الان اگر رئیس سازمان هرچه بگویدء هاشمی 
می گوید درست است. حتی اگر ان حرف نادرست باشد. 
یک آدم فوتبالی باید رئيس فد راسیون فوتبال باشد نه هر 
کسی. فرد منتخب باید با زیر و بم فوتبال اشنا باشد. باید 
افراد تحصیلکرده جوان» منظم و متخصص در رده‌های 
بالای فوتبال و حصوصا لیگ برتر کشور به کار گرفت 
نه اینکه فامیل بازی باشد! هم‌اکنون در فد راسیون فوتبال 
کسانی دست‌اند رکار هستند که برخی از آنها یک عکس 
با لباس ورزشی ندارند. اما در آنجا همه کاره‌اند. 

О‏ توصیه شما برای گسترش فوتبال و اداره ان 

0 یک روزی مرحوم دهداری آمد در فوتبال کشور 
РИ Я‏ کل سے جر گرا کم ع ا جطاری 
او را گرفتند. به او بی حرمتی کردند. ظلمی که به دهداری 
توسط آن بازیکنان و آن عامل سنگ‌زن و برف و یخ‌زن 
شد. هیچگاه از خاطر ما نمی‌رود. دهداری خانه‌نشین شد 
و رنسانس او ناکام ماند. الان فوتبال ما مثل فوتبال مالدیو 
а‏ اکر سا لے АЫ,‏ کل ы‏ 
می دادیم حالا اختلاف دو تیم فقط دو گل است. برخی 
نمی خواهند کار دست کاردان باشد. 

برای دیدارهای تدارکاتی باید به تیم‌های بحرین» 
امارات و.. التماس بکنیم! 

О‏ فنی‌تربن بازیکنان زمان شماء چه کسانی بودند؟ 

8 دید من. فنی‌ترین بازیکنان سالهای ۲۵ تا 
۰ جلال طالبی, همایون بھزادی, جعفر کاشانی؛ پرویز 
قلیچ خانی, پرویز دهد اری و... بودند. تاریخ فوتبال ایران 
روی دست این افراد. دیگر نخواهد دید. 

О‏ نظر شما در مورد بازیهای ایران در جام ملت‌های 
اسیا و حذف این تیم چیست؟ 

8 کادر فنی فر تال ما به اتفاق مسوولان فدراسیون 
نتوانستند با آن خرد جمعی» یک تیم کامل یکپارچه و 
قوی را روانه مالزی کنند. بازیکن بزرگ در تیم ما بسیار 
بود اما بازیهای بزرگی انجام ندادیم. در پایان بازی عراق 
با عربستان - که عراق فهرمان شد شاط حذف ایران؛ 
اشک بر چشمانم جاری شد. ما باید قهرمان می شد یم نه 


بقبه در صفحه ۴۷ 





Аз А‏ داد کت د خود سخت می 


گر ند و مور دان که 


کت 
¢ 


او دیکو ان 


Ө‏ کنشیوسی 





уо‏ مت قلعه شاهد ژ 

مرمت قلعه تاریخی شاهدز نهبندان با ۲۵۰ میلیون 
ریال آغاز شده و تا پایان امسال ادامه می‌یابد. 

این قلعه در پنج کیلومتری شرق نهبند ان بر فراز 
کوه شاهد ژ قراردارد و قدمت آن به دوره اسماعیلیان 
می رسد . 

قلعه شاهدژ دو نوع معماری از جمله بناهای 
اشرافی و عادی دارد و شاه‌نشین آب انبارهاو 


ثیت سذ استۂ 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مرکز فنی و حرفه‌ای کوهبنان 


راه‌اندازی می شود 

مھندس معین باقری سرپرست م رکز اموزش 
فنی و حرفه‌ای شھرسستان کوهبنان کرمان در گفتگو 
با خبرنگار اطلاعات هفتگی در کوهبنان گفت: در 
سال ۱۳۸۴ با سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان 
و ضرورت احداث م رکز آموزش فنی و حرفه‌ای در 
شهرستان کوهبنان اعتبار ساخت این مرکز عظیم به 
دستور مقام معظم رهبری» تصویب و عملیات احداث 
Е ТУКУ‏ 

ساختمان مرکز مذکور با زیربنای ۳۵۰۰ مترمربع 
در زمینی به مساحت سه هکتار درحال احداث 





اسک 


ایرانشھر با مشکلاتش 


شهرستان ایرانشهر از توابع سیستان‌وبلوچستان 
مشکگلات سباری دار د خر پاست سوولان په این 
از اغاز طرح سممیەبندی بنزیسن, کرایه 
خودروھای سواری و تاکسے به شکا فوق‌العاده‌ای 
افزایش یافته است. 
معتادان این شهر برای ترک اعتیاد. نیاز به مکانی 
راوس ےی ندر ایی ا سرد نا دمن 
مراقبت هستند. متاسفانه برای معتادان این منطقه 
چنین امکانی وجود ندارد. 
همچنین بارها گفته شده ات خیابان الزهرای 
منصور مظفری 





خانه بهد اشت نمونه مشکل عر صه زمین‌های ر امهر مز را حل کنید 


بدون شک. خانه بهداشت دهستان خرمد شت 
از ы‏ شهرستان کوهبنان کرمان یک خانه بهداشت 
فعالیت‌های بهد اشتی زیادی در سطح این دهستان 
انجام داده که موجب رضایت و خشنودی عموم مردم 
شده است. 

از فعالیت‌های این خانه بھداشت به عنوان نمونه 
مربوط بے تنظیم خانواده و کنترل جمعیت. تشکیل 
شبکه آب آشامیدنی و نحوه کلرزنی آب» سر کشی 
به مد ارس و معاینے دانش آموزان و انجام اقدامات 
سطح دهستان اشاره کرد. 

اب ات سیت ار ام ا کرت А‏ 
خیرخواھانے و خداپسندانه در سطح شهرها و 
روستاهای میهن عزیزمان باشیم. 





بسیاری از ساکنان قرجک ورامین راافرادی 





آتوبوس‌های شرکت واحد. مجبورند که از سواریهای 
مسافربر در ایستگاه مترو جوانمرد قصاب استفاده 
کنند که این نوع سواریها هم فرصت رامغتنم شمرده و 
ازهر مسافر ۷۰۰ وبعضاً ۱۰۰۰ تومان کرایه تاقرچک 
دریافت می کنند. 

از مسسوولان شر کت واحد تقاضادازيم:در محور 
جوانمرد قصاب -قرچک و بالعکس اتوبوس شبانه 
راهان دازی و از اجحاف به مسافران جلو گیری کنند. 
ضمنامسوولان ذی ربط به تخلف سواری‌های مسافربر 


حمید قندالی - قرچک ورامین 


А 7‏ 
فلا اٹ ا 9 ۳۹۸ 


ОО г, 
مبالغی به مالکان قبل از انقلاب. پرداخت کنند تا انان‎ 
در ثبت اسناد نسبت به امضاء سند زمین اقدام نمایند.‎ 

با توجه به قانون مجلس برای رفع عرصه زمین‌های 
اکثر شهرهای ایران, متاسفانه مشکل عرصه زمین 
مسکونی مردم رامهرمز» هنوز حل نشده است و این آمر 
باعث بهو جود امدن مشکلات زیادی برای شهروندان 
رامهرمزی شده است. چه‌بسامردم رامهرمز برای 
امضاء عرصه زمین‌های حود باید چنند سال منتظر 
بمانند تا مالکان از خارج از کشور بر گردند و با گرفتن 
پول زیادی از مردم اراضی مردم را امضاء کنند! 

شهروندان رامهرمزی با مراجعه به دفتر نمایند گی 
روزنامه اطلاعات خواستار رفع مشکل خود از طریق 
قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شدند. 
رامهرمز -محمدعلی یوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بارند گی نقده را به هم می ریزد 

حیابانها و معابر شهر نقده.هنگام بارند گی پر از 
این مساله مردم شهر و رانند گان خودروها را آزار 
می‌د هد . در این зе‏ شهرداری نقده چه می کند ؟ 
پول‌هایی که شسهرداری به دست می آورد» صرف چه 

و 
مردم از مسوولان انتظار دارند جدول‌ها» جوی‌ها 
جعفر بابایی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





دهستان گلیداغ با جمعیتی بالای ۲۱۰۰۰ هزار نفر 
در شرق شهرستان کلاله استان گلستان واقع شده است. 
این دهستان با تو جه به جمعیت بالای ان و تولیدات 
کشاورزی زیاد که شامل گندم و کلزا و آفتابگردان و 
غیره است. فاقد امکانات درخور مردم منطقه است. 

ЕК аи‏ وس فا 
هوای آن سرد است و کمبود منابع سوختی, مشکلات 
زیادی رابرای مردم ایجاد کرده است. کیسولهای 
گاز و نفت با قیمت بالاو با شرایط سخت به دست 
مردم می رسد. همین مس‌اله باعث روی آوردن مردم 
به جنگل و تخریب آن شده است. از مسوولان امر 
تقاضا داریم نسبت به تامین گاز و لوله‌کشی آن سرعت 
عمل به خرج دهند تادر حفظ جنگل قدمی برداشته 
شود! جمعیت بالای جوان دهستان بیکاری را در این 
منطقه تشد ید کرده است. به‌ طوری که بالای ۷۰درصد 
جوان ان منطقه به شهرهای بزرگ مثل تهران و یا به 
کشور ترکیه رهسیار می شوند. از مسوولان امر خواهان 
ایجاد کارخانه‌های متناسب با تولیدات منطقه» مثل 
کارخانه‌های روغن کشی و غیرہ هستیم. 

این دهستان با جمعیت جوان خود. فاقد سالن 
ورزشی است. از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم 
نظری به این منطقه محروم نیز بکنند. 


محمد صد یق قاری 





عراقی‌ها. چراباید یک مربی نا گهان دست به تعویض 
سه نفر بزند 545 جع ال عم اه سس کت 
در مالزی مشخص نبود. آقا تیم بزرگ: مربی بزرگ 
می‌خواهد. ما بازیکنانی می‌خواهيم که حلاقیت 
٦‏ کی را ЗО‏ 
است! توقع ما از تیم ملی اینست که ا 
جنگندہ و آمادہ بیایند به میدان حریف و برای ۷۰ 
میلیون نفر ایرانی بجنگند. چرا از لیگ برتر کشور 
فقط یک بازیکن به نام جلال حسینی باید در تیم ملی 
درخشش داشته باشد؟ پس بقیه کجا بودند؟ 

دو خاطر از حمید شبرزادگان 

خاطره اولم مربوط می‌شود به آقای صفایی 
فراهانی» بله. همین آقای صفایی فراهانی که در حال 
۵۹ تا را КЛ‏ 
است و همه کاره اما... روزی اقای صفایی با توصیه 


رضا نقشینه 


داش آموز کلاس پنجم ابتدای مدرسه ها در سال تحصیلی 
Ай АБ‏ با غدل ۷۵ شاگرد упай‏ شتاخته شته است. با 
تشکر از اولیا: محتزم эшш уха‏ مخضوضا آموزگار محترم 


جناب щй‏ ساجدی نیا 


دانش آعوز کلاس سوم ابتدابی Ба ра‏ ابعان منطقه! در 
سال تحصیلی ۸۵-۸۶ با ععدل Ре‏ شاگرد معتاز شناقته 
شده ابست. با تشگر از اولیا: محترم مدر ёлы‏ مخصومبا 


از طرف پشر و مادرت д]‏ 


раї‏ زحعتکش خانم رند 


بابیش از ۴۵ سال سایقه کار 


شبهای شادی با کیک و شیریتی‌های تیغانی 
TIFFANY ВАКЕЕҮ. Сот‏ ا ا ا الا 


دوستان, مرا خواست. گمان کردم حالا که او رئیس 
خر نان ЕЕ‏ 
در این فوتبال ضایع شده بدون فوت وقت به دفتر 
ایشان رفتم و ضمن سلام و علیک و حرف‌های بسیار» 
اعلام کردم که اماده هر نوع همکاری در زمینه فوتبال با 
ایشان هستم. اما جالب اينکه او سوال‌های زیادی راجع 
به فوتبال ایران بازیکنان» مربیان باشگاه‌ها از من کرد 
و... گویا ایشان مرا خواسته بود تا تخلیه اطلاعاتی کند 
و فوتبال را از زبان من بفهمد! 

روزی هم به اتفاق کاظم رحیمی - که از دوستان 
مرحوم حاج سید احمد خمینی بود - به فدراسیون 
فوتبال رفتیم و برای همکاری اعلام آماد گی کردیم 
داریوش حال مصطفوی - که ان زمان بر مصدر کار 

- با روی خوش با ما برخورد کرد و گفت. شما 
- حمید شیرزاد گان - سرپرست تیم نوجوانان ایران 
و حمید جاسمیان نیز سرپرست نونهالان باشید. این 
هم حکم شما! اما نشان به ان نشانی کھ... بعد ое‏ 
چه شد؟ مارا سر کار گذاشتند! چون بعدا مشخص شد 
که افراد دیگری از نزدیکان خودشان را سر تیم‌های 


شاه شوہ кы‏ 





سرگار حاتم رحیمی ‏ 





۴۴۰۳۸۱۳۴ „ы ۰۳۳۹ یش سرت نوا جا وق‎ занро. ні 


تلفنی آگھی می پذیرٹ 
۳۵ ٣۷ب‏ ۳ 


اولین موسسه ترمیم مو در اهران 
زیر МАЈ‏ متخصص ترعیم مو از کاتادا 


КО 
ما. البته ما هم عطای این پست مهم را به لقایش‎ 
بخشید یم!‎ 


گله شیر زادگان از مسوولان فوتبال 
محلات تهر ان 

حمید شیرزاد گان» پاطلایی فوتبال کشورمان 
اس 
تهران گلایه کرد و افزود: آیا می‌دانید که من هنوز 
ریس فو تال محلات са‏ ی ات ОСС‏ 
هستم. ЕЕЕ ЕЕЕ‏ 
کار رااز ما گرفته‌اند.ما ۲۶۰۰ تیم در سراسر محلات 
تهران داریم. زمین‌های خاکی فوتبال همه زیر نظر ما 
است. شهرداری‌چی‌ها می‌آیند برخی از این زمین‌ها 
را چمن می‌کنند و عوامل خود را در راءس این 
ار ےت 
را نداده‌اند. هر چند ما تلاش خود را برای تعلیم و 
برگزاری مسابقات نونهالان و نوجوانان در محلات 
انجام می‌دهیم. لباس برای آنها می خریم و... 


پرسسو اکتسری 
دانش آعوز گلاس اول اہتدایی دہستان دختراته گوٹر(!! 
عار لیک در سال تحصیلی ۵۰۸۶ پا مخدل ۲۰ شاگرد مقتار 


با تشگر از اولیاء محترم دبستان بالاقص آموز کار Фа рма‏ 


آریا نیک روش 


فرزند مجید کلاس اول ابتدانی 
دبستان شهید سلطان محمدی 
در نوشهر در سال تحصیلی 
۸۵-۶ با معدل ۲۰ شاگرد 
урба‏ شناخته شد 8 استیت. 

با تشکر از اولیاء مد رس . 
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[1-مجموعه شعر شاعران - گذشته‌ها -حصیر ۲- لا زمه 
انتخابات - خارج. ظاهر چیزی - از فروع دين اسلام 
۴ مربوط به انسان - ویرانی - قاره زرد ۴- خدای 
دراویش -شهری در ترکیه -از یک جنس بودن ۵- گروه 
ورزشی -مرغی که این میوه رامی خورد نوکش کج است 
- مرطوب و نمناک ۶- بنیان - همنشین مرج - راهش 
راد ر آسمان بجویید - گرد و غبار ۷-روشندل - واحد 
نظامی شامل سه گردان - فوری برعکس - پایتخت 
فراری ۸- ضمیر متکلم وحده - از انواع شیرینی‌های 
تر - جنگ و نبرد - ضایع و فاسد ۹- بازرگانان - نام 
قدیم میدان مادر در شمال شهر تهران - از سبزی‌هایی 
که مصرفش باعث کاهش چربی در خون انسان می‌شود 
۶ حریف -بلندی, اوج -صبر و تحمل - چاشنی غذا 
Й‏ حرف تعجب خانم‌ها -دوست - مادر - پرستوها 
а МУ‏ بجز - آهنگر و آهن‌فروش - حرفی که هنگام 
تعجب و تحسین بر زبان آورند -ساز چویان 1۱۳-نامی 
برای آقایان -لبه تيز تیغ -لاشه و مردار 1۴- از گلهای 
باغچه‌ای - تمام کردن» کامل کردن - بالا امدن اگ دریا 
۵- نامی برای آقایان به معنی یگانه - آشفتگی و تغییر 
حالت ناگھانی -عضو اداره 1۶-موی شیر و اسب -شھر 
о.‏ 00۹۷۹۷۷۸۹۹۹۹۱۷ ازھر 
فرد گیرند -از ماههای مبارک -دلوایس 


عمودی: 

1- زنگ بزرگ جرس - آواز خواندن - نوعی قلم که 
مرکب ان در کارخانه پر شده و نرم و راحت می‌نویسد 
۲- لقبی برای سربازان آمریکایی -جابجایی -جاد و گر 
افسونگر ۳<- یار رامین - جای بازگشت - نام قدیم 
اصفهان - غلبه و چیرگی ۴- دانا و مطلع - شکمبه 
مد - گندم از آسیاب برگشته ۵- نام دیگر کربلا 
-روشنایی -کلمه تحسین -ابر نزدیک به زمین ۶-<شهر 
مذهبی نزدیک تهران -درخت جوان -روز اتی - گرفتن 
از راه هوا ۷-عدد ماه -مزد و اجرت -سوغات گجرات 
گرامی حضرت محمد (ص) -نام کوچک رئیس جمهور 
فعلی افغانستان - بخشنده ۹-صالحین - دشنام - خود 
را به بیماری زدن *1- شرح و توضیح - خوش یمنی 
- ساخته یا تابیدہ شده از مو 11- از اعمالی که حاجیان 
ИМ‏ رد را ‚ж‏ - چه کسی 
۳- پایتخت ریشه - دین‌داری - سرازیری- مکان‌ها 
۴- اجاق ناتمام - بزرگراه» شاهراه - توقف و سکون 
۵-روی و چهره -پیشوند نفی -میان و وسط -گزندہ 
هفتم ۱۷- قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس 
یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد - آشوب 
-مذهب و آیین 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۲۸۲ 
۱- شاهین نیرومند - تبریز 
۲ صاد فی - 

| جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


آنها ارسال 


خواهد شد 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کردہ و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به 
قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه پیشنهاد و با 
انتقادی دارند می توائند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 
шыш шыш шыш шыш шын шыш шыш шыш кыш н ш‏ 


AYN ام کو‎ үү 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۷ 


ال اه | تا را در هر سطر و ستون و مربع‌های 


کوحک ۳*۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار 
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= = داده می شد چه نام داشت؟ 
АССИ Е‏ جع ےرک 
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ШЕ‏ «اوه ناخدا»؛ ناخد ای من!» آیا می‌دانید او این شعر 
و کی زود 
ы‏ ۹ 


۲-غذای بومیان امریکای مر کزی که به شکل مارپردار 
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۱ہ 
Кє‏ 


بایک خط ашу‏ 2113 

Р у‏ اد را ووی اعد ووا ر یا 
می توانید این شسکل رابا یک خط رسم کنید؟ تو جه 
داشته باشید که نباید خطوط راقطع کنید و یا انکه از 
روی یک خط دو بار عبور نمایید. برای راهنمایی 
شما نقطه شروع و پایان با علامت پیکان مشخص 


2 
سے и ) ни ш‏ رل ) 
ү‏ 2 
8 برای انکه بدانید 


р,‏ در پشت این نقطه‌ها 
چه تصویری پنهان 
شده است. شماره‌ها 
این تصویر جالب 


ی یی 


عدد گمشد و1 
با درنظر گرفتن رمز ترتیب منطقی این پازل 


ایا می‌توانید بگویید در دایره خالی بايد چه عددی 


گذاشست؟ برای راهنمایی شمامی گویيم که هر 
ستون را جداگانه از بالا به پایین مورد ارزیابی 
قراردهید واعداد راباهم تفریق. جمع. ضرب 








شود. 


پاسخها در 


صفحه ۵۵ 





)1.21 ۲۰ امتیا زی ! 
از نقطه۸ وارد این ماز ابتکاری شده از نقطه ظ 
خارج شوید سر راه خود باسه علامت روبرومی‌شوید 


که هر کدام دارای ارزش عددی معینی است. شما بايد 
مسیر خود راطوری انتخاب کنند که وقتی ы‏ شم 
رسید ید مجموع امتیازات شمادرست ۴۰ باشد نه 
کمتر و نه بیشترا! ارزش عددی این سه علامت در کادر 
وسط جاپ شده است. 

лл шыл ЖШ‏ موہ 

شماراسرگرم می کند و برای حل آن واقعا باید باهوش 
خود کلنجار بروید. پس شروع کنید. 





قو ری های دوقلو! 

سوسن و سرین دو 
خواهر دوقلو هستند که در 
دو خانه جداگانه زند گی 
بے خرید رفتند. هردوی انها 
از یک قوری با رنگ و طرح 
مشابه خوششان آمد. با هم 
зама‏ 
قوری» یسک جفت همرنگ و 
هم‌نقش پیدا نکنند» از حرید 
منصرف شوند. ایا می‌توانید 
به آنها کمک کنبد که درمیان 
این همه قوری رنگارنگ یک 
چ ا بد ا کول 
شماره آنها را مشخص کنید. 


۳4۱ ۴9 ‚шшр! 
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٭ کمی از خود تان بگویید. 

##سال ۱۳۴۴ در تهران بدنیاآمدم. 
جنوب شهری و بچه خیابان مخصوص هستم 
و بزرگ شده نواب و فارغ‌التحصیل رشته 
کارگردانی از دانشگاه هنرهای زیبای تهران. 
۸ در ۱۳-۱۴ سالگی. کاری بود به نام حج 
ابراهیم -حج عاشسوراء اولین کار سینمایی ام 
پرواز در شب ساخته مرحوم رسول ملاقلی‌پور 
و نخستین کار تلویزیونی‌ام مجموعه سیمرغ 

٭جه کارهایی را کارگردانی کردید؟ 
دقیقه تامرز. یک کار ۹۰د قیقه‌ای سساختم به نام 
«دوئت» و یک فیلم سینمایی قرار است بسازم 

# همد وره‌ای‌های شماجه کسانی 
بودند؟ 

٭ # اصغر فرهادی هم‌دوره‌ای من بود 
بازیگری» حالا ايشان کارگردان شسده و من 
بازیگ همدوره‌ایهای دیگرم حمید فرخ‌نژاد 
و سعید آقاخانی بودند. 

٭درابتدای ورود تان به این حرفه. جقدر 
حواشی و جذابیت‌ه ای آن مانند شهرت 
برایتان اهمیت داشت؟ 





سیدجواد هاشمی آنقدر شوخ 
و شیرین است و آنقدر راحت و 
صمیمی و بی ریا پاسخ سوالها را 
می‌د هد که گویاسالهاست تو را 
می‌شناسد. خلاصه» اگر می خو اهید 
بد اند که او خارج از صحنه دارای 4 
خصوصیتی است باید نقش‌هایش را 
مرور کنید و این گفتگوراتابه اخر 
بخوانید. 

گفت‌وگو: سیما و سیمین حسنی 


1 
ММ‏ ی پچ ےچ ی وپ ےپ و И‏ ےر رج ہے سی بر ہب 


بسیار علاقەمند بودم. قبل از بازیگری هنر رابا 
СИ ИИВ‏ وی 
НР Е „Лык г‏ 
فیلم سینمایی راساختم به نام پرواز روح کار حسین 
قاسمی جامی و یک کار ٩۰‏ دقیقه‌ای را برای تلویزیون 
آهنگسازی کردم به نام تشنه و همچنین سریالی با نام 
به سوی خورشید را برای جعفر سیمایی آهنگسازی 
کردم. 

#ساز خاصی رامی‌نوازید؟ 

# من پیانو می‌زدم. البته خیلی وقت است کار 
نکرده‌ام ولی درحال حاضر بیشتر بشکن می‌زنم! 

#یعنی الان دیگر آهنگسازی را دنبال 
دی کنیا | 

с...‏ اون ےی طول یک ھا کی را تار تردم 
که هم شعر و هم آهنگ آن کار خودم است. 

# کد امیک از نقش‌هایتان را کے بازی کرد بد. 
می Шиа‏ 

٭ ٭ از کارهای سینمایی ام بازی در تعقیب سایه‌ها 
رابسیار دوست دارم همچنین از بازی‌ام در سریال 
سیمرغ بسیار راضی‌ام که در نقش شهید کشوری 
ایفای نقش کرد م. در سریال دوست عشق» نقش شهید 
رجایی رابازی کردم که برایم جذاب بود. 

# اخراجی‌هاء آخرین فیلمی بود که از شما اکران 
شد و خیلی هم گرفت. راجع به آن توضیح دهید؟ 

# # مسعود ده‌نمکی لطف کرد و مرا دعوت کرد. 
او سه نقش رابه من پیشنهاد کرد و گفت کدام نقش 
رادوست داری؟ من نقش مرتضی رادوست داشتم 
امابه او نگفتم چون دوست نداشتم تحمیلی باشد و 
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گفتم که شما کد امیک را پيشنهاد می کنید. او هم نقش 
مرتضی را پيشنهاد کرد و من بسیار عوشحال شدم که 
او با من هم عقیدہ است. 

# گوب بعد از اکران فیلسم و فروش خوب آن. 
بازیگران فیلم دستمزد بسیار بالایی در یافت کردند. 
آیا این قضیه صحت دارد؟ 

#نه. چون من خودم همچنین دستمزد بالایی 
نگرفتم. فکر می کنم که تهیه کنند گان باید شاءن و اندازه 
و تجربه بازیگر را بسنجند و هرقدرلایق هستند به انها 
بد هند. من معمولا در هیچ کاری» پيشنهاد دستمزد 

#مردم شمارا با کدام کار می‌شناسند و کدام 
نقش بیشتر با شما عحین شده است؟ 
هم این نقش را بسیار دوست دارم. 
می گویید؟ 

# می گویم بچه خوبی باش. دیر عصبانی شو و 

٭از میان بازیگران با کدامیک صمیمی ترید؟ 

# 0 رضا ایرانمنش. 

#راحت گریه می کنید یا سخت؟ 

## خیلی راحت و زود گریه می‌کنم. 

#اخرین باری که واقعا نه برای بازی» برای دل 
خود تان گریه کردید. کی بود؟ 

# #روز آخریسن اجرای تئاترم بود. جمعه چند 
کردم چون کار در مورد امام رضا(ع) بود و بد جوری 

# روند زند گی هنرمند باید طوری باشد که 
ماند گاری رابرای خود تثبیت کند اخلاق خوب. 
تعهد کاری و ارتباط مردمی از همه مهمتر است. 

АЕ‏ مادرم و در زمینه کار خواهر و همسرم چون 
خواهرم تهیه کننده و کارگردان و نویسنده رادیو است. 

# ایا سکانسی در زند گی شما هست که بخواهید 
تکرار شود؟ 

٭٭ نہ ا گر قرار باشد دوباره تکرار شود دوست 
دارم به همین روال تکرار شسود باهمین اتفاقات از 












نوجوانی تا همین سنی که دارم. البته شاید کمی آن را 
روتوش کنم اما شکل آن رادوست دارم. 

٭ خاطره‌ای از پشت صحنه کارهایتان دارید؟ 

# # سر اخراجی‌ها یک پلان بود که چهار یا پنج 
انفجار داشت. صحنه‌ای که حتماد ید بد. در این صحنه 
مابه داخل چادر می رفتیم و همه رابلند می کردیم که 
بسیار هم سخت بود. چادرها آتش گرفت و... تکرار 
چیز آماده شود. همه چیز آماده شد و همه بازیگران در 
خورد. مسعود ده‌نمکی گفت: صداء دوربین» حرکت. 
انفجار اول و دوم صورت گرفت و در سومین انفجار» 
دزد کر یک فاشسین صا | دای صا ابر داز با عضا یت 
تمام فریاد زد: کات و پرسید: دزد گیر ماشین چه کسی 
روشن بوده است؟ همه دنبال صاحب اتومبیل بودند 
و ماشین متعلق به من بود! اما من از آن موقعیت فرار 
کردم! 

Ф‏ سخت ترین سکانسی که بازی کردید؟ 
هلی کوپتر روی خاکریز بود. قرار بود. من در آغوش 
رضاایرانمنش شهید شوم. هل ی کوپتر باید شلیک 
می کرد. انفجار هم باید کنار ما صورت می گرفت. 
بار اول کات داده شد اما بار سوم و چهارم مسوول 
جلوه‌های ویژه راهی جزاین نداشت که تی‌آن‌تی را 
در خاک بکارد. خاکی که سرند نشده و باید در 2 
من گفتم: یعنی چه؟ گفت: فقط همین. صورتت را 
و کار انجام شد و مسوول جلوه‌های ویژه آمد و گفت: 
اتفاقی برایت افتاد؟ من گفتے: آره» ولی بی خیال! اما 
کارگردان باز نپذیرفت و انفجار بعدی را کاشت و 
شد و خون از بدنم ریخت ولی هنوزبه جز مسوول 
جلوه‌های ویژه کسی نمی‌دانست. البته بعدا کارم به 
بیمارستان کشیده شد. 

# کدام س‌کانس بیشتر از همه تکرار شد و چند 
بار؟ 








آن پلان ۲۴-۲۵ بار تکرار شد. 

#اگر قرار باشد فیلمنامه‌ای بنویسید. چه 
موضوعی برایش انتخاب می کنید ؟ 

٭٭ یک فیلمنامه نوشتم که موضوع آن ایدز 
است: 

٭فرار است کار شود؟ 

4 # + 

#موضوع آن را از کجا گرفتید؟ 

# #یک روز در استادیومی بودیم. یکسری 
افراد مبتلابه ایسدز را آورده بودند. خیلی دلم گرفت 
ورویم تاثیر گذاشت تصمیم گرفتم که کاری برای 


آنها بسازم. 
#شما خود تان جفدر به نقش‌هایتان نزد یک 
هستید ؟ 


٭٭اکٹر آنها به حودم نزدیک‌اند. چون من خودم 
آدم شوخ و شنگی هستم و در اکثر کارهایم هم نقشم 
# کمترین مبلغی که دریافت کردید؟ 
کاری که بازی کردم ده هزار تومان گرفتم. 
Ф‏ بجه که بو د ید دوست داشتید جه کار شوید؟ 





Ф‏ #دوست داشتم خلبان شوم. البتے مادرم 
می گوید تازه زبان باز کرده بودم و می گفتم» دوست 
دارم قاضی شوم! 

# در حبهه‌ها با جه عنوانی فعالیت می کردید؟ 

٭٭ من در جبهه یک دوره سے ماهه عکاسی 
می‌کردم. البته بیشتر به صورت رزمی به جبهه رفتم» 
چون از کارهای تبلیغاتی در جنگ خوشم نمی آمد» ان 
کار عکاسی هم فقط یک دوره بود. 

#اگر بخواهید با کسی مقایسه شوید. دوست 
دارید آن فرد جه کسی باشد؟ 

мы‏ و سو 

٭قشنگترین سفری که رفتید. کجا بود؟ 

# # مکه! 

#مهمترین چیسزی که دوست دارید برای 
خودتان مصادره کنید؟ 

۴٭عنق! 

٭ چے چیزی برای دیگران مهم جلوه می کند. 
ولی از نظر شما پوچ و بی‌اهمیت است؟ 

۴ ٭ شهرت. 

# جه چیزی رادوست داشتید داشته باشید که 
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هنوز ندارید؟ 

٭٭(با خندہ) یک جو معرفت! 

#دوست دارید مردم از شما چه چیز 
یاد بگیرند؟ 

# #برخورد خوب. البته اگر خوب باشم 
که سعی می کنم باشم! 

#در مورد پذیرش نقش‌هایتان بیشستر 
چه کسانی اظھارنظر می کنند؟ 


# رسیدن به جه جیزی محال است؟ 
٭ # خو شبختی . 


٭وقتی از دست کسی عصبانی 
می‌شوید. چه کار می کنید یا وفتی کسی 
از د ست شما عصبانی شود. دوست دارید 
او جه کار بکند؟ 

#سرش داد بزنم. سرم داد ۳ 

#از چه کسی می ترسید؟ 

۴ 6 از حدا. 

#اعتماد به نفس شمابالا است با 
نهش‌هایی که به شما پیشنهاد می شود 
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شما را اینقدر برای مخاطب شیرین کرده و 
است؟ لپ 
9 معم_ولا نقش‌های شیرین به من а iT‏ 
تلاش آنها را می‌پذیرم و فکر می‌کنم همین шың‏ ) 
موارد باعث شدہ اعتماد به نفسم بالا برود. Е‏ ام 
٭ تاثیرگذارتریسن افرادی که باعث шн‏ 2 
به وجود آمدن شخصیت شما شد :انب _ ۳۳ М,‏ 
کیانند؟ نے 3 
4 
# #مادرم و همسرم که هميشه همراه من بل 4 ۳ 
بوده‌اند. , ГАДА‏ ا 
# چه کاری رااصلابلد بسند انجام کے( 
دم "н‏ 
٭۹من هر کاری رابلدم انجام بدھم به لے 
ومن ۱ جج 
#اگر یک تریبون آزاد دراختبار دانته 8912 
باشید چه می گویید؟ mı‏ 
##می گویم مردم هر کاری دلشان ای 
می‌خواهد نکنند. ای کاش کے بنزین هم سے ө‏ 
с.‏ کے 3 
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دقت فرمایید... هر چند سال یک شخصیت رنجد ید ه 
ژاپنی - کره‌ای» ملکه ذهن و قلب مخاطبان تلویزیون 
می‌ شو دادر شرح حال خودمان. دوره کودکی -آوشین 


-بود با برنج و تربچه» دوره نوجوانی -ھانیکو -بود و 
کوفته برنجی» اکنون که روزگار جوانی را می گذرانیم 
- یانگوم - است و پختن اردک و قرقاول! میانسالی 
و بازنشستگی مان را هم اگر شاهد بودیم از قھرمانان 
چشم بادامی» مربوط به ان دوره نیز خواهیم نوشت! 
اجب ЕАР‏ کی ڈگ رگن رف کات رر دور 
به قولی درس زند گی و ایستاد گی رابەشیوہمظلومانەای 
ا ی کر این طاب که رنکو لعاب 
тл.‏ ی و تاه ما و تصاور دا رت کا 
مخاطب علاقه‌مند! از تماشای ان لذت می برد. 
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البته ظرافت و سرعت جالب توجه кү‏ که 
یک خروار سبزیجات و گوشت رادر چند دقیقه سرو 
می کنند و یک پیاله ماست خوری‌اش را با صد نفر 
پیشم رگ می‌برند خحدمت اعلیحضرت تا بچشد... نه 
سور خآ یمان اک ام «ы‏ 
این شهرت یانگوم -موجب تکرار فضای دوره پخش 
سریال اوشین -نشود که تمام لوازم و پوشاک با مارک 
зн Е‏ لا ا طور کا مھ ضر 
عواملش در دل پیرو جوان رخنه نموده‌اند» بعید نیست 
در آینده پیتزا و کباب و دوغ - یانگوم - هم یافت 


, است که امیدواریم 


ما 
٠‏ 


до!‏ اثر راہ بی ثمر! 


^ خو ала.‏ 
| ضرم ا جو کر( 


زمانی جذب می‌شوند که یک مسیر داستانی بدون 
одов ала Паз‏ متیر مده شاي 
نسبی یا کامل با مضامین 
اتفاق نیفتد. اگر یک خروار هم دلار و يورو خرجش 
کنیل له هقی ДЇ‏ داوده تهزاهتی فمرانگر ایک غ ای 
خاص به قوت اند وخته‌های ذهنی و علایق شخصی به 
این دست از رویدادهای تاریخی» سورمه بکشند! 


آنها داشته باشد! اا 


ری 


ОЇ 









مینا ضرابی 


ره 

یکی از این مجموعه‌های درحال پخش - مدار صفر 
درجه است. که در آن کاراکترهای فراوان و لوکیشن‌های 
متعدد و متنوع وجود دارد. به اضافه نکته‌های پراهمیت 
ار ایا رایت ای امک که ار بد ویر مسا 
г‏ 0 کت۴ 
که به جای ارائه بیشتر داستانی خطی و پرکشش که باب 
طبع مخاطب تلویزیون است. تبدیل شده به یک روایت 
خشک. که کمتر ذوق تماشا را برای بیننده به همراه 
می‌آورد. 

البته نباید از خاطر برد که این اولین تجربه به حساب 
نمی آید و اشکال دیگر قضیه. نارسایی محفوظات و 
اطلاعات مخاطبان د رزمینه تاریخی است که مجموعه‌های 
این چنینی راوي آن هستند! در این میان نباید زحمت و 
مشقتی که عوامل ساخت این گونه از سریال‌ها کشیده‌اند 
راازنظر دورداشت!ولی متاسفانه باید اذعان نمود درصد 
بالایی از مخاطبان تلویزیون. ذائقه‌شان عادت کرده به - 
راحت‌الحلقوم -و کمتر مایل به تناول لقمه‌ای هستند که 
احتیاج به مزه کردن و جویدن و قورت دادن داشته باشد... 
بنابراین بهتر ان است که مضامین این چنینی. حداقل در 
تلویزیون بر پایه میزان شناخت مخاطب استواروباروایتی 
سلیس و ملموس تر همراه شود!... 

جاپای پد ر! 

گویا بلیت کنسرت 
صد هزار تومان» بلکه بیشتر در بازار سیاہ فروش رفته 
است! البته جای هیچ شبهه‌ای نیست که همایون صدای 
مخملی‌اش را از پدر به ارث برده است بی خود از قدیم 
نگفته‌اند. پسر کر ندارد. نشان از پدر و الاآخر... 

داشتیم فکر می کردیم» کمتر در میان هنرمندان 
می‌توان مثل استاد شجریان و پسرش همایون یافت که 
این گونه‌هماهنگ جایای یکد یگر بگذارند!... یعنی پد ر یا 
برداشته» پسر پا گذاشته. از شباهت ظاهری گرفته تا زمزمه 
Е.‏ رسک ادا تب فا 

بادم آمد -رضا رشید پور -هم از میھمانان برنامه‌اش این 
ИЯ‏ ا رو 
راہ پد ریاماد ر هنرمند خود نیستند؟!البته درباره استاد شجریان 
و عده‌ای دیگر» حضور ذهن نداشته این بنده خدا! 

به هر ترتیب» جای بسی مباهات و خشنودی است که 
تاریخ آیندہ موسیقی سنتی, استاد شجریانی دیگر را نیز به 
خود خواهد دید!... ورای این کنسرتھا!... 

ولی صد هزار تومان برای یک بلیٹ زیاد „А‏ 
صد هزار تومان ؟...به گمانم همایون‌خان این دفعه خیلی 
پا را محکم کوبیدہ جای پای پدر؛ به بهانه‌های شیرین به 
ترانه‌های موزون! 


خانه خاله! 
هر چه قدر خاطرمان رابه گذشته برمی گردانیم بیشتر 
در تلویزیونء جایگاه اصلی و اھمیت خود را از دست 


داوم اسث! 


ТТТ 
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Mina - Zarraby @ yahoo.com رر‎ ой 


پشتکوارو زدن جلوی دوربین و لفاظی‌های بی مورد 
و گاه خارج از تحمل و حوصله مخاطب است. عادت 
کرده‌ایم! _ 

اگر نقبی به گذشته بزنید. به یاد می اورید که چقدر 
مجریان کم سن و و تجربه» حضورشان در تلویزیون؛ 
مايه تعجب می شد !و جز تعد اد انگشت شمار اما کار آمد 
ہے سور وی 
رابه عنوان مجری یک برنامه نداشت 

ما مها ات کاچ ا موی کی طل ый‏ 
حاضری شده که. هر از راہ ЕЕ аа іа‏ کنل 
می تواند آن را به راحتی ببلعد! حر کات سبک‌سرانه. کج 
و معوج نمودن اجزای صورت» و دهها حر کت مضحک 
دیگر که نامش را گذاشته‌اند. فضای -اکتیو -و مهیج| 

این قایم‌باشک‌بازی‌هاء و اجراهای بدون تکنیک» 
آنقدر فضای تلویزیون را کم اکسیژن کرده که» مجریان 
باسابقه و هنرمند تلویزیون که حضورشان در گذشته 
دوربین ظاهر شوند. چون چیزی نمانده» برخی با لباس 
خاله!! 


مجموعه‌ای از تلویزیون پخش می‌شود. درباره 
البته بخش‌های متعد دی از این مجموعه روانه آنتن شده 
بااین و جود.یکی از کاراکترھاءبانقش افرینی -جهانگیر 


الماسی - بدجوری زد تو ذوقمان! این شخصیت. آدم 
«Л‏ خود خواه و قلدری را به نمایش می گذارد» 





در دوران پهلوی. ولی آنقدر لحن و صدا و آن شکم 
5 دص во‏ کر ای 
تد جو جج جک یی 7 ۱3۳ 
آزار می‌دهد! 

مطمثنا درباره افراد دیگری هم می شدءبرای این نقش 
رایزنی کرد.با توضیح اینکه» قضیه ربطی به توانایی بازیگر 
مذ کور ندارد. بلکه گریم و تغییر صدای نامناسب و الحاق 
آن شکم کذاہی باعث شده این قش ناملموس درآید از 
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کی مشتول چه В‏ 


تولدی دیگر در لیٹلت 


«تولدی دیگر» | خرین ساخته عباس رافعی که درباره 
جنگ ۳۳ روزه لبنان است. مراحل پایانی تدوین را پشت 
سر می گذارد. این فیلم پس از آماده شدن در سینماهای 
- و لبنان به اکران درمی‌اید 


О А ва. 
بط یرال در جسوارہ‎ 


بیست و ششم فیلم 
ГА.‏ 8 ملوانی جوان است که 
با ار 
رها می کند تا در یک کشتی مصری مشغول به کار شود 
اما هنگامی که پی می‌برد همسرش در جنگ مفقود شده 
با 


چارخونه وریعدہ ترون مجموعه 


5 


مجموعەطنزتلویزیونی 
(چار خونه» با حضور جواد 
رضویان جذابیت بیشتری 
مجموعه افزود. 
درصد بیننده باعنوان 





ай 


5 = 
تلویزیونی در مرداد ماه معرفی شد. 
پخش این مجموعه طنز تا آغاز ماه مبارک رمضان 


ادامه دارد. 


اشارتی و يقار 


| صد‌ای دو ر 4 

واقعا دوبله کشور ما یک چیز دیگر است و بسیاری 
ہہ ا ВО‏ 
یک فیلم خارجی درجه چهار و پنج را دیدم با دوبله 
یکی از کشورهای گمنام در مایه‌های مالدیو. راستش را 
بخواهید فیلم هم خیلی جدی بود. ولی ما از خنده ریسه 
می‌رفتیم. دوبله این فیلم در نوع خودش شاهکار بود. یکی 
- دو مرد دوبلور به جای تمام بازیگران زن و مرد حرف 
می‌زنند و اگر به آنها اجازه می دادند صدای افکتها را هم 
درمی اوردند. راستش انقد رباشنیدن‌این دوبله و تماشای 
آن فیلم خندیدیم که جورابمان عرق کرد!! تصورش را 
بکنید یک مرد صدادورگە از نوع کلاه‌مخملی با ان صدای 
نکره.به جای هنر پیشه زن حرف می‌زد و جای شما خالی... 
البته این مساله رابرای دوبلورهای عزیزمان مطرح کردم تا 
قدر دوبله کشور مارابدانند و کمترسعی کنند بایکی -دو 
نفر فیلم‌ها را دوبله کنند. از ما به شما اشارتی... 

شکابت هاچ 

شنیده‌ایم هاچ زنبور عسل از دست بر خی تهیه کنند ه‌ها 

و نویسند گان مجموعه‌های تلویزیونی شکایت کرده و 





فیلم‌تلویزیونی «گوشه‌نشینان» نیمه شعبان از شبکه 
اول سیما پخش می‌شود. 

حامد تم | 
پل اوتادی جلا 
فولادوند. افشین 
بازیگران این تله فیلم 
هستد . 


بزدک درد کوچک در бєз‏ 

مجموعه تلویزیونی «بزرگ مرد کوچک) پاییز امسال 
از تلویزیون پخش می‌شود. 

این مجموعه قصه پسری کنجکاو و باهوش است 
که از تاریخ سر درمی‌آورد و به سراغ ابن‌سیناء پروفسور 
حسابی و هابیل و قابیل می رود. رامبد جوان لاله صبوری» 





بهروز بقایی» داوود اسدی 9 بازیگران این مجمو عه 
هستند که توسط مسعود رسام ساخته شده است. 


نهد ید 5 دهد مت سوءاستفاده موضوعی از او به 
نیش می زند که انها برای همیشه عطای نوشتن رابه لقایش 
ببخشند. نمی‌دانیم (به قول هاج) چرا در اغلب سریالهای 
تلویزیونی ما یک خانم یا آقایی دربه‌در دنبال مادر گم 
شده‌اش می گرد د. البته هاج هم متذ کر شده بعد نمی داند 
تا قبل از تولدش. سریالهای ایرانی در چه موردی بوده و 
گمشد گان چه کسانی بوده‌اند و چراهر وقت نویسند گان 
اما هرچه هست او تاکید دارد استفاده ابزاری از 
شخصیتش را نمی تواند تحمل کند... 
تبلیغ آنچنانی 
واقعا برخی تبلیغات و تیزرهای تلویزیونی بیننده را 
شگفت رده می کنند БА‏ شعار و متن تلیعات سای 
با کالایی که نشان می‌دهند همخوانی داشته باشد. گاه برای 
موهای دائمش درنیامده. یا یک چایکوفسکی رامی گذارند 
و بعد تبلیغ سیم ظرفشویی رامی کنند. فردا اگر دیدید برای 
تبلیغ قدرت یک جرم گیر روی سر یک کچل بلانسبت 
شما(!) طی می کشند. آهنگ موزونی هم همراه با شعری 


تن 
Ey‏ 0 ۳۳۹۱ 
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دک کر 


5 و مد ون مجر 
ААА‏ 


сю‏ نو نمی 
تولید فیلم جدیدش باعنوان «پاییز» را آغاز 
می‌کند. این فیلم قصه د ختری حافظ قران 
می‌د هد . 

Ф‏ جعف ری به زودی ساخت 
فیلمی باعنوان «جاودانگی» را آغاز می کند. 
جاودانگی, قصه زند گی علامه محمد تقی 

ےسج ЕЕС‏ 
ماه در تهران بر گزاری می‌شود. 

معاون امور سینمایی. طی حکمی اکبر 
نبوی رابه عنوان عضو هیات مد یره انجمن 
سینمای جوانان ایران منصوب کرد. 
هوشنگ کامکار ازاول تاچهارم شهریورماه 
бс В‏ '" 

сое о кошу...” 
سرپرستی کیخسرو پورناظری روزهای ۸و‎ 
شهریور در کاخ سعدآباد به اجرای برنامه‎ ۷ 

ЕЕЕ‏ تا 
E CEE‏ 
= 

۴ تھی کنن ده مجموعه طنز چارخونه 
کت асс асс: ар‏ 
شخصیت. کشور و لهجه افغانی‌ها رانداشتیم. 

0 سومین دوره کلاسهای آموزشی 
جشنواره فیلم پوسان با عنوان اکادمی فیلم 
ارات О с‏ 
امسال بر گز ار خو اهد شد. 

بهمن قبادی به عنوان دستیار افتخاری 
برناردو برتولوچی فیلمساز مطرح ایتالیایی در 
کار جدیدش حضور دارد. 

فاز دوم فیلم سینمایی لاک پشت‌هابه 
کار گردانی ابوالحسن داوودی از اوایل پاییز در 
هستند. 

۵ تولید مجم_وعه تلویزیونی 
(بین النهرین» اغاز شده است. این مجموعه به 
گفته می شود شهره اغداشلو نقش همسر صد ام 
Ер‏ 

(ساخت فیلم «خاک آشنا)به کار گردانی 
بهمن فر ОА‏ ادامه دارد. رضا کیانیان بابک 
حمیدیان» مریم بوبانی بیتافرهی»رویانونهالی 


نیکو خردمند و... بازیگران این فیلم هستند. 
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تنها اثائیه خانه «برادلی کتس» که در خیابان پا رک‌شهر 
شویورک قرارداشت. نزدیی یی میلیون دلار می‌ارزید. 

خانه в‏ در «ساوث همپتون» دارای بیست و 
چهار اتاق بود. با همه اینهاء او ترجیح می‌داد که بیشتر 
اوقاتش خحصوصا تابستانها را در منزل هشت اتاقه‌اش در 
نزدیکی «دریاچه ماه» بگذراند. نیمی از اطراف این خانه 
مشرف به کوهستان راد رختان کاج احاطه کرده‌بود. بعضی 
از دوستان او معتقد بودند که هوای لطیف طبیعت. او را 
در آنجا ماند کار کرده و برخی فکر می‌کردند. خاطرات 
آنجا باعث دلیستگی او به آن محل شده است. 

کتس سه بار ازدواج کرده بود. همسر اول و دوم او 
طلاق گرفتند و سومی که مارتا نام داشت» فرار کرده بود. 
اصلا کسی او را دوست نداشت. 

کتس اجتماعی نبود. له میهمانی تشکیل میداد و نه 
در رای لش О‏ 
کارخانه‌های دوت آهنش بود ویس!دربرایرمردان» خشن 
و بی‌ادب بود و در مقابل زنان بی رحم و سنگدل. 

استراحتگاه تابستانی اش او را بیشتر از قبل از مردم 
جدامی کرد. تنهادوست او «استوارت پل» که امور اجرایی 
کارھایش را انجام می‌داد. گاهی به دیدنش می‌رفت. 

یک شب «پل» به دیدن «کتس» رفت. انها در ایوان 
نشسته بودند و به موسیقی ای که از رادیو پخش می‌شد. 
گوش می‌دادند. ناگهان» موسیقی قطع Е‏ 
رادیو بعد از عذرخواهی اعلام کرد که: 

-مابه خاطر گزارشی که از مقامات پلیس دریافت 
داشته‌ایم. ناچار به قطع موسیقی شدیم. به این وسیله از 
ساکنان و کسانی که برای استراحت به حوالی دریاجه ماه 
О ОЕ‏ می‌کنیم که در یافتن 
دختری به نام (مریلین دورکین) شش ساله که از ساعت 
та‏ 
به شنا علاقه داشت و ممکن است... 

پل به آارمی گفت: 


ال بصن درد کہ 

١٦١٥٠‏ سر لت یر را 
بشنوم! 

бз ш 
استراحت به اینجا امده‌اند. به دلیل تاریک شدن هو‎ 
گروههای تجسس نمی توانند به جستجوی خود ادامه‎ 
دهند. این ایستگاه راد بو... پل که متوجه تغییر در چشمان‎ 
و حطوط چهره کتس شده بود. پرسید:‎ 

_چه شده؟ уба‏ تواين خانواده را می‌شناسی؟ 

-نه» هر گز! حتی نامشان را هم نشنیده‌ام. 

-یعنی می حواهی بگویی این حادثه. بی‌دلیل تو را تا 
این حد منقلب کر ده است؟! 

کتس حرفی نزد. بالاخره بعد از چند لحظه سکوت گفت. 









ما فردا با هم راجع به مسائل کارخانه 
صحبت می‌کنیم. من بايد بخوابم. تو هم 
برو بخواب! 
гЬ‏ 

صبح روز بعد» وقتی که پل از خواب بیدار شد و سر 

۔توباز هم داری درباره سرنوشت بچه فکر می کنی و 

کتس نگاهی به او انداخت و گفت: 

-هنوزدخترک را پیدا نکر ده‌اند. شانزده ساعت است 
که در جستجویش هند اماک کر نشانی به ددست 
نیاورده‌اند. انها فکر نمی کنند که او بتواند در جنگل ید 
دوام بیاورد. شاید بخواهند دراه را لایرویی کنند و 
شاید هم یک شکارچی پیدایش کند... 

ری 

-اما تو داری این موضوع را خیلی جدی می گیری» 
مطمئنی که خانواده این بچه را نمی‌شناسی ؟ 

а 
ОИЕ ال دور‎ аза Е 

“0098 8  + + ٤ 
می‌شود. اما من الان با پلیس صحبت کردم و به انها گفتم‎ 
به آنجا خواهم رفت. اگر مایلی با من بیا و در این جریان‎ 
کمکم کن و اگر نه می‌توانی برگردی سر کارت!‎ 

-در کدام جریان کمکت کنم؟ چه فکری به کله‌ات 
زده؟ 

می‌خواهم این بچه را پیدا کنم. با افسر «لامنک» 
هم صحبت کردم. آنها معتقدند. برای این کار به پول و 
وقت نیاز است و من هر دو رادارم. 

-یعنی می‌خوآهی برای پید | شدن این دختر بچه پول 

کر کت 

-البته! تو فکرمی کنی» من چه جور انسانی هستم. اگر 

پل مات و مبهوت گفت: 
а‏ هلف اند وتا د مستت را می‌فشارم. ما 


۳ 2 ۱ а 
۳۲۹۱ 09 اضاحاث ن‎ 


همه تو را انسان بد ی می‌دانند اما این کار باعث می شود» 
-من این کار را به خاطر کارخانه‌ها نمی کنم. حالا برو 
افسر لامنک مرد ای و کوتاه قدی ود که با برادلی 

کتس با حالت بسیار احترام آمیزی برخورد می کرد. او 

с 
-البته ما هر کاری از دستمان بربیاید انجام می دھیم.‎ 

ام کا6 نها هم سپاسگزاريم. من موضوع را به 

پدرومادر بچه اطلاع دادم و آنها هم خواستندہ از شما 

سپاسگزاری کنم. 

که هرکس بچه را پیدا کند. جایزه دارد. بگویید ده هزار 

دلار به يابنده کو دک نقدا پرداخت خواهد شد. 
ГЕ‏ ات ة8 دا ۵ 

می خواھم این اطلاعیه سر هر ساعت از همه ایستگاههای 

رادیویی و تلویزیونی محلی پخش شود. هر قدر پول 

ی ود عم سر ی بر بات 

این دوهزاروپانصد کیلومتر مساحت جنگل بايد جستجو 

شود. برای خلبانها؛ دستمزد جداگانه‌ای در نظر گرفتم که 
چه موفق شوند و چه نشوند» آن رادریافت می کنند. ضمنا 

برای افراد پلیس هم پاداش جداگانه‌ای منظور کردم. 
با 
-بیست و دو ساعت از گم شدن این کودک گذشته. 

به نظر شما... 
-ناامید نباشید! 

брав‏ دریاچه را بدهم. اما پدرومادر کودک 

آنقدر ناراحت بودند که نخواستم ناامید شوند. 
СЕЕ‏ 
-من امیدوارم و مطمئنم بچه زنده است! 
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تا ساعت شش بعدازظهر آن روز همه از گم شدن 
دختربچه باخبر شده بودند. مردم دسته. دسته برای پیدا 
و بارها جنگل را دور زدند اما تا ساعت هشت صبح 
روز بعد دختربچه پید | نشد. استوارت پل دیر از خواب 
روی ایوان قدم می‌زند. به ارامی پرسید: 

оле чыш 

| 

هیچ 

-متاسفم برادلی! ولی الان حدود سی و پنج ساعت 
گذشته و من فکر نمی کنم که دیگر امید چندانی باشد. 

-من می‌دانم که ان بچه هنوز زندہ است.حتی حس 
می کنم که الان دنعترک درحالی که از سرما و گرسنگی 
ہدج جح خوابیده است. 

کک کک ыз‏ گر ها 
اماشاید در دریاجه غرق شده باشد؟ 

کتس درحالی که جشمانش برافروخته شده بود» رو 
00908+“ 

-مگر چیزی شنیدی؟ حقیقت را به من بگو! طوری 
شده؟ 

-نه. فقط حدس زدم. اگر آنها بچه را در جنگل پیدا 
ЕЕЕ‏ وا در اجه اڈ کہ 

ос‏ د +4 اه کت لا ار 
с‏ 

اوہ خدایابرادلی!اصلانمی فهمم چته؟! من سی سال 
است با تو آشنا هستم و هنوز تو را نشناختەام... 
ذوق می‌درخشید. گفت: 

ОСИ ٦٦٣ 
سالم پیدا کردند.‎ 


ОИЕ‏ اف منت о‏ امد و 
۵٥‏ پ۹ 9 را о‏ 

- این یک معجزه عجیب بود. بچه آن روز با این 
انگیزه باورنکردنی والدین خود راترک کرد که تنهایی به 
پیک نیک برود. او مقد اری ساند ویچ داخل پاکتی گذاشت 
وبه سمت جنگل رفت. اما در بر گشت. راهش را گم کرد. 
با این حال به راه خودش ادامه داد. هوا که تاریک شد. 
ОЕ ОЗЕ ٤٤٥٦‏ 
پناهگاه خود بیرون برود و چون غذابه اندازۂ کافی داشت 

دراین موقع چهره افسر پلیس درهم رفت و گفت: 

ЗЕЕ >۶ 
с 

پل پرسید: 

افسر پلیس گفت: من باید فکرش رامی کردم. جنگلی 
که انطور پرجمعیت зол‏ با زود دردسر درست 
می‌کند! دو بچه که همراه جستجوگران به جنگل آمده 
بودند. خسته شده و سوار قایقی می‌شوند و به دریاجه 
می‌روند. اما موج» قایق آنها را برمی گرداند. یکی از آنها 
خودش رابه ساحل می رساند و دیگری غرق می شودا! 


کتس مثل سنگ منجمد شد. همه نشاط و سروری 
که از لحظه پیدا شدن دختربچه در او به وجود امده بود» 
محو شد و با حالت جدی گفت: 

_حالا می خواهید چه کنید؟ دریاچه رالایروبی کنید؟ 
نه! بعد از آنهمه دردسرا نباید این کار را بکنید! 

Кой КО се 

- چرا؟ یک بچه غرق شده و ماباید او را پیدا کنیم و 
چاره‌ای جز У‏ یروبی دریاچه نداریم! 

صدای کتس عوض شد. با حالتی عصبی فریاد زد: 

-نه! این کار را نباید بکنید! شما نمی توانید دریاچه 
Е‏ ہہ کر 


وبعد هر دو دیدند که او به زانو افتادہ و دیگر التماس 
نمی کند بلکه تن به رضا داده است. 


оке‏ و 
هنگام گم شدن «مریلین دورکین) آنچنان رنجی رابه خود 
هموار کرده و چنان پول هنگفتی خرج کرده بود و چرا 
اصرار می کرد که ته دریاچه لایروبی نشود... زیرا هنگام 
لایروبی دریاچه» جسد متورم و گل آلود زنش مارتا کتس 
به تور قایق افتاده بود و هنوز جای زخم گلوله براثر جریان 

آرام دریاچۂ ماه پاک نشده بود. 
2ھ 


باھوش خود ہر پروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 
آ یا مید انید؟ 


کر Н‏ 
وآب می‌پند اشستند) ОЕ‏ مسعود 20 


«آبراهام لینکلن» شانزد همین رئیس جمهور امریکا 


با یک خط رسم کنید 


قوری‌های 
دوقلو! 


اھ 
راھیابی ٥٤‏ امتیازی! | 


عدد گمشدہ! 
Ег‏ 
о аа‏ 
عمودی» مجموع اعداد» 
دردایره خالی باید эде‏ 
٤‏ قرار داد تا حاصل جمع 

۱۱ 2020 
























































کشتار در آفر یقا 


در لباس بازرگانان و تجار در منطقه فعالیت می‌کردند. 
انها را مسوول برهم زدن زیستگاههای گوریلها قلمداد 
کرد اما ۶۸ ساعت بعد» یکی از گوریلهای ماده که او از انها 
سرانجام نوبت به قتل عام گوریلها رسید که بسیاری بر این 
اعتقاد ند که درواقع СЕ ls‏ پیامی ات 
که از جانب کمپانی‌ها و شرکت‌های قدرتمند تجاری در 
حیوانی و همچنین انگوبوبو داده شده که پا را از گلیم 
گوریلها مواجه می‌شوند! از همه خنده‌دارتر این است که 
بازداشت کرده و به زندان افکنده‌اند. جرا که او رامسوول 
سلامتی گوریلها دانسته و کشتار اتفاق افتاده اد 
سهل انگاریهای او می‌د انند!اتهامی که او قویا آن رارد کرده 
است. اما بسیاری از پیروان و حامیان او و همچنین بسیاری 
از „ез‏ طرف این مانور از جانب مقامات راهم جزیی 
از نقشه اصلی جانیان و قاتلان اصلی گوریلها می‌دانند 
تا بد ینوسیله. به اهد اف خود بهتر و راحت‌تر دسترسی 
داشته باشند و بتوانند اسان‌تر با مافیاهای جنگلی ارتباط 
با ار 

درواقع به نظر می رسد که با توجه به فاسد بودن و 
رشوه گیری مقامات دولتی امثال انگوبوبو بخت چندانی 
برای پیروز شدن در رسالتی که برعهده گرفته نخواهند 
در جهان از خواب عمیق بیدار شده و برای یکبار هم که 
شده. از کارتل‌های عظیم اقتصادی که محبط زیست رادر 
جهان به حطر اند اخته‌اند. نهراسیده و به پاری بزر گمردان 
کوچکی چون انگوبوبو شتافته و برای نجات جانورانی 
مانند گوریلهای 855 اقدام عاجل صورت دهند. 

در خطر اضمحلال 

اما در جای جای دنیاء هر روز بیشتر از قبل بر تعداد 
حیواناتی که در حطر انقراض نسل قرار دارند افز وده 
می‌شود. برای بهتر نشان دادن این وضعیت خطیر» کافی 
است که نظری اجمالی به آماری که در زیر آمده بیندازیم. 


بقبه از صفحه ۱۹ 


تعداد در سال | تعداد درسالهای 
۱۹۹-۸ 
بستانداران 
برند گان 
خزندگان 
دوزیستان 


ماهیان 


در این آمار در مورد انواع اصلی موجودات در جهان 


٣٦‏ گذشته а‏ عمل آمده که وحامت 

شرایط رابه وضوح نشان می‌دهد. با نظری اجمالی متوجه 

می‌شویم که تعد اد حیوانات مو جود در فهرست طی هشت 

تاده سال گذشته تقریبا دو برابر شده است که در این میان 

نابودی دوزیستان باروندی وحشتناک حکایت از وضعیت 

حاص زند گی انسان و استفاده از مواد شیمیایی و همچنین 
زواید شیمیایی در سواحل می کند. 












آمدا بودا» در شهر 
(یوشیکا آرکادیا» که 
در گذشته «باغ تین 
جودو) نام داشت. در 
۰ کیلومتری شمال 
ردو فرار دارد. این 
محل به عنوان مکانی 
برای ادامه راه «هوزد 
بوساتسو» وقف وی 
شده بود. طول این 
مجسمه ۱۰۰ متر 
اسست که بر روی 
پایه‌ای ۱۰ متری به شکل نیلوفر آبی و یک سکوی ۱۰ 
متری قرار دارد. به عبارتی دیگر طول این مجسمه جمعا 
۰ متر است و جنس پایه و سکوی آن از سیمان تقویت 
شده سخت! بدنه خود مجسمه نیز از فولاد با پوسته 
کو А‏ 
است. به علاوه مکانی برای بازدید داخلی نیز در ارتفاع 
۵ متری در داخل مجسمه یعنی در حدود قفسه سینه 
مجسمه وجود دارد. 

ال وا را دیا 
و پیمان بودا برای رهروانش. طول ۱۲۰ متری مجسمه 
نیز نشان‌دهنده ۱۲ پرتو نوری است که به گفته مردم 
از بدن بودا ساطع و در جهان پخش می‌شده و حالت 
دست این مجسمه سمبلی از پذیرش همه موجودات 
ذی‌شعور است. 

از آنجایی که ساخت این مجسمه در سال ۱۹۹۵ به 
٥۲‏ ہ۶۷۶9 م۰" 
و طول و عرض این مجسمه حدود سه براہر مجسمه 


ہے 


دو بادمان 


د ومین 
جهان در چین 
.= ار ار чу‏ 
باارتفاع ۱۳ ۱ 
منر وف 
(ھانگدی) و 








(یاندی) دو امپراتور چین اسست که بیان می کند احترام به 
ӘСЕ.‏ در چین عظیم و به یادماندنی است. 


طعنه فولاد 


مجسمه 
оез‏ 
شهر«کیف» قرار 
دارد. این مجسمه 
ببانام «مادرلند) 
ارتفاعی برابربا 
77 ۱ 
از فولاد ضدزنگ 
ساخته شده است. 
در جلوی مجسمه 
سلاحهای جنگی 
شوروی (سابق) 
در اندازه‌های 
بسیار کر جک قرار گرفته است. این مجسمه توسط دولت 
کمونیست درسالهای ۱۹۸۰ به منظوراعلام پیروزی در 
جنگ جهانی دوم ساخته شد. این مجسمه باید ازاووکراین 
درمقابل فاشیستهای این ده محافظت می کرد. صورت این 
مجسمه زن به شکلی طعنه آمیز به سمت شرق قرار گر فته 


КО 


(مجسمه پیتر 
Сане‏ 
یکی دیگر از 
مجسمەھای بلند 
دا 
مجس مه به طول 
О оон‏ 
АС АЗА‏ 
ده و از همان 
اولیین روزهای 
حضورش با 
حاشےه همراه 
е =‏ 
بیشتر ساکنان منطقه معتقد ند که این مجسمه علاوه بر 
اینکه زشت است. به دلیل انتقال پایتخت از مسسکو به 
ОЕ СС с 7‏ 
توسط پیترکبیر انجام گرفت و уа‏ ساخت آن ۲۰میلیون 
ОМ‏ 

۰ آزادی 

مجسم آزادی باارتفاع 7/۵ ۶متریکی دیگر از 
مجسمه‌های بلند دنیا است که ارتفاع آن با پایه‌اش به ٩۳‏ 
متر می رسد.در گذشته این امکان و جود داشت که بتوان 


۳۹۱ O ла 








٢٦‏ ۶۳س" 
مجسمه تاسر 
٦‏ ۰ 
از مناظر زیبای 
نیویسورک لذت 
ЭЕ‏ 
امنیتی بعد از 
۳ 
کارممنوع‌شد 
ودرحال ساضر 
تنها بلیت‌هایی 
محدود برای افرادی شناخته شده که می خواهند از داخل 
مجسمه دیدن نمایند درنظر گرفته می‌شود. 
شبانه‌روزی 
ہے و С‏ 
یادبودی از جنگ 
جهانی دوم و جنگ 
1 0+" 
сл жЕ‏ 
کو чаб Т, Мо‏ 
ES‏ 
رابه باد دارند. حنگ 
а‏ 
بزرگی بود که ارتش 
تس с‏ 
ان پیروز شد. تعداد 
رک ес‏ ار 
هیچیک از کشسورهای ائتلاف مخالف با هیتلر به چنین 
پیروزی بزرگی دست نیافتند. «ماماتو کورگان» همان 
مجسمه ارزنده است که در طول شبانه‌روز برای بازد ید 








عموم آزاد است و البته در طول شب نورپردازی ویژه‌ای 
در نزدیکی مجسمه و بناهای یادبود آن وجود دارد. 
درحالی که «کورگان» تبه‌ای از خاک و سنگ است که در 
معروف بوده است و نام مامائو نشان‌دهنده این مطلب 
از «گلدن هوردس» داشته است. اما هیچ مدرک تاریخی 
معتبری در این زمینه و جود ندارد. طول این مجسمه ۸۶ 
لبخند ی оо‏ 

مجسمه میت رای درشرق شهر «لشان»د رایالت «سیجوان» 
در نقطه تلاقی سے رود خانه به نامهای مین کوئینگ یی و 
(دادو» قراردارد. این مجسمه معروف ترین مکان دیدنی این 





شهر است که در 
دسامبر سال ۱۹۹٦‏ 
از سوی یونسسکو 
بے عنوان یکی از ۱ 
مکانهای تاریخی | 

ساخت‌این 
مجسمه در سال اڪ МС‏ 2 
۳ در «تانک А ЫЙ‏ ےا ا 
وا اغا د 
ودرسال ۸۰۳ یعنی ۹۰ سال بعد به پایان رسید. در طول 
این سالها کارگران بسیاری از تلاش و ذکاوتشان برای 
ساخت مجس مه استفاده کردند تابه عنوان بزر گترین 
سنگ تراشیده نشده در جهان معرفی شود و بتوان در 
اشسعار آوازها و داستانها از آن یاد کرد. معمولا یک «بودا 
هیسترا» مظهری است از راهبی شجاع با لبخند ی گشاده 
وقفسه سینه عریان که در ناحیه شکمی ان مکانی برای 
دیدن مناظر مجاور وجود دارد. نام کامل مجسمه «لشان 
گیانت بودا»است.باقرار گرفتن صورت مجسمه به سمت 
رودخانه این مجسمه به صورت متقارن د رآمده و همین 
امر موجب زیبایی بیشسترء شکوه و قد رتمندی آن شده 
است. طول مجس مه ۷۱متر و عرض ان به اند ازه فاصله 
دودست بازشده( ۲متر) است. جالب است بد انید که 
عرض پای این مجسمه ДА‏ است و ۱۰۱۰نفرمی توانند 
روی آن بنشینند. شانه نیز ۲۸ متر است یعنی به اند ازه یک 
زمین بسکتبال. 


آغوش باز 
وبالاخره 
بلند دنی مجسمه 
نی مس وو 
برزیل است. مجسمه 
مشھوریکە‌دربرزیل 
در شهر ریودوژانیرو 
قراردارد وبسیاری 
از مردم | КАР‏ 
تلویزیون دیده‌اند و 
درحقیقت نماد مجسمه مسیح است. این مجسمه در نوک 
کوه«کو ر کووادو» قراردارد وبابلندی ۶۰متراست‌اماخود 
مجسمهدرارتفاع ۰متری قرار گرفته است. مجسمه 
حالت ایستاده عیسی مسیح را درحالی که دستان خود 
را کاملاباز کرده نشان می‌دهد و این حالت نشان‌دهنده 
ун‏ همه انسانها در افو نوست متجخسمه بي 
مسیح سمبل برزیلی‌هاست که امروز شهرتی جهانی پیدا 
کرده‌اند. توریستهایی که از برزیل دیدن می کنند حتمابه 
دیدن این مجسمه نیز می‌روند. دست چپ مجسمه به 
میت ИТЕ РЕ‏ روو دست ر ایک ن ا سیت 
جنوب شهر اشاره می کند. 
СЕТУ‏ صحت 
قس را در سے اا چ جس سے کی این Жы‏ کا 
в ана‏ رف و مال رودا مهای 
(کابا گابانا» و «اییانما» می شود و البته علاقه‌مند ان به فوتبال 
نیز می‌توانند منظره‌ای از استادیوم «ماراکاناه را مشاهده 
نمایند! 








# نشریه دعوت. مد بر مسئول محمد عباسپور 
# نشربه سطر اول: مد بر مسئول افشین رشید علیشاه 
٭ نشریه سروه مد یر مسئول اسفند یار رحیم مشایی 
О с‏ ھا مت 
# نشریه پیام اتاق ارومیه» مد یر مسئول نریمان آردی 
# نشریه فرهنگ آذربایجان غربی» مدیر مسئول محمد باقر سپھری 
٭ مجله پزشکی ارومیه, مد بر مسئول دکتر جلال عباس زاده 
٭ نشریه نگاه آذر مد یر مسئول فریبا بشیری 
# نشریه همکاری, مد پر مسئول د کتر کال غفارزاده 
# نشریه مجله پرستاری و مامائی ارومیه. مدير مسئول 
ee‏ 
کتابخانه ها 
در ارومیه А‏ کتابخانه به این شرح دای ات 
SS‏ 
شھید сда‏ کتابخانه عمومی شهید مطهری» مجتمع 
فرهنگی ارومیه» کتابخانه عمومی قائم ارومیه کتابخانه 
عمومی قولنجی» کتابخانه عمومی قوشچی.کتابخانه 
عمومی چنقرالوی پل. کتابخانه عمومی سیلوانا. 
راههای ارتباطی و مراکز اقامتی 
برای مسافرت به ارومیه از سه مسیر هوایی -زمینی و 
ریلی می توان رهسپار این منطقه شد. 
#بزرگراه شهید کلانتری: که برای کاهش مسافت بین دو 
استان اذربایجان شرقی و غربی در دست ساخت است. 
مسیر مناسبی برای ورود مسافران از طرف تبریز به سوی 
ارومیه است و ۱۲۰ کیلومتر طول دارد. 
٭ محور راہ آهن قره تپه (مجاورت شهر سلماس)-تهران: 


رفتارها و واکنش ها بتیه ز من ۷ 


که به دلیل سالها شب و روز بسر بردن و فوتبال کردن با 
یکدیگر چشم بسته یکد یگرراپیدامی کرد ند در آن دقایق 
ینیب ح کات مثشی ود دفاعهنگ کنگ را به سر گیجه 
اند اخته بودند. تا اینکه همین همفکری سه‌جانبه در دقیقه 
۸به گلی زیبا توسط علی جباری منجر شد که پیروزی تیم 
Д‏ ایران رامسجل کرد. پس از سوت پایان» هر سه دوست 
ОЕ а‏ 
۶۶٦٣٦‏ جا مات کت 
دست خود راروی 8 ه وسپس آن را بر لبان خود 
کلاس چرا که چمن سبز در استادیوم امجد یه. مکانی 
بود که انها سرانجام به قول خود وفا کرده و هر سه در کنار 
هم با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران ظاهر شدند. 

پس از آن هرگز دیگر چنین اتفاقی رخ نداد اگرچه 
آنها همچنان عضو تیم ملی بودند و سالها با پیراهن تیم 
ملی ایران خر сс‏ دا اما с‏ هیچگاه این 
فرصت پیش نیامد که هر سه نفر در کنار هم در تیم ملی 
و در میدان مسابقه حاضر شوند. اما حمید. غلام و علی 
همیشه دوست صمیمی یکدیگر باقی ماندند و لحظات 
خوب و بد رادر کنار یکد یگر سر کردند. حتی پس از بسر 
رسیدن دوران ورزشی و تشکیل خانواده‌هم آنها همچنان 
یار وفادار یکدیگر باقی ماندند و همواره ان بعدازظهر 
بهاری و آن جمعه خاطره‌انگیز را که سه نفری در کنار هم 
به مدت ده دقیقه با پیراهن سبز تیم ملی به جاد و گری 
پرداخته بودند را به 2 یکدیگر می‌آوردند. 


^ “ 
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که هر هفته یکبار بین تهران و ارومیه جابجایی مسافر 


در آن انجام می‌شو د. 

محورهای زمینی ارومیه عبار تند از: 
Ж‏ محور ارومیه -بازرگان که از شهرهای سلماس - 
خوی و ماکو می گذرد و ۳۰۰ کیلومتر طول دارد. 
٭ محور ارومیه -مهاباد به طول ۱۱۵ کیلومتر که پس از 
عبور از شهرستانهای جنوبی استان به محور کردستان 
کل ور 
٭ محور ارومیه -سرو که به مرز ترکیه متصل می شود و 
۲ کیلومتر طول دارد. 
٭ جاده ارومیه -اشنویه به طول ۸۰ کیلومتر. 
در شهرستان ارومیه ۱۳ هتل و مهمانسراو ۲۱ مهمان 
پذیر برای پذیرایی از گردشگران وحود دارد. 
٭ مجمع گردشگری باری واقع در ۵۷ کیلومتری ارومیه 
АЕ‏ 
* مجتمع ساحلی چی چست: ارومیه کیلومتر ۲۰ 
جاده دریا 
٭مجتمع جهانگر دی فانوس:ارومیه_بندر گلمانخانه 
-کیلومتر ۱۸ جاده درا 
مات 
٭ هتل ساحل: خیابان والفجر ۲ - شماره تلفن: 
үлүлдү,‏ 
٭ مهمانسرای ارومیه: خیابان کاشانی 
O + о‏ 
# هتل آنا: حیابان کاشانی شماره تلفن: ۳۶۵۳۳۱۶-۷- 
۱ 
ارو 
ЕА ОЕ‏ 
نرخ متوسط یک شبانه‌روز اقامت در مراکز اقامتی 
شھرستان ارومیه پانزده هزار تومان است. 





















سی سال گذشت 

اما آنچه سرانجام به این جمع سه نفری برای ھمیشه 
پایان داد واقعه‌ای بود که همه ورزشدوستان راغمگین 
ОСЕ ЕЕЕ‏ 
حمید امینی خواہ به بستر بیماری افتاد و اجل او رامھلت 
نداد و بدین ترتیب علی جباری و غلام وفاخواه را 
داغدار کرد. یک روز قبل از آنکه حمید جهان را ترک 
گوید. علی و غلام بربالین او حاضر بود ند و حمید تقریبا 
درحالت بیهوشی بود و حتی به ان اندازه بنیه نداشت 
تابه جهره دوستان خود نگاه کند. او چشمانش رابسته 
بود و انواع و اقسام لوله‌های پلاستیکی ریز و درشت را 
روی سر و صورتش فرار داده بودند. 

علی و غلام از دو طرف دهان خود را کنار گوش 
حمید گذاشته و شروع به بیان داستان ان روز بهاری در 
۰ سال پیش‌تر کردند. بخصوص آنها خاطره گلی را 
که با همکاری سه نفره آنها به ثمر رسیده بود. در گوش 
حمید بیان کردند. 

آنها هر کدام» یکی از دست‌های حمید رادر دست 
داشتند و در گوش او از ان روز که سه نفری به قول 
خود وفا کرده بودند و مانند کودکان در وسط میدان 
ار ار 
لحظه. حمید با دو دست خود فشاری ضعیف بر دستان 
علی و غلام وارد آورد و لبخندی نحیف بر لبانش ظاهر 
شد. در ان لحظه بود که علی و غلام اطمینان حاصل 
کردند که دوستشان با رضایت خاطر از این دنیا سفر 
خواهد کرد. 





کسی که ددون فک حرف می زند مثل صلای است که دون نشانه у‏ ی تب رها می کند 













٥شما‏ در زمانی که شاگرد بودید چه کاری انجام 
می داد بد ؟ 

0 ظافت کردن توالتها کفشسهای فوتبالءرختکن 
وسکوهای استادیوم.آه و بازی فو تبال !من فکر نمی کنم 
که ان موقع زم ان زیبایی برای من بوده.اماحالا که به 
گذشته نگاه می کنم آن دوران را بسیار شگرف می بینم. 
این موضوع به شمانشان می دهد که در ان زمان یاد می 
گرفتید که چگونه از رختکن به تیم اصلی راہ یابید؟به 
هرحال فکر می کنم که در آن زمان کار درست راانجام 
داده ام.آن کارها یک آموزش بسیار خوپ بوڈ ,این روزها 
افرادی استخد ام شسده اند که کفشها و استاد یوم ها را 
نظافت می کنند امااگر من تصمیم گیرندہ بودم ترجیح 
می دادم که به همان روش آموزش قد یمی باز گرد م.چراکه 
ТУС‏ کل وهای „без дз‏ 

٥۵‏ مے توانید اولین بازی کامل تان رادر تیم 


ساتهمپتون به خاطر آورید؟ 

0 بازی در برابر آرسنال بود.من ۱۷ ساله بودم. 
دنی والاس در آن زمان مهاجم نوک تیم مابود که در 
تستهای آماد گی بدنی رد شده بود.مربی تیم سه ساعت 
قبل از اغازبازی به سمت من آمد و گفت توبازی 
می کنی! این اتفاق خیلی بزرگی برای من بود.اما من در 
نیو کاسلءشهری که احتلاف مسافت زیادی با آنجا داشت 
بزرگ شده بودم‌بتابراین هیچ کدام از اعضای خانواده ام 
نتواستتند که به ورزشگاه بيایند و بازی مرا تماشا کنند. 
آنها جریان بازی را از رادیو دنبال می کردند. 

0در آن مسابقه چگونه بازی کردی؟ 

0تلاش زیاد من در آن روز باعث شد تامردم 
انتظار داشته باشند که هر هفته مرا در ترکیب اصلی تیم 
واقعا خارق العاده بود. 

О‏ تصمیم شما برای رفتن به نیو کاسل چقد ر دشوار 
بود؟ 


ن خرافاتی نیس 
من خراتانی دیسم 
دیوید بکهام را می توان 
معروفترین فوتبالیست حال حاض ر انگلیس و حتی جهان نام برد.بازی خود 


رابه صورت حرفه ای با منچستر یونایتد آغاز نمود و پس از سالها بازی در این تیم به علت اختلاف با 

آلکس ف رگوسن به تیم رئال مادرید پیوسست.وی چھار سال در خدمت تیم رئال بود و توانست تنها در فصل قبل به ч‏ 
یک عنوان دست یابد.اوایل فصل پیش همگان وی رابازیکنی می پنداشستند که به آخر خط رسیده اما بازیهای خوب وی ۱ ۰ 
د ر اواخر فصل باعث شد که نظر مرد م راجع به وی عوض شود.د ر اواسط فصل پیش در یک انتقال جنجالی وب | 
صورت بازیکن آزاد به تیم لس انجل سگالکس ی آمریکا پیوست.حال مروری داریم بر اولین مصاحبه 


ما بسیار تلاش کردیسم که فوتب‌ال در آمریکا 
حایگاه ویژه ای پیدا کند.ولی حتما خبر دارید که پله نیز 
نتوانست در برابر این مشکلات مقاومت کند.شماجه 
تفاو تی بین ان د وره و حال می بینید و چرافکر می کنید 
که این اتفاق می تواند در حال حاضر بیافتد ؟ 
فرصت به من داده شد تابتوانم که در امریکابه ورزش 
بپردازم.فکر می کنم تفاوتهای بسیاری حالا با زمانی که 
پله».جورج بست وبکن باثر در اینجا ب‌ازی می کردند 
وجود دارد.در حال حاضر لیگ آمریکابسیار تغییر کرده 
وبهترشده‌است.واگرنتوانم مطمئن هستم که حداکثر 
سعی خود را کرده ام. 





جرادر این نقطه از زند گی ورزشی به اینسا 
آمد ید؟ 
بازیکنی نیستم که به اینجا بيايم تا فوتبال خود رابه پایان 
رسانم.من در حال حاضر در بهترین سطح ممکن قرار 

۵ جرا پیشستھاد لس آنجلس رابه سایر پيشنهادات 
ترجیح دادید © 

0 به خاطر یک زند گی خوب برای خانواده ام.این 
مهمترین دلیل حضور من در لس انجلس می باشد. 
ماهیچگاه از بودن دراین شهر خحسته نخواهیم شد. 


الاعات ل 80 ۳۳۱ 


آلن شیرر بھترین مهاجم فوتبال جزیرہ در دو دهه گذشته بود.به سبب 
گلهای ز ده فراوان به وی لقب ماشی نگلزنی دادہ اند .باز یکنی با اخلاق که هیجگاه گرفتار حاشیه نشد 
و به خاطر تیزهوشی و جایگری های خوبش بسیار محبوب شد.وی هم اکنون در دوران بازنشستگی به سر 
می برد و مصاحبه زیر مروری است بر خاطرات و تصمیمهای ایند ه اش. 


ان مضه تفر از ود هو انار سا تا رجا 
باشگاه ایتالیایی منچستر یونایتد و نی وکاسل پیشنهادهایی 
داشتم.امامن ترجیح دادم به خانه بروم و در باشگاهی 
بازی کنم که همیشه طرفدارش بودہ ام.رویای کود کی 
من این بود که به آنجا بروم و پیراهن شسماره ی ٩‏ آن تیم 
رابه تن کنم.به همین دلیل بود که فوتبال خود رادر انجا 
به پایان رساندم. 

0 چگونه به این نتیجه رسید ید که زمان مناسبی 
رابسرای کنا رگذاشستن فوتبال و نیو کاسل انتخاب 
کرده اید ؟ 

„ОО‏ به خود قول داده بودم که در اوح فوتبال را 
کنار بگذارم.و هیچ علاقه ای ندارم که افراد دیگری برایم 
تصمیم بگیرند.پس خودم تصمیم گرفتم. 

۵ بهترین بازیکنی که دربرابرش بازی کرد ید چه 
کسی بود؟ 

0 در حالت تدافعیءتونی آدامز.من احترام 
بسیار زیادی برای وی قائلم.وی رھب و کاپیتانی 








ر 
کرده بودیے. اخرین باری که به لس انجلس امدیم دو 
بچەداشستیم(من وویکتوریادر حال حاضر سے بچه 
داریم)چیزی دراینجاوجود دارد که مراتحریک می کند. 
به نظرم اینجامناسبترین محل برای پرورش بچه هاست و 
زیادی داشتم.و حتی در فیلم گل نیزبازی کردم که 
تجربه ای لذت بخش بود اما من تنها یک بازیکن فوتبال 

0 شما شیک ترین بازیکن فوتبال در جهان هستید. 
آیافکرنمی کنید که از این نظر در لس آنحلس تحت 
فشار باشید؟ 












بزرگ و بازیکنی بسیار بسسیار خوب بود.در نود دقیقه 
ماباهم دش من بودیم اما پس از پایان بازی»می رفتیم 
ویک نوشیدنی می خوردیم.اما بهترین بازیکن در 
مجموعءزیدان بود.من چند باری در برابر وی بازی 
کردم.وی به طرز دلپذیری بازی می کرد. 

у ыле‏ تری کاییتان جد ید تیم ملی 
انگلیس که به جای شما آمده جه فشاری رابر روی 
شانه ھایش احساس می کند؟ 

9 وقتی فردی کاییتانی رامی پذیرد سروکارش 
بارسانه ھابیشستر می شود به علاوه.او مسسٹولیتھای 
بتک نیز در حارج از زمین دارد.مشلاهر عملی که 
انجام می دھید مورد توجه دیگران قرار می گیرد.اما هیچ 
کدام از اینھابزرگتر از این نیسست که شما کاپیتان تیم ملی 
انگلیس هستید:.این بزر گترین افتخار در فو تبال است: 

= چرادر زمانی که می توانستید بے فوتبال ملی‎ ٥ 
ادامه دهید .از تیم ملی کناره گیری کردید؟‎ 

من نمی توانستم سنگینی بازیهای ملی و بازیهای 
باشگاهی را تحمل کنم.چون مصد ومیتهایی داشتم.در 
ضمن مشخص بود که من نمی توانم از تیم نیو کاسل کناره 
گیری کنم.پس مجبور شدم که از بازیهای ملی دست 
بکشم.مردم نمی توانند درک کنند که در زمانی که شما 
در تیم ملی عضویت دارید چه فشارهایی راباید تحمل 
کنید.ان دوره برای من مانند جهنم بود. 

0 بزرگترین اختلاف بین لیگ برتر و سایر لیگهای 
فوتبال در چیست؟ 

0مد افعین بهتر. 

5 


لباس رسمی و کراوات می بینید.من هیچگاه بد ین صورت 
لباس نیوشیده ام چون هميشه دوست دارم تی شرتهای 
متنوع بپوشم و خود رااز دیگران متمایز کنم! 

0 عکس العمل بازیکنان در اولین حضور شما بر 
се ы‏ | 

9 یکی از انھاداشتبەسسمت من می امدءبەاو 
گفتم از ملاقات شما خوش وقتم. واو جواب داد و 
همچنین.اسم شماچیە؟ این شروع خوبی بود تایخهای 
موجود شکسته شود.حضور در اتاق رختکن و آشنایی با 
ыд ад‏ یسا غرتحال کرد 

٥د‏ یوید امسروز جمعه سیزدھم می باشد.آیا 
خرافاتی نیستید ؟ 

0 دروافع نه. زمانی که دوهفته پیش برای تعطیلات 
به‌اینجا آمد م.به من گفتند که شمادوراه‌دارید.می توانید Е‏ 
а DS‏ کہ مھ жещ к‏ 
تمرین بعدی تیم شر کت کنید. و ہہ جمعه 
سیزدھم بھتر است' و آنها پاسخ دادند е ыы!‏ ارا 
می خواهی که در جمعه سیزدھم بر سر تمرین حاضر 
شوی؟ "و پاسخ دادم بله چراکه من به این روز مانند 
تمامی روزهای دیگرنگاه می کنم وآدم خرافاتی نیستم. 

6با این همه طرفدار:بے خاطر انتخاب آمریکا بار = 
سنگینی را بر روی دوش خود حس نمی کنید؟ 

0 آنها خارج از اینجا هستند.من خیلی به این 
موضوع فکر نمی کنم.من در زند گیم هميشه به دنبال یک 
رقابت بودم.و به خاطر همین رقابت به اینجا امده ام. 

لا 





تداوم بی تفاوتی مسوولان و حسرتی دوباره 





تال در ۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰ 
مشعل بزرگ‌ترین رویداد ورزش جهان از ایران ناراحت 
نشده بود اما این بار هیچ ورزش دوست ایرانی نمی تواند 
Е‏ رای ار را ار 
این مشعل از جاده ابریشم عبور کند و از ایران نه! 

ی که دراین بین ناراحتی‌هاراد و جندان می کل 
Саа Са =‏ 
< موضوع است ОЕ‏ 

۳ о ш 

در مجموع برای ما هیچ اهمیتی ندارد که مشعل المپیک 
را 

مشعل بازی‌های المپیک ده‌ها روز پیش از شروع هر 

دوره از بازی‌ها, به نشانه اتحاد. همبستگی» نظم »> صلح و 
= دوستی بین ملت‌هاء از شهری به شهری و از کشوری به 
Е =‏ کشسوردیگر می‌رود اما قرارنیست ایران حتی برای یک 
= بارهم که شدہ میزبان این مشعل باشد. 

هفد همین مشعل بازی‌ه ای المپیک این بار به 
5 پيشنهاد رییس کمیته بین المللی المپیک در بخشی از سفر 
۷ هار کیلومتری خود در دورد نی مسیریاستانی 
$ جاده ابریشم راطی خواهد کرد و ایران به عنوان 

کي یکی از کهن‌ترین تمدن‌های قارہ آسیاو جهان 


\ 
ی و کشو ری که بخش اعظم جاده ابریشم 
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СЕО Е‏ 
ہے و و ی ےت 
б Е‏ 

هات مدیرہ و مدیرعامل وقت پرسپچولیس, طی ۲ 
سال گذشته همواره به خاطر استخد ام مربیان یک میلیارد 
у‏ کت 
= مصطفی دنیزلی. پرسپولیس در زمان هر دوی این مربیان 
= کم رادراین تیم 
ео ВЕ‏ 
Е‏ 
-ه8 اه رد 
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А Деус ау ووژص‎ 





رادر برداشت. می توانست یکی از میزبان‌های ا حشن 
بزرگ که بخحشی از بازی‌های المپیک است و اهد اف 
المپیزم رادر سطح وسیعی دنبال می کند. باشد. اما طبق 
طراحی کمیته بر گزاری بازی‌هاء این مشعل تنها شاید از 

آیاواقعاعبورمشعل المپیک ازایران آنهم پس از 
که مسوولان کمیته ملی المییک از کنار این اتفاق с‏ 
و کم نظیر برای ایران به راحتی می گذرند. بسیاری از 
کارشناسان اعتقاد دارند باپی گیری کمیته المییک ایران» 
دیگر از شهرهای ایران مهيا بود. 





قطبی با کره جنوبی ۳۰۰ هزار ууз‏ بوده است و در حالیکه 
این مربی وطنی برای قبول مربیگری پرسپولیس ۲۵۰ 
پاسخگوی این خاصه خر جی باشند. ضمن اینکه مد یران 
ООО ЗЕВС‏ 
۰سال با سلام و صلوات به کشورش باز گرداندند و همه 
مشکلات پیش روی راهم حل کردند. 

بااین وجود مد یرعامل و هیات مدیره باشگاه 
تیمشان به پرداخت مبلغ ۰مزار دلار راضی شده‌اند 
که این مبلغ در صورت قهرمانی این تیم تا ۰ هزار دلار 
هم افزایش خواهد یافت. 

آیاباز هم می‌توان باور کرد این پرسپولیس» 
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همین چند روز پیش بود که او رادر مراسے اهدای 
توپ طلای فو تبال دیدیم. توپ طلارابوسیدبالای سر 
برد و به احترام تشویق‌ها سر تعظیم فرود اورداما... 

جواد نکونام در طلایی ترین روزه ای فوتبال 
وی ИЕ‏ اضر ا ما انرا عاي 
پاره کرد تا همه از شنیدن خبر مصدومیت شدید این 
بازیکن دوست‌داشتنی شوکه شوند. الان قطعا نکونام 
در شرایط روحی مناسبی قرار ندارد. برای او ارزوی 
سلامت می کنیم هر چند نمی توانیم ناراحتی مان را از 

ادو وروز مرن دی ںاوتان 

در حالیکے پیش از این عنوان شده بود انتخابات 
بر گر از می شسود اففساق کته التقالےی زمان دقیق 
برگزاری مجمع فد راسیون فوتبال راروز دوشنبه ۲۳ 
کر دنك 

TT ҮШ E‏ یر 
برنامه‌ها ایجاد نشود فوتبال ایران پس از یک سال و ۴ 
ماه و ۲۲ روز رییس جدید خود را خواهد شناخت. 


ес 

تیم قایقرانی کشورمان که هفته گذشته با ۶ قایقران 
برای شرکت در سی وششمین دوره مسابقات جهانی 
قایقرانی آب‌های آرام به دویسےورگ اعزام شده بود. 
به علت عدم پرداخت حق ورودیه از حضور دراین 
رقابت‌ها محروم شد تابه جای رقابت با دیگر قایقرانان 
جهان و کسب سهمیه المییک. فقط نظاره گر مسابقات 
باشد. رقمی که باید برای حق عضویت در مسابقات 
ان امتناع ورزید. به ازای هر نفر هزارو هشتصد يورو 
بودا 
حدود ۵/۵میلیارد تومان برآورد شد. حساپرس 
سازمان تربیت بدنی همچنین میزان دارایی باشگاه را 
حدود ۵/۳ میلیارد تومان اعلام کرد که دارایی‌ها نیز 

بے جای طلب. در اختیار برخی طلبسکاران قرار 
دارد. با این ترتیب رقم بدهی‌های باشگاه پرسپولیس به 
حد ود 4میلیارد تومان می رسد. 










٭قبسل از شسروع فصل از چه باشگاههایی 
پيشنهاد داشتی ؟ 

٭ من چند پیشنهاد داشتم و هنوز هم در مورد 
ان فکر می کنم. اخرین پیۂ پيشنهادم از یک باشگاه المانی 
است که اگر مذاکرات نتیجه بخش باشد شاید در نیم 
اجازه ند ارم اسمی از تیمی ببرم. 

٭ از قراردادت با باشگاه سایپا بگو؟ 

٭ وقتی از مالزی بر گشتم چون ٣۲‏ را کار 
سایپا بودم و روزهای خوبی با این تیم داشتم با اقای 
دایی و مد پر باشگاه اقای هاشمم $ گفت و 35 УУ с\з‏ مه 
راانجام دادم و حون شبختانه در همان صحبتهای او لبه با 
این تیم برای تمدید فراردادم به توافق رسیدم. 

# اما شسروع خوبی ند اشتید ... فکر نمی کنی 
سایپا در بارگیری ضعیف عمل کرده؟! 

نه!سایپاتاحدودی زیادی تیم فصل 
کا شت‌اش را حفظ کرده و خیلی زود تر از تیم‌های 
دیگر به هماهنگی خواهد رسید فقط باید چند هفته 
صبر کرد. در مورد باخت به راه‌آهن هم باید بگویم 
۰ انفره شدن مادراوایل نیمه دوم و اصرار تیم 
به بازی هجومی با وجود یک بازیکن کمتر باعث 










بر نامه هفته د وم لیگ بر تر 
پنج شنبه اول شهریور: 


صباباتری با پیکان ساعت ۱۷/۱۵ در ورزشگاه درخشان 
ملوان با استقلال تھرانء ساعت ۱۷/۱۵ درورزشگاه تختی 
جمعه دوم شهریور: 
سایپا با فجر سپاسی ساعت ۱۷ در ورزشگاه انقلاب کرج 
سپاهان باابومسلم ساعت ۱۷ در ورزشگاه فولادشهر 
مس با ذو ب‌آهن» ساعت ۱۷ در ورزشگاه سلیمی کیا 
را СОИ с с‏ 
کار 
برق با راه‌آهن»ساعت ۱۷/۱۵ در ورزشگاه حافظیه شیراز 
ەْە.۶۰"ْ-. ООО‏ 
استقلال اهواز با صنعت‌نفت» ساعت ۱۹/۱۵ در ورزشگاه 
تختی اهواز 

تابلوی هفته اول لیگ بر تر: 
پیکان ۴-برق شیراز ۲ 
میثم رضاپور (۴۵و (АЛ‏ مهد ی محمدی ( ۶۰)و ایمان 
حید ری( ۶۶) برای پیکان و احتشان ساسانی (ЫРА)‏ 
و مهدی کریمیان (۵۱)برای برق 
صنعت نفت ۲ - پر سپولیس ۲ 
فرزاد آشسوبی (۱۰).محسن خلیلی (۴۵) و علیرضا 
نیکبخت واحدی (۸۱) برای پرسپولیس و روح الله عرب 
(۱۵) و مارسلو دسوزا(۶۵) برای صنعت‌نفت 
پاس همدان یک -مس کرمان صفر 
محمد غلامین (۶۸) 
راه‌آهن ۲ -سایپا صفر 
هادی اصغری (۷۷و ۸۰) 


الاعات شک @ ارو ۳۲۹۱ 





مصاحبه با پدیده تیم ملی در جام ملتهای آسیا 


سد جلال حسینی: من عاشق ملو انم 




















شل دو گل از این تیم | 
بخوریم. اگر مهاجمان 
قدر موقعیت‌های خود 
С Ер‏ 


هم می‌توانستیم در 
















اکباتان نتیجه بگیریم! 
Б‏ از نیم سسابقت ۱ 
ان حه خ ؟ مس کسی 9 
ملو ۰ 7 سح 0 А‏ 
Ж‏ من د بت به “" اب үү‏ 


ملوان احساس دین می 

کنم و به همین جهت همیشه نتایج این تیم رادنبال 
می کنم. ملوان در لیگ برتر ششم بد کار نکرد ولی در 
این فصل مطمئنا بهتر خواهد شد. چون بازیکنان خود 
راحفظ کرده است و با زیکنان جوانش باتجربه‌تر شده 
اند. مطمئنا امسال سال خوبی برای ملوان و تماشاگران 


عاشقش خواهد بود. 
٭ حاضری روزی دوباره پیراهن این تیم را 
Но‏ 


8٤‏ همانط ور که گفتم ملوان راخیلی دوست 
دارم. به همین خاطر اگر فرصتی پیش بیاید حتما برای 


فجرسپاسی ۲ - شیر ین فراز ۲ 

رضا خالقی فرد (۳۷) و مجتبی زارعی (УТ)‏ برای فجر و 
محمد باقر زعفرانی ( ۵و ۴۲ پنالتی) برای شیرین فراز 
ذوب آهن صفر -ملوان صفر 

ابومسلم صفر -صباباتری یک 

محمد نوری )٩(‏ 

پگاه گیلان صفر -سپاهان ۲ 

حجت زاد محمود (۶۸) و محمود کریمی (МҮ)‏ 
استقلال ۳ -استقلال اهواز ۲ 

امیرحسین صادقی (۱۷)ء ارش برهانی (РА)‏ و میثم 
منیعی (۷۴) برای اسستقلال و روحالے بید گلی (۲۰) و 
میلاد میداودی (۴۶) برای استقلال اهواز. 











رھ کے 


"ө Бу‏ ہے دنیای رنکها 




















افسردگی پس از زایمان 
و آشفتگی پس از زایمان از بیماریھای 
شایع در زنان است که در بسیاری موارد 





رنگ طلایی:رنگ طلایی حیلی قوی است و بسیاری از مردم نمی توانند 
این رنگ را تحمل کنند ولی بااین وجود رنگ طلایی بهترین رنگ ہراچ 
۹۶ مار بھاست. رنگ طلایی جسم و روح را تقویت می کند. 

оол 


به آن توجه نمی شود. گفته شده که 
زمینه های ارشی . نقش مهمی در این 
نوع افسردگی دارند . با آگاهی اطرافیان 
از امکان ایجاد این مشکل و توجه به ان 
ЕЕ‏ را تا ы‏ 





ЖО! =;‏ گر می Ила» ЕТДИ ۳۳ ê‏ رنگ 
Е‏ 
برای درمان میگرن استفاده از رنگ ارغوانی مفید است. ارغوانی در درمان 
رماتیسم. صرع, ناراحتی های عصبی و روحی مفید است. این رنگ درد راحتی 
در عمق استخوانها و بافت ها تسکین می دهد. اگر می خواهید محیطی ارام 
برای خود و اطرافیانتان جرد آورید.از رنگ ارغوانی استفاده کنید. اما پیش از 
حد از رنگ ارغوانی استفاده نکنید چون باعث می شود تمایلتان برای زند گی 







موسیقی مر هم دردهاست 
درد مفید می باشد.طی بررسی هایی که بر روی شصت بیمار دچار دردهای 
مزمن انجام گرفت. مشخص شد افرادی که بط ور مداوم از موسیقی استفاده 
فی کرد نله احساس فرڈ و ایروک کمک تست تسا Ее РИ‏ کائیر 
موسیقی را در کاهش احساس درد افسرد گی و ناتوانی تأیید می کند. 


"٦‏ از ين برود. 


о ممله‎ Ро 


۱-کسی جرات موفق شدن رادارد که جرات شروع کردن راداشته باشد. 
> اد اد مر 

۳-ذهن خود رابه آنچه می خواهید معطوف کنید نه آنچه رانمی خواهید. 
۴-کلید موفقیت درنگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است. 

۵-به شخصی که به هیچ کس اعتماد ند ارد اعتماد ند اشته باش. 

#-کسانی که گذشته رافراموش کنند مجبور به تکرار ان هستند. 

۷-موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بد ون اینکه شور و اشتیاق 
خود رااز دست بدهیم. 

۸-این آزمایش نهایی یک انسان باشخصیت است: احترام او برای افرادی که 
هیچ ارزشی برای او ندارند. 

9-اکثرشکست هانصیب کسانی شده است که‌نمی دانستند فاصله‌شان 
ЕВЕ Е‏ ہکا کار ان 

۰-سفقط آنها که جرات شکست خوردن دارند. موفق می شوند. 

۱-انسان موفق کسی است که قادراست با آجرهایی که دیگران به سویش 
پرتاب میکنند. پایه و بنیادی محکم و استوار برای خود بسازد. 

۲ -موفقیت کلید خوشبختی نیست. خو شبختی کلید موفقیت است. 
اگرازکاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید. ستمأموفق خواهید 
ШЫЛ‏ 





SSS SSS 
-ایمان عمر را طولانی می کند.‎ 

— سر طایزا امت 

-قند خون بالا سبب زوال عقل می‌شود. 

- انگور بهترین میوه برای رژیم لاغری است. 

-مصرف داروی بیهوشی سبب کاهش افسرد گی می‌شود. 

-ورزش در مبتلایان به سرطان روده بزرگ خطر مرگ و میر را کاهش می دهد. 
- چاقی خطر حمله قلبی را افزایش می‌د هد. 

кокс ئٰ٘ئ‎ Е 
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-داروهای دارای مخدر وابستگی روحی روانی و جسمی ایجاد می کنند. 
-بھترین زمان برای عمل جراحی صبح هنگام است. 

-اشعه درمانی بهترین راه از ہیں بردن تومور در بیماران سرطانی است. 

- جاقی فرد را افسرده و از کار می‌اندازد. 

- انتقاد والدین از وزن دختران عزت نفس آنها را کاهش م دهد 

- پایین بودن میزان هورمون تستوسترون با خطر مرگ در مردان ارتباط دارد. 
Е‏ ور نات در ЕЕ‏ ورن دار سب ریم Мо‏ 

- گرماو تنهایی سبب لاغری و سوء تغذیه می‌شود. 

- تولد نخستین فرزند در زوج‌های جوان سبب افسرد گی پدران می‌شود. 

- غذا خوردن در بشقاب‌های کوچک به کاهش وزن کمک می کند. 

-برای کاهش وزن بدن خود ماست بخورید. 

- نزدیک بینی زودرس کود کان در اثر استفاده نادرست از رابانه است. 

- تماشای تلویزیون به تسکین درد کود کان کمک می کند . 

-غذاهای فانتزی. ماک سنی مبتلایان به بیماری‌های قلبی را کاهش داده است. 
7ھ «иер‏ 


۳-هیچ چیز بیهوده تر ازبا جد یت وتلاش انجام دادن کاری نیست که اصلا 
نباید انجام شود! 

۳۴-همیشه به خاطرد اشسته باشید که تصمیم خو د تان برای موفق شدن از 
هرچیزد یگرمهمتراست. 

۵-سعی نکنید فقط انسانی موفق باشید سعی کنید انسانی با ارزش باشید. 
۶-عقل سلیم دراین است که یک روش راانتخاب کرده و آن را آزمایش 
را ا ОВЕ‏ را رت 5 
امتحان کنید. مهم این است که تلاش کنید. | 

۷- کسی که هميشه می خواهد اشتباهات دیگران راثابت کند آنها را از خود 
دور می کند. 

٦<‏ زند گی می گیرید با میزان خحدمت شمابه دیگران 
رابطه مستقیم دارد. 

۰-آنچه انسان از آن می ترسد ه رگز به آن بدی نیست که تصور می کند. 
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امږ به معروف 
توضیح: سال پیش در جریان ارشادات مفید 
نیروی انتظامی این چند بیت شکل گرفت که به 
نظر می رسد این ابیات در این ایام کاربردی تر 
жый јо‏ زور را نا به فر راس دوستان 
عزیز در شب شعر (شکرخند) برایتان بازنویسی 
0200 
به من نیگا نکن اهای برادر 
خودت مگه نداری خار و مادر! 
ماهو مگه تو نیمه شب ندیدی 
می خوای بگی تو خط لب ندیدی؟ 
صورت من یه کم آناری شده 
یه ریزہ هم بتونه کاری شده 
امل بی‌سواد ژل ندید ه 
دهاتی خنگ ریمل ندیده 
تقصیر خیاطای رو سیاهه 
مانتوی من اگه یه کم کوتاهه 
امون از این شهر مقرراتی 
موارد فجیع منکراتی 
تو کوچه و تو سلف و دانشکده 
سهم من از خوشگلی نیم درصده 
خوشگلی تو خونه هم چه فایده 
مهمونی شبونه هم چه فاید ه 
بابام که عاشق چشام نمی شه 
عاشق لرزش صدام نمی شه 
برادر پلاسمم همین طور 
دوستای بی کلاسمم همین طور 
فقط می‌مونه کوچه و خیابون 
| برای عرضه‌ی قشنگی‌هامون 
اهای مدیر پاک با سیاست 
من کجا و اماکن و حراست؟ 
هم انقباضیه هم انبساطی 
کمیته‌ی مخوف انضباطی 
نذار که دلتنگی‌مو هی کش بدم 
خوشگلی مو کجا نمایش بدم؟ 
حیفه جوونامون پسر بمیرن 
کاری کنین جوونا زن بگیرن...! 





صحبت‌های ید ربزوکت 
Де‏ اصغر نجفی (اغو) 
ای پسر ما هم ЈАС‏ هم تجرد داشتیم 
لیک نه بر همسران خود تمرد داشتیم 
فی‌المثل همچون خروسی درپی آواز مرغ 
وه چه ذوقی در دل از اوای قد فد داشتیم 
آنچنان بودیم راضی کز پی گنجشککی 
گوئیا باز و عقاب و سار و هدهد داشتیم 
نه خیال درس فیزیک و ریاضی بودمان 
نه غم کیوان و پروین و عطارد داشتیم 
آدم خوش خلق و روء کی می کند قهر از کسی؟ 
ما همه با شوق دل با هم تردد داشتیم 
ЈА‏ خحانه از پدر یکسر اطاعت داشتند 
توی منزل کی لجوج و آدم غد داشتیم؟ 
گرچه ما را نیز ماد مثل تو زاییده است 
ماولی کی مثل تو جشن تولد داشتیم؟ 
جای (ھمبر) «پیتزا» «استیک» می‌دانی چە بود؟ 
نه نمی گویم عزیزم. چیزی لابد داشتیم 
بی خبر بودند زنها از گریم و از بزک 
کی مد یست و مد گرا و مانکن و مد داشتیم؟ 
کل مدرک‌های ما هم بود تنھا یک سجل 
آن زمان کی کارت یا سریال یا کد داشتیم 
کار اگر می‌شد که «АБ за‏ گر نمی شد. بی خیال 
جملگی رغبت به هر کاری که می‌شد داشتیم 
ما همه قانع به رزق و روزی خود بوده‌ايم 
فکر مال دیگران کی در سر خود داشتیم؟ 
گرچه باشد بی‌نمک طنز (اغو) اما قد یم 
طنزهای بانمک» سرشار از بُد داشتیم| 





بهروز مرادی آرانی 
دل در طلبت در سفر است و سیر است 
جویای رخت ز آشنا و غیر است 
با این دل مهر کیش تا کیش روم 
پرواز مراز شوق باکیش ایر است! 
ОО‏ 
طی گشت زمان و روزگار توپولف 


| " من ماتم و مبھوت ز کار توپولف 
امار سقوط о!‏ بود بسکه زیاد 
از دست برفت اعتبار توپولف! 
ОО‏ 


گردیدہ د گر از رده خارج توپولف 
در کشور ماست گرچه رایج توپولف 
داده ز سقوط تلفات و داده 


ر 4 
رامات К‏ )?„ ۳۲۹۱ 





اٹاق۵۰۵7 
امید مهد ی‌نژاد 
نقیضه‌ای در راستای یکی از اشعار زیبای خانم 
өз уе)‏ سقلاطونی»: 
کثیف و بی در و پیکر اتاق ۵۰۵ 
من و سیامک و اصغر اتاق ۵۰۵ 
همه عوامل خودسر اتاق ۵۰۵ 
امیر و صادق و فرشاد و مرتضی و سھیل 
و چند آدم دیگر اتاق ۵۰۵ 
و چندتای د گر هم که بنده لو دادم 
کریم و کاظم و اکبر اتاق ۵۰۵ 
چگونه این همه محکوم را فرو کردند 
به یک اتاق محقر: اتاق ٩۵۰۵‏ 
کریم -انکه سخنگوی جمع بود - کنون 
دوباره رفته به منبرء اتاق ۵۰۵ 
ز فیض منتشر تار و پود جورابش 
به بوی گند معطر اتاق ۵۰۵ 
دو موش چاق در آن سوی میله‌ها هستند 
که می‌روند به هم ور اتاق ۵۰۵ 
کنار پنجره غم گرفته می لولند 
سه جار گربه لاغر اتاق ۵۰۵ 
(گمان کنم به تماشای موش آمده‌اند 
وگرنه جیست مگر در اتاق ۵۰۵؟) 
جه خوب, شکر خدا در اتاقمان هستند 
همه ز جنس مد کر اتاق ۵۰۵ 
اگر که جنس د گر بود.هر طرف می شد 
مکان یک زن و شوهر اتاق ۵۰۵ 
شبیه ساحت محشر اتاق ۵۰۵ 
کسی برای ملاقاتمان نیامده است 
نیامده است؟ ->4 بھتر اتاق ۵۰۵ 
چراغها همگی سوخته. بدین ترتیب 
شده جهنم کافر اتاق ۵۰۵ 
ولی برای آنکه نگوییم ظالمند. شده 
به نور شمع منور اتاق ۵۰۵ 
هزار مرتبه بهتر اتاق ۵۰۵ 
یکی که دیشب اعدام گشته» بر دیوار 
کشیدہ عکس کبوتر اتاق ۵۰۵ 
ولی کبوترش از فرط اضطراب که داشت 
شده а‏ سماور اتاق ۵۰۵ 
به یاد اگزوز خاور اتاق ۵۰۵) 
دو گل شب‌یره‌ی نر اتاق ۵۰۵ 
دوباره یک نفر از بند روبرو پرسید: 
چه می کنید شما در اتاق ۵۰۵؟ 
سه چار سارق در بند روبرو هستند 
که می کنند نظر بر اتاق ۵۰۵ 








2گ : 
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دوست عزیزم» بهتر است این رابدانید که هر کسی توان و موقعیت انجام کارهای بزرگ 
راندارد پس شماهم خود را از انجام کارهای کوچک و درعین حال مهم منع نکنید. چون 
هر تلنگری می تواند زمینەساز بروز یک موج شود موجی که توان برآورده شدن آرزوهای 
محال راداشته باشد. پس قانع باشید و مسائل غیرضروری رازیر ذرہبین نبرید. چون گذشته‌ها 
دست نیافتنی است و اینده نیز به همین سرعت خواهد رفت و این شما هستید و خاطره‌های 
بجا مانده» پس کاری کنید که بتوانید به این خاطره‌ها دلخوش باشید و به خود افتخار کنید! 


چا 





وت ارد د ананы н‏ 

دوست خوبم!می دانم که تشنه واقعی یار هستید و عاشقانه زند گی و شغلتان رادنبال 
می کنید و به همین دلیل است که خد اوند بهترین‌هارابه شما هد یه می دهد. طی روزهای 
پیش رو نیز هدیه‌ای را دریافت خواهید کرد که جز معجزه نام دیگری نمی توان بر آن 
نهاد. باید بگویم که شما براستی متفاوت زندگی می کنید و لازم است که شکر دوست 
را فراموش نکنید. در مورد مسائل کوچک موجود نیز بهتر است صبوری کنید. چون 
دلخوریهای اطرافیان بی‌شمار است و مجبور هستید که به دنبال راهی برای رهایی باشید. 
پس در این زمینه خوب بیاندیشید تا بتوانید روی به اسمان داشته باشید و هم‌صحبتی 
ورس تا تن 
1 ]خرداه 

در شرایطی به سر می برید که در اطرافتان سخنان متفاوتی شنیده می شود و حاشیه‌های 
آن نیز بسیار است و این خود انرژی بسیاری از شمامی گیرد که لازم است در مورد اش اقدام 
لازم راانجام دهید وبا بی تفاوتی از کنارشان عبور کنید چون شما در انجام کارهایتان حداقل 
تابه این لحظه کو تاهی نکر ده‌اید» پس تردید را کناربگذارید و در مورد امورمنصفانه قضاوت 
کنید و نسبت به خود تان هم بی طرف باشید» زیراتنھادر این صورت است که نتیجه مطلوب 
عاید تان خواهد شد. دوست عزیزم! پیرامون نیکی کردن هیچگاه تامل به حرج ندهید و 
مثل گذشته پیش قدم شوید و سعی نمایید از پیش داوری پیرآمون مسائل منفی دوری کنید 
که هرانچه در اطراف شماست. جیزی جز خير و برکت و ارامش و غنا نیست! 
| تیر 

دلگیر و ناراحت از انتقادی هستید که به نظر من کاملا صحیح بوده است. دوست 
عزیزم! گاہ شنیدن سخنان حتی ناراحت کنندہ دیگران آنچنان باعث سازندگی و رشد 
انسان می‌شوند که باورش سخت است» پس جنبه‌های مثبت ماجرا رادرنظربگیرید و برای 
هماهنگ شدن با محیط اطراف خود اقدام لازم و جدی داشته باشید که این روزها فرصت 





خوبی برای رشد است. در مورد تصمیمی که قصد اجرایش رادارید بعد از سنجش معقولانه 
جوانب با جرأت عمل کنید و بدانید که حرفهای بی اساس مردم تمام شدنی نمی باشد. 
رض ات سی قاسات تسد یت کا اعت سا А быаны‏ وا 
شد و به شما در مسوولیت‌هایتان کمک بسیار می کند البته دقت را از یاد نبرید! 
7] مرداد 

باور کنید که هميشه تبعیض و نابرابری وجود دارد و این بار سهم شما بوده که باعث 
ایجاد دلخوری شود و باید بگویم که بهتر است علی‌رغم مسائل موجود آرام و عمیق 
باشید تا بتوانید به اوضاع مسلط شوید چرا که خشم همانند آتشی است که اگر اطراف 
ان را خلوت نکنیم هر لحظه ممکن است بحران بیافریند. دوست خوبم! سهمیه‌ای را 
دریافت خواهید کرد که باعث حیرت شما می‌شود. پس با اغوش باز پذیرایش باشید و 
باردیگر دل و جرأت و شهامت خود رابه نمایش بگذارید. در ضمن هر کسی از پختگی 
معیاری دارد و معیارها در بیشتر موارد متفاوت. ولی این را بدانید که شما با همین طرز 
فکر و پشتکار بوده که توانستید تک تک موانع را به آسانی پشت سر بگذارید! 


بخوبی پيد است که ذهنتان مشغول مسائلی پرپیچ و خم است. درحالی که شما با توکل 


تابحال خوب پیش رفته‌اید. پس دلواپسی برای چیست؟ دوست خوبم! شما چه بخواهید 
و چه نخواهید بر زند گی و زمانه مسلط هستید و باید که قدراین حامی و پشتیبان خود را 





بدانید که ثانیه به ثانیه پراز انرژی مثبت خواهد شد. در ضمن لازم است که از ترد ید دوری 
جویید چون این قاطعیت و ایمان است که شمارا به آنچه می خواهید نزد یک می کند. نکته 
پایانی هم این که در مورد مسائل خانواد گی و رمزو رموز حصوصی کارهایتان با هیچ کسی 
(تاکید می کنم» هیچ کسی صحبت نکنید. چرا که برایتان پشیمانی به همراه می آورد! 


“> 


Та اطلایات‎ 





پیب شھا 


از: د کتر نويد خداد وست 


жі 

به فکر ایجاد لبخند مھر بر روی لب فردی هستید اما از اصل ماجرادور شدہاید واین 
نشانه خوبی نیست. تغییر و تحول اساسی پیش رو دارید که تمامی آنها به خیر و صلاح 
شما خواهد بود و من اطمینان دارم که به راهکارها و شاه کلید دسترسی پیدا می کنید و 
در این میان لازم است که بر احساسات خود مسلط شوید واز روی منطق رفتار کنید و 
خجالت و رودربایستی را کنار بگذارید و قاطعانه نظر خود را اعلام نمایید. 
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ов! 

برای رسیدن به هدف مورد نظرتان باید با تمام وجود تلاش کنید تا بتوانید به هدف 
بزنید و بهتر است خستگی را حداقل برای مدتی از یاد ببرید. 
هماهنگی ندارند. پس به آنها جهت دھید و از هدر رفتن انرژی خود جلوگیری کنید و 
نکته پایانی این که تحت هیچ شرایطی برای به نتیجه رسیدن لجبازی نکنید! 


„т? 

| 5^[ ادر 

صبر و تحمل را به شما توصيه می‌کنم چرا که در روزهای پیش رو دشواری را 
درپی دارید. ولی مطمئن باشید که هرچه هست گذراست و بزودی به خاطرات ان 
می خند ید. 

دوست خوبم. شما توان و قدرتی ستودنی دارید و بهتر است در نحوه استفاده 
صحیح از انهم دقت کنید تا مرتکب خطا نشوید. چون افراد زیادی چشم انتظار دیدن 
این خطاها هستند. 

در مورد نگرانی اقتصادی شماباید بگویم که همه چیز به شکل معجزه آسایی برطرف 
می‌شود و اوضاع کاملا بر وفق مراد خواهد شد. مطمئن باشید! 


ар 
دی‎ уу 7 
روحتان حاکم سازید» چرا که باعث تغییر شگفت‌انگیز تمامی آنچه که شما می خواھید‎ 
سلامت جسم و رضایت‎ О! خواهد شد و نتیجه ماند گاری را درپی دارد که مھمترین‎ 
روح است. نکته بعدی این که نخواهید جای پای دیگران قدم بگذارید چرا که براستی‎ 
شما با همگان متفاوت هستید و می توانید کاری متفاوت از بقیه ارائه دهید و این هم تا‎ 
بحال اثبات شده است.‎ 
معامله‌ای پیش رو دارید که بهتر است در مورد آن کلیه جوانب را درنظر بگیرید و‎ 
А 8 
کارهایی در دست اقدام دارید که برای به نتیجه رساندنشان لازم است کمک بگیرید‎ 
و خود تان رااز تنهایی برهانید و خود هم خوب می دانید که یک دست صداندارد» پس‎ 
لجاجت و تاکید شما برای چیست. من نمی دانم؟ دوست خوبم! می دانم که اطلاعات و‎ 
تجربه حوبی دارید و برای هر کاری دلیل و برهان خاصی راد رنظر می گیرید»ولی غافل از‎ 
این شده‌اید که باید به آنچه که اعتقاد دارید عمل کنید تابه آنچه در ذهن دارید برسید!‎ 
نکته پایانی این که از تغییر و تحول مثل همیشه استقبال کنیدء چرا که تمامی آنها‎ 
درهای جدیدی رامی گشایند و روزنه هستند.‎ 





خوب می دانم که تحت فشار هستید و نمی توانید قضاوت عادلانه‌ای داشته باشید که 
برای این کار де‏ است خود را جای طرف مقابل بگذارید تا بتوانید به ارامش برسید. 

دوست خویم! به تغییری نکر می کید که فعلا به صلاح شما نیست» پس دست نگه 
دارید و منتظر فرصت مناسب بعدی باشید. 

در ضمن در این روزها شادی را درپی خواهید داشت که غیرمنتظره بوده و باعث 
شگفتی نان می شود و بهتر است شما نیز این اقدام خوشایند را کاملا عاقلانه به فال نیک 
بگیرید و زندگی را از یکنواختی خارج کنید. 

در ضمن رعایت تغذیه صحیح نیز برای شما ضروری می باشد! 


ارم ۳۲۹۱ 





گی نکت 3 су.‏ جو ضر ها از پو دنگ نر су.‏ حافظه ها 
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حمام کردن کودک ٩‏ ساله هندی در یک سطل آب 


سربازان اسرائیلی درحین جنک لبنان 
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۳۲۹۱ رم‎ МУЎ) зш» 





















































| پیامھای رایگان شما 
| و 2.59 ها 


۴ قمی عزیزم تک ستاره ای که معنی عشق رادر تو يافتم, شکوفاشدن ۲۶ شاخه 
گل رز بهار عمرت را در اول شهریور ماه تبریک می گویم. همسفر زند گیت وریا 
۴ همسرعزیزم حسین جان روزت را با یک بغل گل محمدی تبریک می گویم. 
همیشه سالم و سربلند باشی 
سرکار خانم شایسته جعفری» بخاطر اخلاق و رفتار خوبتان با مد د جویان بد ینوسیله 
فروغالزمان ضرغامی - مشهد 
8 پدرو مادرعزیزم. وجود شما آرامش و امنیت زند گیم رافراهم می‌کند. دوستتان 
دارم محمد استوارپور - تهران 
۳ مادرم بودنت در کنار من بزرگترین نعمت الهی است. با تمام وجود 
می پر ستمت! دخترت مهتاب - تهران 
۴ حمید و سعید عزیز بھترین روز زند گی ماء روز تولد شمااست سالروز تولد تان 
مبارک» صد سال زندہ باشید 

محمد محسنی. زهرا جد یدی. الهام و امید محسنی -قم 
حبیب جان, طلوع بخش زیبای زند گیم با بوسه بر دستان فداکارت» تولدت را 
تبریک می گویم. به اندازہ وسعت عشق دوستت دارم همسرت مریم - شیراز 
9 اقای محمد حسن براتی کارمند سابق سازمان گوشت. لطفاباتلفن 
۸ تماس بگیرید. متشکرم. عبد الحسین اسمعیلیان - بحستان 
кР‏ احمد و احسان: فرزندان دلبندم. امید وارم اینده‌ای درخشان همراه با کامیابی 
درپیش روی شماباشد قربانعلی رستمی -قائمشھر 
5 ای سبزترین واژه زند گی, می خواهم تازمان زندہ بودن» زمزمه لحظه‌های 
زند گیم باشی. حسن عزیزم دوستت دارم مینا صفت خو - تهران 
۴ سالروز تولد مهربانترین و دلسوزترین خواهر دنیا را تبریک می گویم. سمیرا 
جان تولدت مبارک خانواده‌ات -همدان 
۴ مهد یه جان. خورشید قلبت درخشان و آسمان آرزوهایت | قشنگترین روز 
مینا علیزاده - اسکو 
ы‏ رضای عزیزم به خاطر همه محبت‌ها و عشق پاکت دوستت دارم تولدت 
مبارک 





زد 
سروش باز خو 
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دنیاء روز تولد توست. تولدت مبارک 


همسرت فاطمه خسروی تبار - مشهد 
۴ ستاره شبهای من علی جان» اولین سالگرد ازدواجمان را به تو گل همیشه بهارم 
تبریک می گویم همسرت عاطفه بختیاری - باقر شهر شهرری 
* آزاده جان» محبوب نازنينم» دومین سال ازدواجمان را از صمیم قلب تبریک 
می گویم علی - همسرت 
8 پدر و مادر عزیز از صمیم قلب دوم تتان داریم وشمارا تشه کل 
یاس سپاس می گوییم مریم مرضیه و محبوب - برد سیر کرمان 
۴ حسن جان همسر عزیزم سالروز به هم پیوستن قلبهایمان را تبریک می گویم 
همسرت بتول - بردسیر کرمان 

۴ یگانه جان» ای چراغ نور خانه ماه اولین سالروز تولدت مبارک و خجسته باد 
رضا و مهناز - شهرک مارلیک 
۳ عشق جاویدان من علی روز میلادت را از عمق وجودم به تو همسر خوبم 
تبریک می گویم نامزدت محبوبه مهد وی 
5 ساراجان دهم شهریور سالروز تولدت را تبریک می‌گوییم و امیدواریم که 


همیشه شاد و خندان باشی بابا و مامان -سارنگ صادقی -رقیه رمضانی -رشت 


5 _ 
д»,‏ تد تد —_— 
اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی 
مشخصات ارسال کننده پیام ЕН‏ اتک ےت 
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تن برادر عزیزم» امیرحسین جان, با تمام وجودم دوستت دارم 
مهسا سلیمانی -داران 
8 دایی و زن دایی عزیزء زیارت شما از عتبات عالیات. مورد قبول حق باشد 
سحر و مهسا و امیر حسین سلیمانی -داران 
۴ خواهرزاده عزیز و گلم محمد جان, موفقیت تورادر کنکور ۸۶ تبریک می گویم 
و آرزومند پیشرفتهای آتی نو هستم قدم خير خان‌احمدی - داران 
= شانزد همین بهار زند گی پرگل و سرشار از شادی را برای تو گل عزیزمان 
میتراجان خواستاریم ملوک. غلامرضا ارش و ایدا - تهرانسر 
۴ همسرعزیزم سوم شهریور سالروز تولدت را تبریک گفته و همیشه از خداوند 
عمر باعزت و سلامت برایت خواستارم. همیشه بانشاط و شاداب و موفق باشی 
مهدی - تهران 
е‏ همسر مهربان و عزیزم دلم راعاشقانه به توسپردم تاباور کنی که کسی راجز تو 
ندارم. تا ابد عاشقانه دوستت دارم Де‏ اصغر عبد الحسینی - کرج 
۴ سمانه جان» ای کاش ترانه‌ای بودم تاروی لبانت به رقص درم ی آمدمء در یادت 
ریشه می کردم و در خاطرات تلخ و شیرینت. ردپایی از من بود. دوستت دارم 
خواجه‌پور - خرمد شت 
8 پدر مهربان برای وصف خحستگی‌هایت واژه‌ها اند ک هستند و کلام قاصر به 
پاس تمام زحماتی که برای ما کشیده‌ای» از تو سپاسگزاریم 
نجمه - صابره - محمد جعفری قریه‌علی - یزد 
Ы‏ دوست دوران دانشجویی. مهدی شاه‌حسینی (اهل راور) سالهاست که از تو 
بی خبرم» با من تماس بگیر! 
Р‏ همکار گرامی حسن نظام‌ابادی (اهل نظام آباد بم) امید وارم همواره بانشاط 
شاداب و سلامت باشی محمود حعفری - کوهبنان 
¥ مادرعزیزم. ممنونم از زحماتی که برای من کشیده‌ای. من زند گیم رامدیون 
محبت‌های بی پایان شما هستم فاطمه مرتضایی قریەعلی - یزد 
= دختر گلم» پریساجان, تولدت طلوع شادی‌های زند گی من بود 
داوود گلشنی قریەعلی - تهران 
برادر مهربانم مجتبی جان» موفقیت تو در کنکور ۸۶مبارک. روزهای خوبی 
برایت آرزومندم معین خواجه پو ر - خرمد شت 
۴ دانشجویان عزیز مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمان, در سالهای ۷۷-۷۹ 
همیشه به یاد شما هستم و هرگز فراموشتان نمی کنم 
محمود جعفری کوهبنانی - کرمان 
بابابزرگ و مامان بزرگ عزیزم» دلم حیلی برای شما تنگ شده دوستتان دارم 
مهد ی جعفری قریه‌علی - یزد 
۴ آقای جعفری کوهبنانی یاد „ШШ‏ که شما در روستای ما معلم بود ید بخیره 
ما هنوز هم به یاد شما هستیم 
سرجی و بلوچ شاگردان قدیمی شما در روستای‌برج اکرم - بم 
روزنامەفروش پیر کوهبنان» آقای حاج اصغر شکوهی امیدواریم دوباره 
سلامتی خود را بازیابید. ما برای سلامتی شما دعا می کنیم 
اپراهیم و احمد زکی‌زاده - ده‌علی کوهبنان 
۴ همکاران گرامی آقایان زین‌الدین اسد ی شهربابکی علیرضا ناصریان گنابادی 
و احمد محمودی کهن. امید وارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید 
جعفری قریه‌علی -بم 
پسرعموهای عزیزم سیناء مهد ی» مسعود و حبیب گلشنی دوستتان دارم و 
همیشه به یاد تان هستم محسن زکی زاده - خرمد شت 
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عرفان شفیعی 











فاطمه مستعلی زاده 


کلاس دوم از برد سیر 
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فاطمه شفیعی 


کلاس سوم از زوارہ 
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